


بین الثبر ین 
ی 1 ۳ 
خلفای را 
روزکار 


اثر: 


طباطبائی 


۳ 
آن | تهرا 
« 

ر‌ 


نام کتاب ؛بین النهرین درروزگا رخلفای‌راشدین 
تألیف و تحقیق :مصطفی خسینی طباطباثی 


نوبت چاپ: اوّل /دی ماه ۱۳۷۷ هش /رمضان ۱۳۱۹ هق. 





فهرست مندرجات 

بین آلنهرین در آستانة فتح اسلامي 
فتوحات مسلمین در بین آلنهرین 
برخورد مسلمانان با مردم بین آلنهرین 
شهرسازي در بین آلنهرین 

چهرءٌ عدالت در بین آلنهرین 

انتشار قرآن کریم در بین آلنهرین 
دولت فرخنده علوی در بین آلتهرین 
جنگ +ر ین آلتهرین 

کوفه . پایگاه حکومت علوي 

تمد ایو و متا با سا 

حرکت از کوفه به سوي صفین 

جنگ صفین و فتن خوارج 

شهادتِ علي در کوفه 

میراث خلفاي راشدین در بین آلنهرین 
ماخ کتاب 


۱ ب ۷ ار 
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بین النهرین منطقه‌ای در آسیای غربی است‌که میسان دو رود 
دجله و فرات و درامتداد آندو قرارگرفته و پس‌از اسکنسدر 
مقدونی ۰۳ ۸۱۶۶۵04 برای نخستین بار ازسوی مورخان یونانی » 
به‌نا م مزوپوتا میاق] ]۸650/0 به‌معنای ,میا ن دورود , خوانده 
شده‌است . این ناحیه در روزگارکهن. مرکز حکمرانی دو دولت 
آشور و بایل به‌شما رمی‌رفت که‌از تمذن مشترکی برخورداربودند 
و هردو دولت به‌دست هخا منشیان منقرض شدند . دولت هخا منشی‌نیز 
پس | زچندی جای خودرا به‌دولت سلوکی داد و سپس نویسسست 
اشکانیان و ساسانیان فرارسیدکه به‌ترتیب درآن سرزمین حکسم 
راندند . حکومت ساسانی نیز به‌دست مسلمانان عرب برافتاد و 
بین الشهرین که درحوزه‌فرما تروا یی و نفسسوذ اینتران شود 
به‌سرزمینها ی خلافت | سلامی پیوست . دراین مرحله , بین النهرین 
درمدت کوتا هی از فرهنگ و تمدّن شکوهمندی برخوردا ردشد کسه 
در درجه نخست » زاده‌اسلام و تعالیم ارزشمندآن بود. نمایسش 
دورنما یی ا زاین فرهنگ و تمدذن درخشنده می‌تواند برای‌نسلهای 
جدید ما سودمند وّافتخارآمیز باشد و آنانرا نسبت به آئیسن 
فرخنده و تمدن‌ساز اسلام از اعتما دبیشتری برخوردا رکند وحقیقت 
این پیام آسمانی را برایشان آشکارسا زدکه : سخن حق» همچسون 
درخت سالم و ریشه‌دا ری دردنیا (وآخرت ) شمرمی‌دهستد چنانکه 
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فرمود : ۱ 

ی قرب اد مقلا که طیبه بر یب لیبه » 
: شایت و فزغها فی الما ء توحی الا ۳ ۲ 
یضربٍ 2 ۳ ي تم یدروم( براهیم 34 
آسمان رفته , میوٌ‌خودرا به‌فرمان خدایش درهرزمان مسیآورد و 
خدا مشلها برای مردم می زند که (حقا یسق را) بییا دآ رنه . 

علاو ه براین» سرچشمه بسیا ری از اندیشه‌های مسلمانان اعم 
از آراءادیی و کلامی و فقهی و فلسفی و جزاینهات را می‌توان 
در دوران شکوهمند بین النهرین نشان داد و ازاینراه مکتب های 
کنونی ایشان را ریشه‌یابی کرد , بنابراین بررسی دوران مزیور 
که از فتح ری ها رو و به‌پایان خلافت عباسیان 
میا نجا مد ,هرچند به‌ایجاز و به‌قصد گزینش برخی از رویدادها 
صورت پذیرد , کاری مفید و درخور اهتمام به‌شمار می‌آید .دوران 
يا دشده‌را به‌لحا ظ تحولات تا ریخی و اجتما عی.می‌توان به‌سه‌بخش 
تقسیم کرد . در بخش نخست لازمست از رویدادهای بین النهرین‌در 
روزگا رخلفای راشدین سخن گفت . این دوره هرچند نسبت به‌ادوار 
دیگر | زحیث زمان کوتاهتر و ازجهت رویدادها »کم‌حا دشه‌تر است 
ولی بدلیل آنکه زیربنای بخشها ی وا پسین شمرده‌می‌شود اعتبا ر 
و اهمیت ویژه‌ای دارد. در بخش‌دوم از رخدادهای بین‌النهرین 

او ۳ 1 ۳ ِ ی 

در روزگار امویان باید سخن بمیان آورد تاروشن شسود که 
بررویدادهای گذشته چهآثاری (اعم از فرهنگی واجتماعی )مترتب 
شده و چه‌نهضت ها ومکا تب فکری درپی عصر نخستین» پدیدآ مدها ست 


(# ات واژه ۳ درتسبت به بنیا مه تضشورت۱ کی ( رهش همز ه) 
تیرخو ‏ که شد ة و ازمیان نحویان لغت شناسان رپ 
ابوحیا ن اندلسی درشرح تسپییل» ی بضم‌همز هر ا| تقویت 
نموده وجوهری درصحاح » آن را به فتح همزهآ و رده‌است 








ِ 1 
۴ بین النهرین در روزگار خلفای‌را شدین 
اس تخس یم ی ار مایت ی سک رز 
و بطورکلی چه فا جعه‌های تلخ یا حوا دث شیرین وافتخا رآ میزی در 
این روزگار » به‌ظهوررسید . دربخش سوّم ازنفوذفرهنگهای‌گونا گون 
درجها ن اسلام و آ میختگی آنها با فرهنگ و تمدن اسلامی و نقسش 
| سلام درجلب ایرفرهنگها وپیامد ماجراها ی مزبور بایسد سخسن 
۳۳ ۴ ۳ 5 
گوییم و به‌حوادث مهم تاریخی اشاره‌کنیم. 

در 2 به بر رسی دور#نخستین بسند ه نمودها یم وبرای 
تدوین آن» به‌منایع دست ا ول رجوع کرده‌ایم و در اکشر موارد. 
عبارات ما خذ را عيناً در پا ورقی گنجا نده‌ا یم‌تا خوا نند8ا رجمند 
با متون اصلی نیز روبروشود . 

از خدای بزرگ و بی‌همتا می‌خوا هیم که‌مار | درآدایا بن‌خد مت 


۳ مر ۵ 


کوجک » دستگیر و رهنما با شد بمتم و فضله 


مصطفی خسيني طباطبائي 


۷ هش./ ۱۴۱۹ هق. 





(#)- و ا زمیان خلفای راشدین» به‌حکومت علی(ع ) بمناسبت آنکه 
وا کت فراتواتی را دربین النهري ین (کوفه وبصره ) بپمراه 
داشت و نیز بدلی پر گناج رح ۱ ش » بیش ازسایرین 
پرداخته‌ایم . 





۶۰ وم 


بین النهردن د اسان تج اسلامی 


دو رودخا نه‌کهنسا ل ونا مدا ر دجله وفرات م.حدود ب تا ریسم 
را مشخص می‌کن‌ند زیرا بسن بین النهرین سرزمینی را گویند کسه در 
میان ایندو رود و 0 , قرارگرفتهاست ,دجله‌وفرات 
هردو » از ارمنستان سرچشمه می‌گیرند . دجله درجنوب دریاچه 
«وان, و فرات درنزدیکی کوه ,آرارات, حرکت می‌کند . اینسدو 
رودخانه درحوالی بغداد به‌هم نزدیک می‌شوند به‌صورتی‌که حدود 
۰ ما یل ازیکدیگر فاطه‌دا رند. سپس فا صلمٌآنها | فزا یش می‌یا بد 
شا شک وه خها بلس ما ره فوهم مریوو تیه و آ ار 

ا تشکیل میدهند و سرانجام به‌خلییج فا رس می ریزند . 

2 دا بین الشهرین ‏ ۱ ز ز خاک 
عراق را دربرمی‌گیرد و بخشها یی از ترکیّه و سوریثه و ایران نیز 
درمسیرا یند ونهر واقم می‌شو ند که‌به‌لحا ظ وسعت وجمعیت ازاهمیت 
کمتری برخوردا رند . 

درآ ستان‌فتح ب ۱ بودست مسلما نا ن» | ین‌منطقه‌شامل 
ها نیج بو ترا قید نا انا | زقدیم ,بخش مهمسی از 
بین التهرین را -که‌تما مقسمتها ی حا صلخیزعرا ق را دربرمی‌گرفت- 
شا ها ن ایرانی‌که‌تفوذ خودرا برسواد ای نی سس 
۱ 


مهم می‌شمردند و بدل ایرانشهر . می‌خو ا ندند؛ سود عراق را در 





(۱)- شط العرب را به‌پارسی ,۱ روندرود , گویند , 
۲ات آبن‌خردا ذبه ؛می‌نویسد : : ۷ ذ کا نت ملوک الفرس تسمیسسه 
,دل ایرانشهر. آی قلب العرا ق ۰ (المسالک‌والممالک » اپ 


لیدن. ۱۹۶۷ . ص‌۰)۵ هت 





۳ 2 
۶ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





روزگا رکهن .بایل, می‌نا میدند که‌ذکرآن درقرآن کریم‌رفتها ستل؟ 
سود رویهمرفته دارای ۱۲ استان و »۷۲ شهرستان بود (هرا ستانی 
شهرستا ای فش ی ال وغل مرت و وتو وا که 
,بت پرستی, داشتند و گروهی از نبّطی‌ها نیز درمیان ایشسان 
زندگی می‌کردند کها زنسل سریانی‌ها وکلدانی‌ها ی قدیم به‌شمار 
میآ مدند و به‌آئین ,مسیحیت , گرویده‌بودند و بطورپرا کنده در 
دهکده‌ها بسرمی‌بردته . 

بخش مهم‌دیگری ازبین النهرین که‌آن نیز تحت نفوذسا سا نیان 
قرا ردا شت ,حیره, و توابعآن بود, حیره درجنوب کوفه واقسع 
شده و هوای ملایمی داشت و قصرهای حون وسّدیر که‌دراشمار 
عرب ازآنها بسیا رسخن رفته‌است درآنجا بنا شده‌بود . پادشاهان 
ایرا ن,دولت ,منا ذره» یا ,لخم. را در حیره‌پدیدآ ورده‌واز آنان 
حما یت می‌کردند و آنها نیز درجنگهای ایران و بیزانس (روم 
شرقی) ازایشان پشتیبانی می‌نمودند . بااینحال ملوک حیستره 
غالبا مسیحی بودند و نخستین کس از ایشان که‌بهآئین مسیح (ع ) 
گروید » عمرو بن عدی سرسلسلهٌا ین دولت بود . تا آنکه آخریسن 





پادشاه حیره , ثعمان بن مُنذر (اً بوقا بوس ) ازسوی خسروپرویز 
درسال ۶۰۳ میلادی از امارت معزول شد و به‌زندان افتاد و در 
هما نجا درگذشت و به‌قولی مقتول گشت . ازآن پس . فرمانداران 
ایرانی‌کها زسوی پادشاه ایران برگزیده‌می‌شدند برحیره حکومت 
فوگووتد ۱ آآزها لی‌خره و تواب ان بی‌قاهد 4 ۱ ای سای دیس 
بلرکی ۱۷ نیز | غلب مسیحی بودند و بمشاخه‌ای ازمسیحیست که 





(۳)- وما أنزلّ علی الملکین پبا بل...( البقرة :۱۰۲) 
(۴)- المسا لک و المما لک »ءص ۵. 


(۵)- به : ,موسوعة العرا ق! لحدیت , تا لیف خالد عبدالمنمم‌العانی: 
چا پ بغداد» ص ۱۱۶ نگا ه‌کنید . 


(۶)- به : ,فجر الاسلام ,. اثر | حمد | مین مصری,چاپ قاهره.ص ۱۷بنگرید. 
(۷)- تود؛‌مردم برآئین حکمرا نان خویشند . 





بیق الفهرتن دق اسخانه فک اسلامی.. ۱ ۷ 


مذ هب و فسطو وب باق کر یش دا فشتد . بااینهمه درمیان ایشان 
آئین ,زرتشتی, و مذهب ,مانوی ِ نفوذ داشت که‌ازایرانیا ن 
گرفته‌شد ‌بود همچنانکه مسیحیت را از رومیان | خذکرده بودند . 

| زبخشها ی دیگربین النهرین,دشتی است درشما ل غربی آن که 
اه جوا باه میا هل وف وا تقامل وود غرب‌هاه 
روزگا رقدیم آنرا ,الجزیرْ, می‌نا میدند . شهرهای دیا ربکر» 
نضیبین» سنجار» خابور» ماردین و موصل... از تواسع جزیسره 
شمرد ه می‌شو نها * درایتها نپهرها ی متعددی بهم می‌پیوندنسسد و 
رودخانة بزرگ بالیخ وخابور را تشکیل می‌دهند ( 

ما در کاوشها ی تا ریخی خود , سعی‌می‌کنیمبیشتر به بخشها یی از 
بین النهرین ‏ بپردازيم که فرهنگ و تمان اسلامی درآنجا 
شکوفاتر و درخشنده‌تر شدها ست . 

۳ 
ق نوحات مسلمین دربین الهرین 


فتح سواد در دوران خلافت ابوبکر رخ‌داد که‌مقارن سا سال 
دوا زدهم هجری بود . ما جرای این فتح ازآنجا آغا زمی‌شود که 
پس | زوفا ت پیا مبربزرگوا را سلام -صلّی الله علیه وآ له وسلم- گروهی 
ازقبا ثل عرب که‌به‌نفاق. اظها رمسلمانی مي‌کردند ,آشکارا از | سلام 
روی برتافتند . اینان,قبا ثل گونا گونی بودندکه درحجاز و عراق 
و یمن ودیگرنواحی می‌زیستند و در پیرامون پیا مبرنما يا نی 
دنیا طلب و ریا ستخواه به‌نامهای: طلَیحه و جاح و مسَیلمهدو أ مود 
عنسی گردآمدند و جنگها ی سختی را بامسلمانان آغا زکردنضند و 
شهر مدینه راکه کانون اسلام و پایگاه مپاجران وانصار بسود, 


(۸)- از شهرها ی‌مدکورء دیاربکر (آ مد وکا ردین؛! مروزد رخاک‌ترکیه 
واقع شده و نصیبپن جزء خاک سوه ده است . 


-)٩(‏ به‌کتا ب :,بین ا لشهرین, نوشته ژورژ رو » ترجمهُ عبدا لرضا 
هوشنگ 2 ۳ نگا ه‌کنید . 


۸ بین النهرین در روزگار خلفا ی را شدین 


به‌خظر افکندند و بقول جرجی‌زیدان: .کا رمرتدان با لا گرفت تا 
1 یسورش و 
هجوم بردند و نزدیک بودکهآنجا را بگیرند و اگرا بویکربخویسی 
ازمدینه دفاع نمی‌کرد آنرا 1 

ولی حما یت خدا وند و همت مسلمانان» سرانجا م 0 
با قوش کرد و پیا مبرنما یا ن دروغگو به‌هلاکت رسیدند و برخی ا 
ایشا ن (طلنیحه و مَجاح) به‌اسلام با زگشتند , ۱ 
یاران پیا مبرخدا (ص) که‌دراین ما جری | زجهد بلیسغ کوتا هی 
نورزیدند » اما معلی(ع )وزبیر و طلحه و عبدالله‌ین مسعنود را 
بویژه باید نا م‌برد که‌به‌گزا رش ابوجعفرطبری: ,ابویکر پس از 
یکی هیعت! عرا می: ره گران )روا -بیروی راندءعلی و ژیین. و 
لته و مدا للم نی تصمویر اپورا ههاای کرهشتاان ‏ بته: قفا ره 
(تا از نفوذ دشمن به‌درون شهرجلوگیری کنن].. همچنین از میان 
سردا را ن سپا هاسلام با ید خالدین ولید و پس| زوی»متنی بن حارته 
را یا دکرد که در سرکوبی مرتدان و شورشگران وفتوحات اولیه . 
نقش چشمگیری داشتند . خالد پس‌ازآنکه پیا مبرنما یا ن‌دروغزن‌را 
منهزم ساخت ازسوی خلیفه فرما ن یا فت تا قبا ئلی راکه‌ازمرتدان 
و پیا مبرنما ها حما یت می‌کردند برسرجای خودبنشا ند .این‌قباشل 
در سواد عراق و حیره پرا کنده‌بودند و درمیان ایشا ن برخی از 
طوا ثف مسیحی نیزدیده می‌شدند . خالد بهآهنگ گوشمال دادن به 


(ه سمل سود ون منیخدل مهم عری موی نفسها و 
عا صمة المسلمین فها جموها وکادوا با ونوا تولم ای 
بویکردفاعاً جمیلاً., (تا ریخ التمد امن اجان فا هیر 


(۱۱)- طبری در تا ریخ‌خود نوشته است زروجعل آ بویکر بعدما آ ضرج 
الوفد ؛علی ]نقاب المدينة نفر؟ , علیا و الزبیر و طلصة و 
و مستو د ۰ (تا ریخ الأمم والنلک و ب بیروت 
ص ۲۴۵) ۰ این‌موضوع را درتا ریخ ابن‌اشیر (الکامل‌فی‌التاریخ» 
۰۲ چا پ بیروت ءمص ۱۳۴۴ نیزمی‌توا نید ببینید , 





فتوحات مسلمین در بین آلتهرین ۹ 


این فتنه‌انگیزان و آرام‌ساختن آنها »به‌سوی سواد حرکت کرد و 
با بعضی آزقبا ثل مزیور مصالحه نمود و باگروه‌دیگری که حامیان 
ا هل ده بودند به‌نبرد برخاست . به‌شجا عت‌او و با جدیت مخنی 
ابن حارثه , سرانجام ,سواد, و ,حیره, به تصرف سپاها سلام‌د رآ مد 
چنانکه دفاع دولت ‌ساسانی ازقباثئل آشوبگر »عا قبت سپاها سلام‌را 
با دولت مزبور رویرو کرد و نبردها ی ذات السلایل و کشی و ولَجّه 
و باذقلی را دربین التهرین باایرانیان پیش‌آورد و کا رنبرد 
گسترش یا فت و سرانجام به‌سرنگونی دولت ساسانی و فتح ایسران 
ونه مت ۱ 

سای هی خلاحظه اف‌خوات کفت سکیف ایکا ها 
آغا زگر آشوب و جنگ نبودند و فتنه‌انگیزی از دشمنان ایشان 
ما یه‌گرفت و به‌شکست دشمن و ازدست دادن حاکمیست وی در 

بین الشهرین | نجا مید . ۰ 

ناوتیم وتو نع ال مسر و 
دوه لول و دیگرنواحی بین النهرین را درتاريخ طبسری و 
فتوح بلاذری و کامل ابن آثیر و و 
و اد تاهاب روبتا دها باغب ۲ نچه درا نتها فاایستهاست 
یا دکنیم آ نستکه ۱ | ین‌سرزمینها به‌شکلسی 


(۱۲)- برخی از محققا ن معا صر .درستی | ین‌تعلیل را به خوبی‌دریا فسشه. 
اند چنانکه قو ار 0۳ دبا ره می‌تویس : 


برمی‌آید 7 تا رکه [مرتتان) 13 
بوک هااست لیکن ناچا رمتتهی به‌تصا دم‌با لشکریان‌ایران شده 
وجنگها وفتحها ی اسلام | زآنمیان ن پدیدآ مده‌است ۰ تاریخ 
ایران بعدا کی رن کوت .جا پ تهرا ن»ص ۲۹۵ )۰ 


(۱۳)- به :تا ریخ لامم والملوک (تا ریخ طبری) »ج »چا پ بیروت ءص 
۳ به‌بعد . ونیز به : فتوح البلدان,چا پ بیروت »ص ۲۴۲ 
به‌یعد . وهمچنین به : الکا مل فی التا ریخ (کا مل ابن| شیر )» 
ج۲» چاپ بیروت »ص ۲۸۴ به‌بعد نگا هک 





ی 
۰ بین | لنهرین‌در روزگار خلفا ی را شدین 


بودکه توا نستند انظار و افکارآنان رابه‌سوی اسلام جلب کنند و 
تمدن باشکوهی را درمناطق مزبور بنیان گذارند, درایناره 
جادارد توضیحی بیا وریم وبه‌اشاره واجمال,بسنده‌نکنیم . 


۳ ۹ 
برخورد مسلمانان با مردم بین‌النهرنن 


بایددانستکه بخش مهمی از بین النهرین: نها زرا ه‌جنگ بلکسه 
اازطریق ,مصالحه , گشود ه‌شد و مسلمین باساکنان آن سرزمینها 
به ملایمت رفتا رنمودند و بدا نها درحفظ آشین خود ,آ زادی دادند 
بلکه دفاع وحمایتازایشان را برعهده گرفتند ! 

این ا شیر درتا ریخش می‌نویسد : 

,درمحرم این‌سا ل (۱۲ هجری قمری) ابوبکر به‌خالدین ولید که 
در یمامه‌بود نامه‌نوشت واورا فرمان داد تابه‌سوی عراق حرکت 
کند. و برخی گفته‌اند که‌خالد از یمامه به‌مدینه وارد شد و 
ابوبکر وی را روانه‌عرا ق کرد (بهرصورت ) خالد رهسپار عسراق 
گردید و در بانقیا وباروسما و ایس فرودآمد واهالی آندیار 
بااو مصا لحه کردتتا؟!) بنا به‌گزا رش طبری و این اشثیر و بلاذری. 


" خالد مسیر خودر1 آادامه‌داد و بد .,حینره,رسید و کارش بادمردم 





۳ چنین آ مدها ست : فی هذه | لسنه فسسی 
۱ ی وهوباليما مه 

با تالمتی الی الما ق. وقیل :بل قدمالمدینسسهة من 
الما مه ۷۹ سعر ؛ و ق .فا :اجتم: ول »ییا جفیا 

و 1 ۰( الکامل, ۰۲ ص ۲۸۴ ۹ 


برخورد مسلمانان ن با مردم ب فتزخ آلدهد تین ۱۱ 


0 ۳0 4 ۳ و 
غیر مسلما ن» بدون آنکه مجبو ربا شند و کیش و آ ئین‌خضود دسست 
بردا رند ,با مسلمین | ز در آشتی درمیآ مدند و جزیه يا ,مالیا ضصی 


ن 


سرآنه , بدیشا ن می‌پردا ختند و دربرابرا ینکار» ازحما یت جسدی 
مسلما نا ن برخوردار می‌شدند بطوریکه اگر موردهجوم کسا نی 
روت گر شنند :شم میی مر طف بو ود تاازایشان دفاع کننضد و 
حفظ جان و نا موس و مال و امنیت‌آنان را برعهده‌گیرند. 
مقدا رما لبات‌سرانه نیز گران و کمرشکن نبود ؛ مثلاً بتا بسه 
نوشن مورخان در همان مصالحه‌با نقیا و باروسما و الشتسن؛ 
هر کس و ظیفه دا شت سا لیا نه ی در به‌دولت! سلامی رتش 1و 3 
ابن | شیر می‌نو بسد 0 ۱ مکی 
میهد مقر کین خها دارهم بود ,| و ۳۳ زکانی که مسلما نان 
به‌دولت می‌پردا ختند ۰ چندبرا بر بیش ازآن مقدار شمرده می‌شد 
به‌ویژه که زنان و کودکان از دادن جزیه معا ف بودند(۱۷) 





(۱۵ )ات تا ريخ الاممم و الملوک » ج۲ .ص ۲۴۴ و الکامل ۳ 
ص ۳۹۲ و فتوح البلدان.ی ۲۴۶. 


(۱۶)- الکامل» ج ۰۲ ص ۳۸۴. ۱ 

(۱۷)- مالک درکتاب لوا , می‌نویسد : اما اسف یه ۱ 
اتفر ها خشاه امن لام وه عم با هو زرا 
لته او لازنا لرجایل :فاقوا .۱ یه 
(ا لموطا » جزء ۰۱ ص ۰۲۰۷ چاپ‌قاهره) یعنی: «ست 
(رسو ل‌خد!۳ ) براین امر جاری شده که جزیه بر زنسسان 
اهل کتاب و کودکانشان نباشد و جزیه » جز از مردانسی 
که به‌بلوغ رسیده‌اند گرفته‌نشود ... 


نت 
دب 
9 











نظ بیین النهرین درروزگارخلفای را شدین 


اف هگ داشتند چنا نکه پیا مبر بزرگوا راما صابهآضسان 
وت ین که ها ۱ بان اوقم و بسرای 


(ص) | ورا 0 ۳ ۳ و2 
۶ ۱ رن زر و ۱ عم 1 تم رو وا ّ ِِ0 7 مسر ۶ و 
۶ و رو 2 ی تور ۳ کی 2و 6 ۰ (۱۵ | 
۳۳۲ حم. مر 





(۱۸)- برخی | زاهل غرض , جزیةاسلامی, را با ,باج گرفتسسن 
چنگیز , ان رها فا هر ور که کی ارآ 
,ترک تعلّض , باج می‌گرفت ولی اسلام» از کسانسی کسه 
3 می‌پرد | ختند » حما یت می‌کرد ی بدیشان 
راشه می‌دا د . بهمیین مناسبت » یا باس رگا 
به ,معا هدین, یا ,هل ذهّه , تعبیر می‌گر د ند بقسیت یی 
بر 2 است . مووخا ور که ۱ 
پیکا وصفیین» سپاه‌معا ویه گام ی | زشهرهای حجا ز 
و عراق» تاخت وتاز موکرد» دریگی ازاین غارتگریا » 
سربازان معاویه خلخالی را بزور از پای زنی یهودی 
بدر روده و 1 ال چون ی 
کر ورد و ها ۱ حکا پیت 


و و ت۲8 ۹ تجح ۳ َ 
ارت ا مر مُشلما مات من بعش ها سا من 
ملوما" بل کان بو چندی جدیر! (نسهج| لاه ,خطب جها ده 
شماره ع۲۶. سا یسه‌هو د: با | لاخبا و و 3 دینوری» 


ص ۲۱۲) ر بیعنی: اگر عرد شتا با ی درپی ای خا یعس 
زشدت | شد وه بمیرد » براو بخ لسن 
اک سسلام در بر ی 0 


پوش را ات و 1 ممتت ها زو ایوا سیعر. 


-)۱٩(‏ الخراج» اثرقاضی ابویوسف » چاپ‌قاهره»ص ۰۱۳۵ ونیز 
فتوح البلدان»ءص ۰۱۶۷ 





برخورد مسلمانان با مردم بین آلتّهرین ِ 


, بدا ن »هرکس که‌به همپیما نی غیرمسلما ن ستم‌روادارد . یا اورا 
به‌کا ری بیش از توانش وادارد »,یا برا و (بی‌دلیل) عیب نهد ,یا از 
او چیزی را بدون رضا یتش بگیرد .من روز رستاخیز باوی ستیزه 
می‌کنم ! . 

مسلمانان درمدراسلام این سفا رش را ازیا دنبرده‌بودند از 
اینروء رفتا رنیک آنان دردیگران اترخوبی به‌جای نهاد و اصل 
ذمه‌را برای پذیرفتن اسلام آماده‌سا خت بدانگونه که مورضان 
آورده‌ا ند : ,چون اهل ذمه , وفای مسلمین و خوشرفتا ری ایشا ن را 
دربار‌خود دیدند بادشمنانشان» دشمنی کردند و دربرایرآنها 
تا ریا کات قوت ۱ برد قرایتها متاست مردافم زرا سس .۱ 
خاورشناسان آگاه و برجسته فرب را گزارش کنم تا معلوم شود که 
مورخان و پژوهشگران اسلامی» دراین دا وری تنها نیستند . 

توماس آرنولد 6,۸۳۵ 10۳7 شرقشناس مشهورانگلیسی د 
کتا پ :,تا ریخ گسترش اسلام, چنین مي‌نگا رد : 

,از شواهد و نمونه‌ها یی که‌قبل درمورد آزادی‌ها یی که برای 
| عرا ب مسیحی ا زطرف مسلما نا ن فا تح در قرن اول هجری و سپس 
ادامه‌آن در زمانهای بعد نقل شد » می‌توان استنتاج نمود که 
قباثل مسیحی کهاسلام را پذیرفتند تنها با طیب خاطروبها ختیا ر 
وا | تفع فا لها ام کری یت : 

پس ۰ مسلما ن شدن مسیحیا ن دربین النهرین از بیم شمشیسر 
مسلمین صورت نپذیرفت و اگر آنان می‌خوا ستند بر آئیسن خود 
استوارمانند » راه اینکار بروی ایشان باز و همواربود نقباشل 
شورشگری هم که به‌جنگ مسلما نان آمده و منهزم شدند , با ملاحظهة 


ِ 


(۲۰)- ,فلما ری أهل الذمةٌ وفا را 
فیهم صا روا أثذاء علیل عدو المسلمین و 
علنی أ عدا شهم , (الخرا چِ۰ ص )۱۴٩‏ ۰ 

(۲۱)- تا ریخ گسترش اسلام » اشر توماس آرنولد ,ترجمه دکتسسسر 
ابوا لفضل عزتی. چا پ دانشگا ه تهرا ن»ص ۳۹ . 





۴ شکوه بین النهرین پس از اسلام 





شکست: | موق رک چون ایرا ن» به‌سوی | سلام رغبت با فتند بویژه‌که 
دلگرمی آنها به‌دولت ایران بود و ازسوی دولت مزبور حما ست 
را دیدند ءتکان خوردند و چون با منطق روشن مسلمین درسساره 
توحید برخورد کردند »بدان روی آوردند . بی‌تنا سب نیست کسسه 
دربا ر‌هریک زاین امور» توضیحاتی را اراثئه‌دهیم تا معلوم‌شود 
کهآ نچه‌گفتيم مبتنی بررخداده‌های تا ریخی است نه‌چیزی دیگر ! 

0 هرچند ای 
و 3 مرد م »وخیم بود طیتیا ی موسن و 
پر حر ارت سپا ها سلام مقابله‌کند ازا یرو نه‌ تنها حما تسش از 
قبا ثل عرب در سوادعراق و حیره بجا یی نرسید بلکه‌در رویارویی 
با مسلمین. تما مقلمرو خود را | زدست داد ! 

میم 5 ۳ ب 

بلاذری گزا رش می‌کند که : ,در روز نبرد قادسیّه ,جها رهسزار 
امان خواستند تافو از سرزمین | سلام ما یل بود ند فرود آیند, 
و با هرکس که‌د وست داشته شته با شند همپیما ن گردند وبرایآ نان عطایی 
5 و مسلمین نیزآ نچه درخوا ست نمود‌شسد » بدیشسان 
ره اینگروه» چنانکه مورخان نوشته‌اند: سرانجام بسه 
مان موی و فا رم اتاست گاید فتکای کن 
زبدگا 0 ن با چنین روحیه‌ای ند متا ن جنگ ۲ مده‌بوانسد 





(۲۴)نت بکا 9ج یوم القا دسيد رب آ لاف یسون 
ی فان مدا علی ا"ن ینزلوا رت 
۳ و یفرض‌لهم فی العطاء فاعطوا الذي سالسوه, 
اقوم اتیل دنه ص۲۷۹) ۰ 


ناو و خوا نیم : .سلموا علی مشل 
آسلم اور توا الکوف:ة فاأقا موا بها... 


بر‌خورد مسلمانان ن با مردم دب تن اهر ۱۵ 


چگونه دولت ساسانی مي‌توانست قلمروخودرا ازدست ندهد یا در 
حیره و سواد ,به‌پیروزی ناثئل آید؟ و هنگامی‌که یزدگرد پادشاه 
ایرا ن» دردا خل کشورخود آنقدر بی‌پشتیبا ن‌وی‌یا وراشد که بنابه 
روایتیء بدست آسیابانی کشته‌شود"! چگونه می‌توان گفت که مردم 
ایران از فرمانروایی وی راضی بودند و آرزوی زوال حکومتش 

ندا شتند 

آ زا دیبخش» شمرد ه می‌شد .بهمین‌جهت ایرانیان» و رود | سلام را بسثة 
ایران گرامی داشتند و آنرا ازجان ودل پذیرا شدند »درصورتحیکه 
می‌توا نستند , جزیه, بپذیرند و برآخین خود پا یدا ر ما نشد که 
پیا مبربزرگوا را نلام (ص) دریاره#‌ایشان فرموده‌بود مرت بهسم 
مه امن الکتات با گتان رفتا ری کنیه: کمبا اهل کناب با بد 





کرد ,. 
(*)- دینوری در ,الخبا رالطوال, می‌تویسد : , فنا م یزدجرد لما 
و ده الشعب 1۳۳ ا تفه نو قام! لیه الطکتا 
رالر حق, فقتله و آغذ سلبه و القأه فی النهر,, 3 
4 ر الوا ل, ۱ ود دینوری» ۱ 
ص ۱۴۰) یعنی : را از شذت رنج و ك خضواب 


در ربود » چون خوابش سنگین شد آسیا با ن بای سیا بسش 
ورا کشت و جامه‌اش را برگرفت 0 
افکند .۰ ,. 

ات تخراتته اش قافن اتوپوسف ‏ ض و تک با ,| ثر ما لک 
بن انس » چا پ قاهره , جزء ۱ ءص ۲۰۷ ی گزارش 
و میت موی به رسول ! کرم (ع) ) می رسد. .در سید 
عمر" بي الاب دکر آلمجوس فقا ل: ما آدري کیف امه 


ح‌ 


(ص) 7/۳9 فتوا بهم سنة ۷ 








س 
۱۶ شکوه بین النهرین پس از اسلام 





مردم حیره و سواد و دیگرنواحی بین النهرین که به عسسرب 
آ میخته و باایشان نزدیکتر از پارسیان بودند »نیزا زای‌ما جراها 
بی‌خیر نما ندند و سرا نجام دل به‌اسلام سپردند بویژه که می‌دیدند 
درهرمنطقه‌ا ی جنگ رخ مي‌دهد ,مسلما نان با نیروی عجیب ایمان و 
ی تتیگانر می‌کسته: و اعتماد اصلی افان به‌عدم ور گنده 
نیست ! چنا نکه درآ غاز نبرد بارومیا ن.یکی از سرب] زا کته 
فراوانی دشمن و کمی رزمندگان مسلمان را دید ,به‌خا لدبن‌ولیسد 
فت : ۳۹ 

قااکفر الروم و اقلا لعشلفیون! 

,رومیان چه‌بسیار و مسلمانان چه‌ا ندکنه ! 

خا لد بها ق باشج: 3 ۵ ۱ ۱ ۱ 

ما ام ارو و اکتر المسلمین. !نما تکثر الجودبا لنصر 
و کل با لجذلن لابعدد لیا ر(۵ 

مسلما نان چه‌بسیار و رومیان چها ندکند » سپا هیا ن تنها با 
یاری خدا افزایش مي‌یابند و بایاری نکردنش کا هش می‌گیرنسد. 
نه‌با شما رمردا ن!. 


همین خالدبود که به قبيصطٌ بن لٍیا ۷ 
فَعّد اتیتکم بأقوام هم یتح ی ار ۱ 


,من با گروهها یی به‌سوی شما آمدها مکه‌بیش | زآ نچه‌شما به زندگی 
خرن هرید ابا مشتاق مرگ اند اب 

۳ نس بن 1 

۳ 9 رای ۷ !۱ 

,من ۳ وی آ مدها م ری را 7 
دا رند که‌شما ۳ شرا بخواری را قافست ما ون ۱ 

پیداا ست کها ی ین ایمان پرشور »توده‌مردم‌را جلب می‌کبرد )۴ 
(۲۵)-س تاریخ الامم والملوک (تا ریخ طیری) » ۴۳ ص ۰۳۹۷ 


(۲۶)- 9 الامم والملوک » ج۰۳ ص ۰.۳۴۴ 
(۲۷)- تاریخ الامم وا لملوک » ج۰۲ ص ۰۳۴۵ 





برخورد مسلمانان با مردم بین آلتّهرین ۱۷ 





آنان را برای شنیدن پیامی‌که چنین طوفانی دردل پیروانسش 
پدیدآ ورده‌بود » آ ماده‌می‌سا خت . 

!ازسوی دیگر پیام‌تازه. از روشنی و صراحت‌و استواری 
ویژها ی برخوردا ربود و درخلال آن؛ آراء پیچیده و متنا قض 
مذا هب دیگر درباره مبد.ه عالم و روابظ انسان باخدا . هت 
نمی‌شد . اسلام نه‌ما نند مسیحیت نسطوری» خدای قاتم بذات و 
بی‌نیاز را بابشری همچون عیسی(ع ) که روزی زاده‌شد و روزی 
دیگر ازجها ن برفت و خود نیا زمند و عبا دتگر و دردمند بود» 
متحد مشود و نه همچون آ ئین زرتشت ۰ در کار آفرینشسش 
به‌دومبد ء مستقل( اهورامزدا و اهریمن) قاثل بود که یکسی 
شیک فوین بر و تذیگری باشرا فریی: با شد"بلکه خیر و شسر را 





(۲۸)- فرقه نسطوری» به‌قول دکتر جرج شحاته قنواتی عقیسده 
داشتند که . در مسیح » دوشخصیّت ا هی و انسانی همراه 
۱ ِ مود ۱ 
یود ست . وی مو‌نویسد : " ی موقف لنسطوريه 
کت فی المسیج شخصین » ا شوم ی و و | تسا شی :۱ 
(| لمسیخیه و الحضاره العربیه. رو 
(۲۹ )نب چا نکه. کت پ اوستا (بخش وندیداد.): ۲ فزینش ومشتان و 
می‌دهد و آفرینش امورخیررا به اهورامزدا منسسوب 
ی وندیدا د اوستا » ترجمه‌دکترموسی جوان. 
چا پ تهرا ن »۰ فصل اول بنگرید ) . درکتاب قدیمسسی 
«دینگرد ‏ نیز دفاع از ثنویّت به وضوح دید ه مشود 





بطوریگه ۲ ۳ محمد معین ی دار دس نی نصف 
تششتو عطا لتیب»» و شنویت دربر ا بسریعشا پرستی 
مطلق ادن یی و ا نامب ست. . « 4 و 


و تن تنویّت خبری دیسسست و 
این اندیشه » دردیگر بخشهای اوستا آ مدها سست,ا 
7 4 





۱۸ بین | لشهرین درروز؟ کار خلفا ی را شدین 





در سایسس قسدرت خدای یکتا میدید و سی‌گفت : کل رم 
عدا لو (التساء :۷۸) «بگو همگی از نزدخدا است ,. 

کات اش هه هام ح یت داد کف شدای 
جها ن» خدای دیگری نیست چرا که درآ نصورت هردسته | زآ فریدگان 
تا بع خدا وندخود بودند و همچون خدا یا نشان ا زیکدیگرجدا سی 
و استقلال داشتند و درنتیجه » خیر و شر جنانکه دراین‌جهان 
ملاحظه ی دوه با ٍِِ : ماکان" 


۳2 ‌ مگ 


۶ 
سس و ۳ 





به‌هرصورت ۰ اسلام هنگا می با زرتشتیا ن» روبروشد که به 
ثنویّت گرا یش داشتند خواه این پندار را از زرتشست 
گرفته‌بودند پاازدیگری؛ بااینممه» درگاتپ | نیسسز 
سخنانی دید ه و رنگ ثنویت تندی دارد مانند 
آنچه که در زیر می‌خوانیم: 





.من می‌خوآهم سخن بدارم ازآن‌دو گوهری که در آغاز 
زندگانی بوده‌اند» ازآنچه ۱ 
گفت که : فکر و تعلیم و خرد و آرزو و کت و و کت 
و روح ما باهم پگانه و یگسان نیست .! (گاتپسا. 
یسنای ۰۴۵ فقرء ۲ ترجمهٌا براهیم پوردا ود ). 


(۳۰)ت ببااو هیج خدایی نیست که از کون پود ء هر خدایسسسی 
آ فریدگان خودرا بهمراه مو‌برد.. این سخن قرآنسی»؛ 
دا ن قا عده عقلی 3 : ,هرمعلولی»تا بع علت 
0 قیوه فا مویتو ازهم جدا ( 








برخورد مسلمانان با مردم بین آلنّهرین ۹ 





اسلام »بهآ کین مانی نیز شبیه‌نیود که شرک را از زرتشتیگری 
و رمبانیت را از مسیحیگری گرفته و به‌پندا رخود ,آئین تا زه‌ای 
هه ۱ 

ازاینرو اسلام برای مردم بین التهرین, به‌صورت پیامی نو 
و روشن و استوار جلوه‌گرشد که‌پیروانی باایمان وپرشور دا شت 
و برقدرتها ی بزرگ جها نی (ایران و بیزانس ومصر ...) فاشق آ 
و شا کاب قاری یگانه ,آنهارا درهم شکست . این بود که 
آنمردم » به‌تدریج مذا هب خودرا به‌دست فرا موشی سپردند وبه‌سوی 
اسلام گرویدند و به‌برکت وحدت و هما هنگی با دیگر مسلماننان, 
آ ما د هشدند تا تمدن درخشنده) سلامی درسرزمینشا ن گا م‌نهد . 


۴ 9 
شهرسازی دربن النهرین 


فتح بین النهرین که در روزگا رخلافت أ بوبکرآغا ز شده‌بوددر 
دوران خلیفه‌دوم عمر به‌پایان رسید . درسال چها ردهم هجری. 
ریبدت ها سا قفا و .بخ سسکا 
شط | لعرب و درآنجا محلی را برای اردوگاه نظا مسی 
خود برگزید . سپس از خلیفه اجازه‌گرفت تااردوگاه وسیعتری را 
درنزدیک مره (خرمشهرکنونی) بپا دا رد و بدینترتیب درسا ل ۱۶ 
هجری قمری. شهربصره برای سکونت آماده‌شد درحالیکه ساکنا نش 
بیش از ۸۰ تن نبودند , مردم بصره درآنهنگام, خانه‌ها و مسجد 
شهررا با قَمَب (ء نی) ساخته‌بودند ول پس ازمدتی آنهسنا را 
بازسا زی نمودند و در ساختمان خانه و مسجد از خشت بهره‌گیری 
کردند زیراکه بناها ی مزبور درمعرض خطرآ تش سوزی قراردا شتند, . 





(۳۱)- دراینباره بهه,] نا رالباقیه, اشر بیر و سی » ترجمه اکبر 
داناسرشت . چاپ تهرا ن»ص ۲۳۹ نگاه‌کنید من نید 3 
ند یمهم درکتاب : و بگوته‌ای کردم | ز مانی 
و کیش او سخن گفتها ست . 





تا بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





بزودی مسلما نان ازاطراف و اکناف به‌یصره روی آ وردندتا آنجا 
که‌جمعیت | ین شهر دردوران خلافت | میرا لمو منین علنی (ع) سسه 
۰ هزار تن رسید ! و از مرا کزمیم داد و ستد وبا زرگا نی 
به‌شما رآ مد و مسا جد متعددی درآ ون 
بل یر | درآ ین و نخلستانها ی فسراوان 
آنجا پدید آوردند و رویهمرفته ,خرمی و رونق بسیا ر 0 
ادیبان و شاعران و متکلمان و فقیهان و مقشران نا مداری از 
بصره برخاستند که درصفحات آینده ازایشان یاد خواهیم کرد. 
تا آنجا که‌جفرا فیدا ن مشهوراسلامی, محمدین احمد مقسسسی در 
روزگا رخود (قرن چها رم‌هجری) بصره‌را از بغداد هم برتر شمرده و 
می‌نویسد : ,من» این شهررا از بفداد خوشتردارم برای آسا یشی 
که‌د رآ نجا هست و صالحان بسیا رکه‌درآ ندیا ربسرمي‌برند ۰,. 
شهرمهم‌دیگری که در دوران زما مدا ری خلیفُ دوم‌دربین التهرین 
سا خته‌شد , کوفه‌بود . این‌شهر بااجاز‌خلیفه و به‌اهتمام سعد بن 
بی وقاص» درکنا رفرات بنا گردید , بنابرروایات ایرانی»پیش‌از 
بنای کوفه شهری درهمان محل وجودداشت که هوشنک پیشسسدادی 
آنرا ساخته‌بود و سورستان نامیده می‌شد و پس‌از ویرانی شهر 





۲ ,و بلغ عدد سکا نها فی خلافه علی بن بی‌طا لب (ع) ستین 
و ق آلحدیث » ص ۰/۱۲۳ 


(۳۳)- این رودخانه درزما وچ ی او مه لین ان 
-یکی | زمحا به پیا مبرص, از فرات منشعب گردید وضرب المثشل 
مشهور عربی : ذا حاءٍ مرا لله بطل تهرمعقل. , به‌همیسسن 
رودخانه آ شا ره می‌کند. 7 
فیها (أحمن 0 فی معرفه 7 ‌ با 
۱۱۷ ) 





شهرسازي در بین آلتهرین ۲۱ 


۳۵( 


مزبور »سعد نمی 1 کرو هاس آضوا تایه بناً کرد 

ساختمان کوفه چندماه پس | زبصره (د رحدودسا ل ۱۸ ی 
آغا زشد و پس 1 ۳ و و 
و زا ۸ و عطفاان؟ و زا و تشد[ ودیگرقبا قل عرب 


روی بدا ن نها دند و جمعیتش در روزگا رخلافت امیرالمومنین 
علی (ع ) به ۶۵ هزارتن رسید و به‌تدریج مساجد و بناهای رفیع 


(۳۵)- به به :,دا ثره المعا رف فا رسی, بها هتما مدکترمصا حب ,ذیسل 
و زو کوفه: نگاه‌کنید . بلاذری درفتوح البلدا ن »ص۲۷۵ نیز 
به‌این | مر اشاره‌کرده‌است , 


(۳۶)- ایر‌قبیله » مسیحی بودند و درمحرا ها (میان حجا ز وسوریه 
ومصر ) به‌سرمی‌بردند سپس به‌مسلما نا ن پیوستندویس ازجنگ 
یرهوک , به‌یا ری ایشان برخا ستند . 


(۲۷)- قبیلهُ‌هوا زن درشما ل جزيرة العرب می زیستند وپس از نبرد 
خنین» به ! سلام گرویدند. پیش آ زمسلمان شدن» برآئیسن 
بت پر سسی بودند » 


(۲۸ )سب قبیله خزا عه درا صل.یمنی بودند شقییا نف که کوج کردند و 
به‌کلیدداری کعبه ر سید ند , آنان نیز | سلام آ و ردند , 


(۳۹)- غطفا ن »د رجنگ احزاب (خند ق ) ) به‌نبرد مسلمین ۷ مدند . سپس 
و ی همرا ه بودند ودر 
پیکار ,زاب,امویهارا یاری دا دند . 


(۴۲۰ )ات قبیله خزرج» اصل یمنی داشتند و پس ازشکستن , سذرها رب » 
به‌مدینه کوج کردند و به‌همراه همتای خود. قبله وس 


ا سلام آ و ردند و درهمه غزوات ,يا رییا مبر (ص) و ۰ 


ید قببله‌مرا ۸۵ زقب کل عکوت عرست یبود که وبت:یغفوتان: 
را می‌پرستیدند . سپس اسلام آوردند و بعدا زوفات رسسول 
اکرم (ص) مرتد شدند . آنگاه در خلافت ! بوبکر دوباره به 
از همین قبیله بوده‌است . 

(۴۲ )اب | ی‌قییله (هشد! ن) نیز یمنی و 0۳ و ب‌دست 
علی علیه‌السلام املام آ وردند و ازشمال صنعا » یه‌کوفست 
آ مدند و در پیکا رصفین بهمرا ‌ اما م , ت‌ معا وب 
جنگیدند . 





۳ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





باگچ و آجر درآنجا ساخته‌شد و از مراکز مهم نشرا دب و فقه و 
حدیث و تفسیر و دیگرعلوما سلام به‌شمارآمد به‌ویژه که‌امام علسی 
(ع) از مدینه بدانجا فرودآمد و کوفه‌را مرکز فرما نروا بی‌خود 
قرا رداد و صدچندان برا همیتش افزود و یاران وشاگردان امام 
(ع ) بساط علوم اسلامی را درآن شهرگستردند که شرح این همه » 
به‌خواست خدا خوا هدآ مد . 

کوفه و بصره‌را .یرا قین. می‌نامند و آندورا کانون دانش و 
فرهنگ اسلامی در بین التهرین مي‌شما رند . 

از مناطق دیگری که درعصرخلیفه دوم با زسا زی شد با ید موصل 
را نام برد که پیش ازفتح اسلامی آنرا خولان می‌نا میدند. این 
شهرکه درمیان دجله و فرات‌قرارگرفته و عراق و جزیسسره؟ را 
به‌یکدیگر می‌پیوندد » درسال ۲۰ هجری قمری ساخته‌شد و به‌تدریج 
گسترش یا فت و نپرسعید درآن حفرگردید و مساجد و بناهتای 
شکوهمند و دیواره‌ای بلند برا یش سا ختند که‌آنرا سور موصسل 
نام و و بزودی کسانی ازقبا ثل مختلف عرب بویژه از 
9 و مت آدرآ نجا گرد مدند و مردم موصل با بهره‌گیسری از 
رودخانه‌دجله ,به‌شهر خود رونق بخشیدند چنانکه نخلستا نها و 
مزارع سرسبز و آسیابهای آبی فراوان درآندیار بپاداشتند, 
| زسوی دیگر دانشها ی اسلامی درموصل را هیا فت وقا ریان و محدشان و 
تب ِ ِِ تِِِِ 2 ۱ ی 

البته شهرهای پرشکوه‌دیگری همچون واسط و بغداد نیسز در 


#ب جزیره »بنا برمرزبندیها ی امروز, بخشی | زشمال سورسته و 


(۴۳)- قبیله‌ای بودند کها صل يمنی داشتند وازآنجا ب‌شسال 
جزيرة العرب و سپس به‌شما ل فر! ت مها جرت کردند . 

(۴۴)- قبیله‌ای از اهل حجاز که‌به‌کثرت افراد مشهور بودند و 

(۴۵)- این‌شهر , درزما ن حجا ج بن یوسف ثقفی سا خته‌شد . 

(۴۶)- بفغداد» درزمان متصورعیاسی بنا گردید . 





شهرسازي در بین النهرین ۳۳ 


تیه | لسقرین شا نگدا ری مدته که ۱ کووان» خلافت غمر ۱ ها را 
سا ختند و درجای‌خود ازآنها یباد خوا هیم‌کرد. 

علاوه براین,مسا جد فراوانی در روزگا رخلافت عمر بنا گشت که 
برخی»رقم آنرا به‌چها رهزا رمسجد رسانده‌اند و بخشی از مساجد 
مزبور در بین النهرین سا خته‌شد که کانون تجمع علما ی دیسن و 
جویندگان دانش به‌شما رمیآ مد . درهمین عصر ,را هها و جاده‌ها را 
اصلاح کردند و پلها و بازارها پدید آوردند. درهرشهری بسرای 
رسيدگي به‌نظا ما مور و جراشئم عمو می » دار ا لاما رها ی سا ختنسد. 
بسلاذ ری در فتوح البلدا ن می‌نویسد :, (سعدبن | بیوقاص) مسجد و 

الاما ره‌کوفه را در جا یگا هی مرتفع و درپیرا مون آن بنس 

۸ : 
کرد آبرای مسافران,درشهرها ی اسلامی میهما نخانه‌ها ترتی ب 
دادند و ,عمر فرمان داد تابرای کسانیکه | زدیگرشهرها(بسه 
کوفه ) وارد می‌شوند میهمانخانه‌ای بسا زند و مسافران درآنجا 
فرود مکش ۱ نهرهای تازه حفرکردند و خانه‌های جدیسد 
سا ختند و خلاصه , آبادانی بسیا ر فرا هم و ردند . 


۵ 
2 ی ۳ 
چنا نکه دا نستیم بین ا لشهرین,نزدیک ث | زخا ک عسرا ق را 
دربرمی‌گیرد و کانون فرهنگ و تمذن آن سرزمین,درعراق واقسم 
شدهاست . خلیفه‌دوم »عراق را به‌دو ولایت تقسیم‌کرد ؛ولایت بصره و 
ولانتت کو هو هریک۱ زا بنده ولایت را بلعا طاهازی و ما انسسی 


(۴۸) را وضع مسحد ها و دا ر !ما رتها فی مقام"نعالی و ما حو لس . 
(فتوح البلدا ن» ص ۰)۲۷۵ ۲ 

و امن عفر ان باه نمی هیا ای هیا فک شییتا 
ینزلونها, افو اتلد ایض ۶ 


۳۴ بین النهرین در روزگار خلفای راشدین 


مستقل ساخت و برای هرکدام امیری برگزید و درهرشهری,کسی ر 
به‌مقا م قضاء برگماشت و درا مورمالی» ما مورویژه‌ای تعیین‌کرد 
که‌اورا ,عامل خراج, می‌خوا ندند و خود برهمه کارگزارانسش 
نظا رت داشت و کارآنهارا حسابرسی مي‌کرد و اگر امیری دست به 
ستم می‌آلود» اورا آشکارا کیفرمی‌داد و حق موم را از وی 
می‌ستا ند . ! بوجعفر طبری می‌نویسد : ,عمرین خطاب , خطبه‌خوا ند و 
گفت : ای مردم ! سوگند بخداکه من کارگزارانی به‌سوی شم 
نمی‌فرستم تابرپیکرتان تازیانه زنند و اموالتان را بگیرند 
ولی آنها را به‌سویتان می‌فرستم تادین و سنت (پیا مبرتسان) را 
به‌شما بیا موزند . پس هرکس که‌رفتا ری جزاین بااو شدها ست با ید 
تا شکایت به‌من آورد و قسم‌به‌کسی که‌جان عمر دردست اواست من 
حتماً قصا ص خوا هم‌کرد ! درا ینهنگا م عمروین عاص برجست و گفت: 
ای ا میرمومنان. اگر مردی از کر تدهان امین که بررعیت 
گما شته‌شده » یکی از افراد رعیت خودرا تادیب کند ,آیا دربساره 
اوهم قصاص روا می‌دا ری؟ عمر پاسخ داد: آری سوگند به‌کسی که 
جان عمر دردست اواست درآنهنگام », قصا ص خواهم کرد و چگونسه 
شکتم با آننکه دیدم رها زارد رییا ره قودی اقس کسام 


(۵۰)- ممکن است این‌موضوع باآان ن حا دشه پیو ند داشته‌باشد که 
نوشته‌اند رسول اکرم و ب# | زجنگ , بدر, مفوف با را نش 
۳ فوت یکره هن سا ۵ ۱و زا ی منوا این عر ت۱۳ 
0 شت بّه‌شکم | و رود .واه مرا ست یلا بشت, 
سواد گفت : ای با مرا ۱ خدا وند 
به من ده : رسو + اکرم بلانا مله 7 9 
گفت :قصا ص‌کن؛ سواد پیا مبررا درآ غوش گرفت وبرپیکرش 
بو سه زد و گفت چون جنگ در پیش است و احتمال سي رودگه 
کشته‌شوم حواستم تا بدی پنوسیله پیکرت را نمسس کرد ه 
با شم ۰( ۰ . السيرة الیپویه خر ۲ بن‌هشا م ,چا پ مصر ,القسم 
0 :+ تا ریخ الامم والملوک .۲ ص ۴۴۶ 
نگا ه‌کنید .). 





چهرة عدالت در بین آلتهرین ۲۵ 
ی 
با این‌طرز رفتار ,کا رگزا ران خلیفه‌جرآٌن ندا شتند دست تجا وز 
به‌جان ومال مردم درا زکنند و ازحدود عدالت پای بیرون‌نهند, 
بنابه‌گزا رش طبری:, چون گروهها ی | عزا مي (شهرها) به‌سوی عمسیر 
میآ مدند ؛عمر درباره! میرشان ازآنها پرسش می‌کرد .همینکسسه 
می‌گفتند وی نیکورفتاراست »می‌پرسید : آیا بیما را نان را 
عیا دت می‌کند؟ ا گر می‌گفتند :آ ری» می‌پرسید : آیا به‌عیادت غلامان 
نیز می‌رود؟ و چنانجه پاسخ مشبت مي‌دادند » سوال می‌کرد:رفتارش 
با مردم نا توان چگونه‌است ؟ آیا آ نها اک 
(با بزودی اجا ز#ورود مي‌یا بند؟) درصورتیکه به‌یکسی از این 
خصلت ها پاسخ منفي مي‌دادند .! ورا ازمقا مش عزل اج 
خلیفه . درگاازهای عمومی با بزرگان صحابه ,به‌رایزنی می‌نشست و 
درا کثرا مور ۲ ز ری صا شب علی بهره می‌برد وآنرا به‌کا رمی‌بست و 
می‌گفت : و من معضنو رل بآز مشکلی نسه 
خدا پناه‌می‌برم‌که بدون حضور ابوا لحسن (علی)" پیش آید ,. 


4 4 


(۵۱)- »خطب عمر ان ا لخطا ب بفقال: باأیها الناسانی و 
ما ارسل,الیکم عمالا لیضریوا آبشا رکم ولالیآخذوا آموا لکم 
ِ ۱ دج 


ذ* لاقصته منه ,وکیف لا قصه منه وقدر یت وصول لته 
طیاللّه علیه وسلم یقص من نفسه ! (تا ریخ الامم‌وا لجلوک. 
ص ۰۲۰۴ 


(۵۲)- ,کان الوفد !ذا قدموا علی عمرسا لهم عن آمیرهم , ,فیقولون 
ءفیقول: هل یعود مرضا کم؟ فیقولون:نعم فیقول: 
یود العبد؟ فیقولون: نعم .فیقول : کیف صنیعه‌بالضعیف؟ 
هل یجلس علیی با به؟ فا وا ها له 
(تا ریخ الأمم والملوک » چ۴»ص ۲۲۶ 

(۵۳)- تا ریخ اه 4 
5 2 خاات تا ن و 








ف بیین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





بنا به نوشتَه مورخا ن»خلیفه‌دوم گا هی‌کها ز مرکزخلانت دور می‌شد , 
علی علیها لسلام را به‌نیا بت ازخود درآ نجا می‌گما شت و بر مدینه 
تولیت می‌داد . طبری ( وهمچنین وا قدی)می‌نویسد :,عمر از مدیشه 
بیرون رفت و | درآن‌شهر جانشین ساخت و گروهی | زمحا بسه 
را نیز بهمرا این بود که درحوز؛حکومت وی -از حجاز و 
عراق گرفته تاایران وشام- چهرهعدا لت درخشیدن گرفت . 

قاضی أبویوسف می‌نویسد :, عمر ,هرساله خراج عراق را گرد 
میآ ورد سپس » ده‌تن ا زا هل کوفه و ده‌تن ازاهل بصره به‌سوییش 
میآ مدند و چها ربا ر خدارا گواه می‌گرفتند کهاموال مزبسور؛ 
حلال و پاکیزه‌اند و درگردآ وری آنها هیچ مسلمان وهمپیما نی 
ستم ندیده‌است؟*., درآنروزگار» عمال حکومت ازظلم به افسراد 
رعیت ,هرجند مسلمان هم نبودند .پرهیزدا شتند چراکه‌پیا مسر 


ملعون من ضار مسلما ٍ ۱ 

,کسی‌که به‌مسلما ن با غیرمسلما نی زیان رسا ند(وآنرا جیسران 
نکند) از رحمت خدا دوراست »آ ری | زرحمت خدا دورا ست .1 

ازاینرو خلیفه دوم به ا یداه نامه‌نگاشت و فرمان داد 
که مها نا شرا ارانکة پزکنتی وا فل نابه استم‌کنند .یا زداگ, 

پروا فحست که‌ا ین رفتار نیز ازعوا مل موشر درجلب قلسوب 
ذمی‌ها به‌سوی اسلام شد و معا هدین بین التهرین را به‌قبول دین 
حق برا نگیخت . 





(۵۴)-س عبا زیت طیری چنین است : , خرج عمر » وخلف عل علیلمدینة 
وخرج معه‌المحا بهة, (تا ریخ | لا امم‌وا لملوک » ج ۴ص ۶۳) ودرعبارت 
و اقدی چنین می‌خوا نیم :,و | ستخلف علی المدینة» علی‌بن| بی‌طا لب و خرج 
من المد بینه , (فتوح‌الشام» | ثرمحمدبن عمر » وا قدی» جزء ۰۱ ص ۰۲۳۶ 
(*)- ,اآنعمرین الخطا ب کان‌یجبی العرا ق‌کل سنة . و 
عشرة من اهل الكوفة وعشرةمن آهل البصرة بشهدون اربع شهادات 
بالله 1 »ما فیه ظلم مسلم و لامعا هد . , (! لخرا ج »ص مه 
( مدا -وعترتن الا تب آلی آميمیده اب ِ 
۶ سم »و عمر ب عبیده" يا ۳ ۱ 
مرظلم حد من اهل الذ مه (ا لخر اج » تا 9 





انتشار قرآن کریم در بین آلنهرین ۳۲ 


۳ ۳ 
انتسار فرآن‌کریم درد النهردن 


" پس‌ازآنکه روزگار عمر سپری گشت ,دوران خلافت عثمان بن 
عفان (سال ۲۴ هجری قمری) فرارسید . از عشمان نقل شده‌که روزی 
گفت : ,عفر برای خشنودی خدا ,خانواده و نزدیکانش را از شروت 
محر وم می‌کود و ون سرا ی خشنودی خدا ,به‌خانواده و نزدیکانسم 
و فش رک | و تا ها هجیتن کا رایع 
و شورش مردم را فرا همآ ورد و عا قبت به‌کشته‌شدنش انجا میسد. 
بهرحا ل ازجمله کارهای | رزشمندی که درروزگار خلیفسه سوم 
صورت گرفت » نسخه‌برداری از قرآن کریم و پرا کنده‌سا خن آن 
در شهرها ی مهم و پرجمعیت اسلامی بود . شرح این اقدا م‌برجستسه 
چنانکه از آشا با رواثی برمی‌آید چنان است که : 
10[ ران رسول اکرم (ص) ,درما جرای فتح 
ارمنستان باسپاهیان شام همرزم بود و همچنین در مصا له 
آدزیایها اس باسفای مپاه‌عرا ق رک دافت... عایفهن زاین سق‌ها 
می‌تنیدکه شامیان و عراقیان گاهی برسرخواندن آیه‌ایاز قسرآن 
و و قدا کت خودرا امعم میدانته و فنگرن 
را تخطثه می‌کنند . این امر برحذیفه و غیسور 
بود گران آمد و از بیم آنکه مبادا مسلمانان در کار قسرآن 
همچون یهود و نصا ری را ه! ختلاف بپویند »۱ ز كِ جدا شد 





و به مد بته نزد عنما ن آ مد و گفت : بای امیرمومنان» پیش از 


ای اعطی آهلی وا فرباقی ابتفاء وجه‌اللّه ...»(تا ریسخ 
(۵۸)- آذربایجا ن نیزا زطظریق مصا لحه حم مد وکا رش به‌جنسگ 

نکشید و عهدنا مه‌ای که تیه بن فترقد برای‌مردمآ ندیار 
نوشت ,درتا ریخ طبری تقو است بت زی الما تیلوگ: 
ج۴» ص ۱۵۵ نگا ه‌کنید ) . 


۳۸ بین التهرین در روزگار خلفای را شدین 


شرا فا نی ات ای ای کیکفت ند منشفت.: ای 
پرسید ,حذیفه ماجرای اختلاف قرائت ها را برای وی بازگفست. 
عشما ن | زا یین حا دثه‌بیم‌کرد و کس را به‌نزدحفمّه همسر رسول‌خسدا 
فرششاد وبا مداد شا ی را که درزها ون خلافته] پوت 
از آثار کاتبان وحی و به‌کمک حافظان قرآن. رونویسی کسرده 
بودند به‌نزد وی فرستد تا رونوشتی چندازآن تهیه‌شود و نسخه 
اصلی را دوباره به‌حفصه بازگردانند . حفصه این پیشنهاد را 
پذیرفتا . بزودی چندتن که‌یکی ازآنها زیدین ثابت انصاری 
(کا تب وحی درزما ن رسول اکرم۳) بود | زسوی عشمان ما موریست 
يا فتند تا ازروی مصحف حفصه , نسخه‌نگا ری کنند ,این‌لجنه ,بگفته 
ابن حجر درسال ۲۵ هجری قمری تشکیل شد و پس ازمدتی, نشخ 
متعددی از ها د گرا ن فرااه؟ ۳۹۵ 

یرو دانی در کتاپ ,| لمقنم. می‌نویسد :, بیشتر علساء 
برآنند که عشمان چون مصحف‌ها را نوشت ,آنهارا چهار نسخسه 
کرد وهریک را به‌ناحیه‌ای از نواحی فرستاد. یکی را به کوفه و 
دیگری را به بخوه و سومن راد ابه عم اوشال فا فت‌ویک ممحتف 
را نیز نزدخود (درمدینه ) نگا هداشت . وبرخی گفته‌اندکه عشمان 


آنهار ا هفت نسخه‌کرد 1 


ی ۸ نگاه 


(۶۰ )بت ۰ : لاتقا تن 


تا ء علی آ ن عنما ن بن عفان لما کتب الممصف 
ریع نسغ و بیث | لی کل نا خیتامن‌النوا حی بوا ده 
منهن» فوخه وی لکوفه ! حدا هن و الی البصر و اخری و الی الشام 
الثالشه و | مسک عندنفسه واحدط. و قدقیل انه جلسه 
سنج سس و ین تاک ای مس ان ام 
الیمن و نسخة الی البحرين, (المقنع ,آثر ابوعمروعتمان 


بن سعید دانی,چاپ لبنان» ص ٩‏ 





انتشار قرآن کریم در بین آلتهرین ۳۹ 








کارعشما ن با موافقت و همراهی گروهی از بزرگان صحابه ۱ زجمله 
علی(ع ) روبروشد . سجستانی به‌سندمحیح از سوَیدبن غفلسه آورده 
است که علی فرمود: 

«أی مردم ! درانتقاد از عشمان زیاده‌روی مکنید و درساره 
کاری که وی نسبت به مصحف ها انجا م داد و نسخه‌ها ی (مغلوط را ) 
سوزانید » جزبه‌نیکی يا دنکنید . سوگند بخدا که او دراره 
مصحف ها , اقدا می ننمود مگر درحضورجمعی ازما (یاران پیا مبر). 
عشما ن از ما پرسید : دربا رها ین (ا ختلاف)قرا عت که‌پیش آ مده شما 
چه می‌گویید ؟ بمن رسیده‌که برخی از قاریان قرآن سه دیگسری 
می‌گوید : قرا شت من» از ی برتراست , و این | مرنزدیک 
ااست که به کفر بیانجا مد ! ما گفتیم : نظرخودت چیست ؟ عشمان 
پاسخ داد : به‌نظرمی رسد که مردم‌را برمصحف وا حدی گردآ وریسم که 
هبچگو نه بر کندگي وا ختلاف درمیان نباشد . همه‌گفتیم:رای بسیار 

۲ 

خوبي است ., 

همچنین » ابن ائیردرتا ریبخش آ ورده‌که : 

۳ ۳ ۳ ۲ 3 

,«چون علی به‌کوفه وا ردشد .مردی دربرا بروی شون ز عشما ن 
بدگوی کرد که مردم را تا و ۱ 
پانگ براو زد که : خا موش‌باش !او اینکا زرا درحفورجمعی از 
ما (یا را ن رسول) انجام‌داد و اگرحکومتي که‌عشمان دا شت دردست 

وی ۱ 

من بود ,همان راهی را می رفتم کها ورفت ۰ 
(۶۲)- یا ایسیا الحاس لاتعانوا فتاه اهنوا ايه) زا لاخیراً ف‌المصاحف 
و احراز ق اللمصا حف , قوالله ما فعل الذی قح سح حفب ‏ لا عن #لقٍ منلی 
ف رای شیر من _قراقتک فا ان ار کون بر کی و۱۱ فلت : ماتای؟ قال: 
نری آن یجمع النأ قان وا و تا رو و و خت لاف .قلنا : 
نعم‌ما > ۱ ۱ 
المقنع 7 | ازقول‌علی! 0 


لفعلت فی المصاحف الذی‌فعل‌عتمان, یعنی یه به‌حکومت 
رسید ه‌بودم »در با مصحف‌ها همان‌کاری را می‌کردم که عثمان انجام‌دا م ره 





اس ۳/۳۳۳ 
۳3 بین | لنهریین در روزگار خلفای را شدین 








البته باید دانستکه مصا حف عشما نی .بدون نقطه و ! عراب بسود 
ولي این‌موضوع. مشکلی را درکا رقرا کت پیش نیا ورد زیرا عشمان 
با هرمصحفی که‌ب‌شهری فرستاد , قاری ما هری را نیزبدانجا روانه 
کرد تا ممحف مزبور را برمردم بخوا ند .بنا ب رآ نچه‌گزارش‌کرده‌اند: 

,عشما ن دستورداد تا زیدبن تابت مصحف مدنی را برا هل مدینه 
بخواند و عبدالله‌بن ساب را با ممحف اهل مکه روانه ساخت و 
میرن ببن ها را با مصحف ا هل شام و تیدا ترن سعی 
را با ممحف اهل کوفه و عامرین عبدقّیس را با مصحف ا هل بصره , 
فرستاد ,»۰ 

مردم‌عجا ز و شا م و سین الشهرین(کوفه‌ویصره) | زاین‌سعلمان 
قرآنی, کتاب خدا را میآ موختند و ازروی مصحف ها رونویسسسی 
می‌کردند تاآنکه شهرها ی مسلما نان | زمصا حف قرآنی پرشد وقرآن 
مجید بصورت مکتوب , درخانه‌ها راه‌یافت و آفاق را از نور خود 





و متي ,چپ قا هره رس ۱۸ رجوع فرما ید و 
مقا بسه کنید با : یز شثردکتر عبدا له‌ادی 
فضلی ,چا پ بیروت ».ص ۲۲) ۰ 

(#) - این نصحت « «به ی ۳ و وبرخی زآ نها 
که داز قورن هشتم‌هجری می‌زیسته درتا ریخ خود می‌تویید : .وفی 
هذ ه السنه (سنه خمس و اریعین) توفی زیدبن ثابت الانصا ری 
حدکتا ب الوحی . .وهوا لذی کتب هذا المصحف الاما م السدی 
بالشام عن 1" موجتما ن ین عقاان وهو خط جید قوق‌جا فیما 
رایته , ( البدا بط والنها يف .جزء ۸ ص۳۲) یعنی:, درا ین سا ل 
( ۴۵ هجسری قح قمری )زیدبن شا ب یت ! نصا ری که‌یکي از نویسندگان 


چنا نکه من دیدم خطی نیکو و قوی است .,. 


دولت فرخندهٌ علوي در بین آلتهرین 


۷ 3 
دولت فرخنده علوی‌دربین‌النهرین 


عشما ن سن عفا ن درسال سی وپنجم هجری قمری درمدینه کشتسه 
شد و مسلمانان با علی (ع ) به‌خلافت ؛بیعت کردند . درحکوسسست 
علوی, خورشیدعدالت با درخشندگی بیشتری تجلی‌کرد و برجهان 
اسلامی پرتوافکند و بین النهرین نیز ما ننددیگر سرزمینها پنی 
که‌د رحوزحکومت علی بود » از رفتار دادگرانه و کریمانه وی 
برخوردا رشد . بویژه که مرکزخلافت درآنروزگار» از حجاز بسه 
بین الس)رین اعتها تیا فتتاور هر کوفه #تخشتین طلا و عکا .کول 
علوی»به شما رآ مد . 

علی (ع ) ا زهمان روزهای ۲ غا زین خلافتش »وظا یف مردم‌را دربرابر 
خود » و تکلیف خودرا دریرا برمردم روشن ساخت و خطوط اساسی 
حکومتش را ترسیم نمود و راه و روشی را که‌می‌خواست درپیش 
گیرد »برای ! زوظا یف 
و تکا لیف مزبور چنین يا دمی‌کند : ,ای مردم ! مرا برشما حقیاست 
و شمارا برمن حقی. حق شما برمن آنستکه خیرخواهتان باشم ,و 
سهمتان را کامل دهم , وبه‌تعلیمتان پردازم تانادان نما نید »و 
آدایتا ی آموژم ها دانش فا گپریدن و اما خی من برشا ششک 
بربیعتم وفادار مانید و درحضور و فیاب خیرخواهی کنید و 
۳ را بخوانم پذیراشوید و هنگا می‌که‌فرما نتان‌دهم. فرمان 





برید ... ۹ : 3 

(۶۵)- «آیها النا س|ن لی علیکم‌حقا ولکم‌علی حق. فا ما حقکم علی 
فا لنصیحهة لکم و توفیر فیشگم, وتعلیمکم کیلاتجهل وا 
تا دیبکم کیما تعلموا . و اما حقی علیکم فالوفاء با لبيعة 
و النصيحهة فی المشهد 4 9 ا لاجابة حیین ادعوتم و 
۰ 9 ان 0 بج هس 1۰ و )٩۱‏ 











دراین‌سخنرانی» علی به حقوق مالی و فرهنگی جامعسه کسه 
مسوولیت آن. بر عهده زما مدا رنها ده‌شده . اشاره‌می‌نما ید و ما در 
تا ریخ مي‌بینیم که‌دولت علوی» حقوق مزبور را درکمال شا یستگی 
اداء کرده‌است . 

در دوران خلافت عمر .ا موا لي‌که دربیت الما ل فرا هم میآ مد 
به‌تنا سب مقام و درجات مسلما نان تقسیم می‌شد بدینمعنسی که 
خلیفه .خدما ت گذش شته] نا نرا نسبت بها سلام درنظر می‌گرفت و سم 
مسلمانان پیشتاز را بیش‌از دیگران مقررمی‌داشت . وی دریکی 
از سخنرانیها ی خود ,ا زا ینموضوع بدینصورت یا دکردکه : 
نفودت. ههمکنی( وه مسلفا تا ن) میت افگرکنه: دراین ها ل حقووا رده 
چه به‌او داده‌شود و چه‌محرومش‌دا رند . و هیچکس سزاوارتسر از 
غا لبا: اسیرای ختکی بودخه و حفن | زبیت الما ل ندا شتند ) سهم 
من نیز مانند یکی ازمسلمانان ن است , اما هریک ا زما براساس 
منزلتی که درکتا ب خدا و نزد رسولش دا ریم وسهم می‌بر سم و 
همچنین » » برحسب سختیها بی‌که کسی درراها سلام دید ها ست (بهره‌ای 
دارد) و نیز ,به‌دلیل پیشگا م‌بودن و حا جتمندی افراد. به‌آنها 
نصيبي داده مشود رو 

ء ۸- 

نتیجه‌سیا ست مالی عمر این بودکه گروهی ازمها جران‌و انصا ر 
- بدلیل خدما تشارن بها سلام | زدیگرمسلما نان ثروتمندتر شدند 
(۶۶)- ,واللّه الذی لاله الاهو خلانا- .ما من أحد الا له فی هذا 


الما ل حق اعطیه و منعه ,وما آحد ااحق به‌من احد الا عبد 
مملوک و ماآنا فیه | کا حدهم ولکتا علی متا ولا ین 
رل و بلاگه ۳ یا لاملام 4 الرجل و قدمه فیا لاسسلام » و 
البرجل و غنا تشه فا لاسام :وا ترجل وا جته رب (تا ریخ 
الامم و الملوک » ج۴» ص ۰۲۱۱ 





دولت ف‌خندة علوي در بین آلتهرین ۳۳ 


وفوا صل مالی بسیا ری درمیان مردم پدیدآمد . خلیفه‌درسال آخسر 
عمرش .زاین کار نا خرسندی نشان داد و متوجه‌شدکه‌سیاست‌مالی 
مزبور , درست نبودها ست ازاینرو | علام‌دا شت که : ,اگر آنچه‌راکه 
اکتون, مدا نم | زپیش‌دا ستنجه‌بودم»ها زاد اموال توا نکستران را 
می‌گرفتم و میان مها جران فقیر تقسیم کت ود ۱ در دوران 
عشمان نیز ,سیا ست تبعیض , درتقسیم بیت المال ادامه یافست و 
خلیفه سوّم به‌تصمیمی که عمربن خطاب در اوا خرعمرش گرفتسه 
بود بوقعی ننها د . _ علیٌ چون به‌خلافت رسید بنای تقسیم اموال را 
ی 3 و درجات‌ایمانی وخدمات دینشی 
آاتفانرا ادن تو ریم مها مادعا تاه نم و قوااب عدمتگ سب آاری 
0 موگول ییا دا تخد وند دا مت که رقوا با لوغ ای 
آمن و یل صا لح (القصی : : ۸۰) 

امام. دراینباره گفت :,اگر این‌ما ل ازآن من بود » میسان 
مسلما نان بگونه‌ای برا برتقسیم می‌کردم درصورتی‌که این ما ل از 
آن خدااسث ,۱ 

اموا سا ,کلف کوقی درکتاب ,الغارات ,آ ورده‌که :,گروهی از 
یا ران علی(ع ) به‌نزد وی مدند و گفتند: ای امیرمومنان. این 
اموال .را نردم یبش و اشراف‌غویو فریی‌را مر موالبان و 
عجم‌ها برتری ده ! و هم برکسا نیکه بیم‌داری را ه‌مخا لفت پویندو 
به‌سوی (معا ویه ) گریزند ۱... علیٌ پاسخ داد: آیا بصن دستسور 
می‌دهید که پیروزی را از راه‌ستمگری بجویم؟! سوگند تخد که 


(۶۷)- بل آ ستقبلت من ا شتا سای دق( مها 
ا لاغنیاء فقسمتها علی فقراء المها جرین., (تا ریخ الامم‌و 
الملوک ۰ ۰۴ ص ۰)۲۲۶ 
(۶۸)- «پاداش‌الهی برای کسی‌که ب‌حق گرایید و به‌کارشا یسشه 
پردا خت 0 
0 


۳ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 


تا خورشیدطلوع‌می‌کند وستاره‌ای‌درآسمان مید رخشد دست بدینکار 
تقز م۱۱ قوا مو 0 بت زا وی یود تفای ها رای 
برا برتقسیم می‌کردتا چه رسدبدا نکها موال »۱ زآ ن خودشا ن ست!۶! 
ثقفی می‌نویسد : , علی (ع )هرروزجمعه .بیت الما 0 

می‌کردسپس نما زنا فله‌د رآ نجا می‌گزا رد و می‌گفت :در روز رستاخیزگواهم 
بای که من ها نها تا ین درا دون تا سین بگرد ی ۱ 

ابن | ثیردرتاریخش می‌نو بسد :؛ مالی از | صفها ن‌به نز دعلیآ وردند 
و آ نرا به‌هفت سهم (به شما ر بخشها ی‌کوفه ) تقسیم‌نمو دو در مبانآ نمال » 
گرده‌نا نی یافت , آنرا نیزهفت پاره کرد .آ نگاه فرما ندها 0 
فرا خو اندو میانشان قرعه افکندتا ببیند که در پرد اختن‌سهم‌هاا زکد امین غاز ۳ 


79 77 ۳۳۳ 
(۷۰)- ,ان‌طا گفة من آصحاب علی علیه السلام مشوا !له فقا لوا : 
مد فا هآ قاس العنوب و 
قریش علی الموا لی و ۳ ومن تخاف خلافه من‌الناس وفرا 
فقبا ل لهم‌علی علیها لسلام یت ارات مرت لور ال 
لا آفعل ما طلعت شمس و لاما لاح في الما نجم ,وا للهلوکان ما لهم 
مالی لواسیت بینهم فکیف و |نما هی اموالهم .»». (ا لغارات » اثر 
ایواسحا ق ثقفی ,چا پ تهرا تا اس چنا یلاله میشوه 2 
کر یا نو زرعرت ۲ ۳ 
میا ن ایند وتعبیر »۱ ختلافی وجودندا رد زیر خدا ی سبح ن نیا زمند 
به‌ها ز. سا .توا موالی که‌شا ما ام مي‌شود ,.به مرد می 
که ستحقاق آنرا 0 می رسد وا زان ایشا اس 
(۷۱)- .انعلیا علیه السلا اه شم‌یتنفل فیه ویقسول: 
اشهد لی بوم‌القيامه انز ۳ ی ی 
(۷۲)- ,قدم‌علی علی مال من اصبها ن‌فقسمه علی سبعها سهم » فوجد 
وس رس دعاً (مراء الاسیاع فا قرع‌بینهم لینظر 
یبهم یعطی ا ولا (الکا مل فی التا ریخ» ج ۰۲ ص ۳۹۹) ۰ 

اما م علیه السلام علاو ه بر رعا یت بر بری‌وعدا لت درکمک های ما لي به 
مت با داز و ها دا ن را نیز ازنظردورنمي‌داش و 
۱ ی ۳ از . * بسن 
گفت حا جتی دا رم ! کتب حا جتک علیا لاری فات یکره 
نآرق ذل‌السوا ل فیوجهک ‏ یعنی: حاجت خودرا برروی ۰ 
بنویس که‌من خوش ندا رم ذدلت ول 
آنمرد »برروی زمین نوشت که : [ نی محتاج .من‌نیا زمندم؛ و علسی 
عله السلامدمتو رداد تا جامه‌ای برایش بیا ورند و نقدا ری پول نز بد و 
بخشید ( البدا ید والنها یذ . ج ۰۸ ص ه او ۰)۱۱ 











دولت فرخندةٌ علوي در د ی متخ ۳۵ 





با زهم این اثیر می‌نویسد :,ها ۹ بن عنتّرها زیدرش روا یست 
کرده‌که : من,درفصل زمستا ن بر علی در َورْتَقْ وارد شدم و او 
حوله‌ای کهنه و فرسوده بردوش افکنده‌بود و درآن می‌لرزیستد. 
گفتم: ای امیرمومنان, خدا دراین ما ل برای تو و خانواده‌ات 
سهمی مقررداشته و تو باخود چنین می‌کنی؟! فرمود :(آ ری) سوگند 
به‌خدا که‌ازسهم شما چیزی برنگرفتم و این حوله‌راهم از مدینه 
با ادا ۱۱ 

علی (ع ) می‌کوشید و زندگی را برخود هموا رکندشا ید 
با ملاحظه | حوا ل او ,سنگینی معیشت برنیا زمندا ن سبک تر آید و 
می‌گفت : 

دء أقنع ین دفمي یا ن یقا ل هذا میزا لمومنین و لا شا رس 
فی مکاره الكْمْرٍ 1 8 لیم فیس با( و: 

,آیا خودم‌را بهمین راضی کنم که مردم‌بگویند :| ین امیرم منان 
است ,بیآنکه در ناخوشا مدها ی روزگار باآنها شریک باشم و در 
سختي زندگی»سرمشق آنا ن شوم؟, . 

پیدااست دستا ورد دولتی که رهبرش بدینگونه رفتار کند ,جز 
برقرا ری عدل و انصاف درجا معه چیزی نیست و بی‌تردید در سای 
چنین حکومتی .حتی مردمی‌که بها سلام گردن ننها ده‌اند از نعمت 
عذا لت برخوردا رخوا هندشد چنا نکه 39 فا ما بت 
وظیفه‌دا شتند تانهرهای اهل ذمه‌را برای ایشا ی وه 
و دربرابر جزیه‌ای که‌دولت اسلامی ۳ ۹ 





(۷۳)- «رقا ل ها رون بن عنترة عن أبیه : دخلت علل عل بالخور و 
۳ وهو برعد فیه . 
آ هار ییا اسیلک مت فی ها انفال تم 
وانت تف هد بتفنگ ۲ فقا زتوالله ماک ناکم ما و 
ما هی ال قطیفتی التی آخرجتها من المدينة, (الکامل صی 
التاریخ» ج۳» ص ۳۳۹و ۲۴۰ و البدایدة و النشها یه :۱ مسر 
این کثیر » چ۸ ۰ ص۲و ۴). 


(#) ات نهج البلاغه . تاهوضها ره ۴۵. 











۳ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





کمکها ی ما دی و معنوی بدانان دريغ نورزند , . , 

یعقوبی درتا ریخش نامه‌ای را از علی علیها لسلام به قرظه بن 
کمتا تضاروی گزا رش کرده که‌مفا دنا مهّ‌مزبور, این‌امررا به‌روشنسی 
نشان میدهد , درآن نامه ,امام نوشتها ست 

,پس ( ازستا یش خدا و درود برپیا مبر ) مردانی ازاهل ذمه 
که درحوزه ما موریّت تو قرا رگرفته‌ا ند»از رودخانه‌ای درا را ضسی 
خود یادکرده‌اند که‌بی‌اشر شده و بزیرخاک رفتهاست ,آبادسا ختن 
رودخانه مزبور برای ایشان. وظیفه‌ای است که‌مسلمین بر عهده 
دارند. پس‌تو و آنان دراین‌کا ربنگرید سپس‌آن نهررا آیساد و 
ها دشاازی کی 

از تدبیر معیشت و تنظیما مورمالی مسلمین که بگذ ریم »علی (ع) 
درتعلیم و تربیت مسلمانان و آشناساختن آنها بامعا رف اسلام 
نیز سخت کوشابود . خطبه‌ها ی حکیمانه‌ای کها زاین امام بسزرگ 
رسیده , خود نشان مي‌دهدکه چه‌اندازه می‌کوشیده تا محیط اسلامی 
را از سعارف‌الهی و علوم‌قرآنی و حکمت عقلی گرم و سرشبار 
کند . رسم خلفا ی پیشین این بودکه درمیا ن توده مردم‌میا مدند و 
برای آنان قرآن می‌خواندند و باایشان از اسلام سخن می‌گفتند 
چنانکه ابن اثیر آورده‌است : ,عمر, در بازارها می‌گردید و 
قرآن می‌خواند و هرجا که مذعیان بااو برخوردمی‌کردند » درمیان 
آنها دا وری می‌نموهگ! علیّ؛ا ین سنت فرخنده‌را به اوج خسود 
رسانید و مسلمانان را درکوی و برزن ومسجد و منبربا معا رفسی 
عمیقتر ازآنجه خلفای پیشین گفته‌بودند ,آشناساخت  .,‏ 





فی ارفیم فدعقا وان و یم لهم مس رة علي سا ریخ 
| لیعقوبی. » ج ۰۲ چا پ بیروت .ص ۲۰۳ ۰ 


(۷۵)- ,کان عمر یطوف‌فی الشواق و یقراً القرآن و یقضی بین 
التاس حیث ادرکه الخصوم ., ( الکامل‌فی التاریخ»ج۲.ص۶۰): 








دولت فرخندة علوي در بین آلتّهرین ۳۷ 


ثقفی درکتاب ,الفار 0 ,علی (ع ) به با زا روا رد 
شد و ندادردادهای گوشت وهای هرکس ازشما درگوشت حیوا نات 
بد مد (وآنرا فربه‌نشان دهد ) ا قاتا نی خیش ها گس اه 
مردی که ( روبروی علی ایستاده‌بود ) از امام روی برگرداند و 
گفت : سوگند به‌کسی که درپس هفت پرده‌نها ن است ؛چنین نیست ! . 
| ما م ,دست به‌پشت او زد و گفت : ای گوشت فروش ,چه‌کسی درپس 
هفت پرده نهان است ؟! وی باسخ داد :خدا وندگا رجها نییان اي 
| میرمومنان! اما م‌فرمود : به‌خطا رفته‌ای» میان خدا وآ فریدگا نش 
پرده‌ای نیست چرا که‌هرکجا با شند او باایشان است ,آنمرد گفت : 
ای امیرمومنا ن کفا رآ نچه که به خطا گفتم ‏ جیست ؟ فرمود :آ نستکسه 
بدا نی هرجا که‌هستی خدا با تواست ! با ز1 ی : آ یا فقیرا ن را 
(به رسم کفا ره‌سوگند ) خورا کا دهم خی افرمود:: لازم خیمت زیر که 
توّیه‌کسی جزخدا یت سوگند يا دکرده‌ای! ». 

علی (ع ) نه‌تنها خود پیوسته بهآ موزش مسلما نان می‌پردا خضت 
بلکه نزدیکان و فرما ندها نش رانیز براینکار مي‌گمارد . یعقوبی 
گزا رش نموده‌کها ما م » به‌قیّس ‌بن سعدین غبا ده فرماندا رآذربایجان- 
نامه‌ای نگاشت که‌با چنین عبا رتی آ غا زشده‌بود : 

ما نهد تا یل ایک با اعو و خی زلی جُندک پالانصاف 
بآ« 

(| زستا یش خدا وندو درود برپیا مبرش ) برگرد وری‌مالیا تی 

0[ روی آور و از رها نصا ف وبرابری‌با سپاهیانت 


(- دمن یی شا ‌دخل اوق فقا لیا معشراللجا مین 
ره ی مس نی میب لش ال رپ 
۰« منیی ! فقا 1 
1 اه 
خافت‌بفیریک اراس ی ی 

( ۷۷ )سس تا ریخ الیعقوبی» جوّء ۲ . ص ۰۲۰۲ . 





۳۸ بین الشهرین در روزگار خلفای را شدین 





نیکی کن و ازآنچه خدایت به‌تو آموخته به‌کسانی که‌نزدتوهستند 
با ورن دنه 

آ موزشها ی اما م‌که‌بخشی ازآنها در نمجا لبلاغه گرد مده »بیشتر 
دربین النهرین صورت پذیرفتها ست زیرا چنا نکه‌دا نستیم‌علی مرکز 
حکومت خودرا از مدینه به کونها نتقالداد و درآنجا به‌تدابیر 
| مورخلافت و تعلیم وتربیت مردم اهتمام نمود. 

۳۹ ۸ بِ 
جنگ دریین النهرین 


هنگا می‌که علیٌ درمدینه بسرمی‌برد »خبریا فت که طلحه و زبیسر 
بیعت شکنی نموده و سرخلاف دا رند . به‌امام گزا رش دا دشد که 
آندو در مکه به عاشئشه -همسررسو ل‌خدا (ص)- پیوسته‌انسد و از 
خونخوا هی دربا ره خلیفه‌سوم عشمان.سخن می‌گویند . علی, مسردم 
مدینه‌را ازاین ما جر آگاه‌کرد ولي واکنشی که‌دربرایر اینکا ر 
| زخود نشان داد »نرم و ا صلاح طلبا نه‌بود چنانکه فرمود: 

,تا آنجاکها ز (پرا کندگي) جمعیت شما مسلمانان. هه هراس 
نیا فتم شکیبایی خواهم ورزید »و اگرآنان (از اقدا مات تند )دست 
با زدا رند من نیز ازچنین کاری خودداری می‌نما یم وبهمین خبری 
که‌بمن رسید ه بسند ه قیکت ۱۰ 

پس ازآنکه دوباره خبرآ مد مخالفان مزبور ,] هنگ بصسره 
کرده‌اند ,اما م با گروهی از اهل مدینه ,به‌جا نب بصره شتافست و 
کسانی را فرستاة تایارانش را از کوقه نیز گردآورند و: این 
نخستین با ری بودکه علی پس | زخلافت خود , پای به بین النمرین 
نها د . 

بویت کشا ب با فسابا اسر اقآ ورده اسکه بدر شا چه نگ 
(۷۸)- ,سا صیر مالماً خف علي جما عتکم , و آکف ان کفوا ,وا قتصر 

ص ۲۰۵) ۰ 














چنگ در بین آلنّهرین ۳۹ 





تم عرها بن حرط شوتود هام مه رکفت کوک سس 
طلحه و زبیر و عائشه بر امر باطلی گردآ مده‌با شند؟!, علی بدو 
پاسخ داد 

یاحا نت ملبوس علیک ۱ ن الق و البا طل لیعرنسسان 
پاقدا ر الرجال و بانط | مرف ا لحق. 5 تعرف اهلسه و 
4 تعرف ام 

»!ی حارث . یات درافتاده‌ای حق وبا طل,ازراه | رزیا بی 
رجا ل و خوش‌گما نی به‌ایین وآن شنا خته نمي‌شود ,حق وبا طل‌را (با 
دلیل وبرها ن) بشناس تااهل آندورا بشنا سی, ! 

جنگ جمل بدا نگونه که می‌دا نیم » به‌پیروزی سپاه‌امام وشکست 
دشمنا نش انجا مید ولی آنچه باشکوه‌تر بنظرمی‌آید ,رفتا رعلی(ع) 
درا ین‌جنگ با مخالفان سیاسی خود بود. زیرا پیش زجنگ مزبور , 
یاران خویش‌را از دشمنی و حتي ناسزاگویی به‌مخا لفسان با ز 
ِِ شت و امیدواربودکه فتنهٌ‌مزبور از را ه‌صلح وآشتی‌فرونشیند 

تش پیکار شعله‌ور نگردد . طبری درتا ریخش آ ورده که عليٌ در 

مسی رود تسوی بضره یرای سب هیا تن خن جوا تد وطست: : 

با ابباالتای املکر) اتاسکم , کفوا اتدیگز ااعق من 
مولدر الکترم کر کم 1 ها تیم و ایاکم 
ن کسْبفونا فان تعسو ما من خمم الوم ! 

.ها ن ای ی 
ازاین قوم بازدا رید که‌ایشان برادران شما هستند و دربرا سیر 
آنچه(ازایشان) به‌شما می رسد شکیبا یی ورزید وا زاین بپرهیزید 
که (درستیزه‌گری با آنان) از دستورما پیشی گیرید زیرا که‌فردا . 
کسی محکوما ست که! مروز »دشمنی آ فا زکند . , 

همینکه امام , به‌سپاه‌مخالفان رسید و دانست کهآ تش پیکار 





(#) - أ نساب | لاشر اف ,۱ شر احمدین بحیی بلاذ ری ,چا پ لبنان, ص۲۳۸ 
و۲۳۹ و نیز ۰.۲۷۴ 


۰۴۳۹۶ تا ریخ الامم والملوک ۰ ۴ ص‎ -)۷٩( 
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بزودی افروخته‌خوا هدشد » طلحه و زبیر را نداکرد تا با آنان 
سخن گوید (و انما محجت نماید ). ابن کثیر درکتاب : ,البدايه 
و التپاید, می‌نویسد : 

,چون دوسپاه برمرکب ها نشستند و دربرا برهم قرا رگرفتند, 
علی, طلحه و زبیر را فراخواند تاباآندو سخن گوید. سپس همه 
گرد یکدیگر آمدند تاآنجا که گردن اسبا نشان درهم‌رفت ! گویند 
درا ینهنگام علی به‌آندوگفت : می‌بینم که اسبان ومردان وسپاه 
بسیار فراهم آورده‌اید.آیا هیچ عذری هم برای روزرستا خیسز 
قمیا داشته‌اید؟ ازخدا بترسید و مانند آن زنی مباشید که 
رشته‌خویش را پس ازآنکه به‌قوت تابید ازهم گسست و پاره‌پساره 
> ! آیا من برا در دینی شما نبودم که (ریختن) خون مرا حسرام 
می‌شمردید و من نیزخون شمارا حرام می‌شمردم؟ پس چه حسادثشه‌ای 
رخداده که خون مرا برشما حلال کردها ست ؟ طلحه پاسخ داد :کار 
را بر عثمان تبا ه‌کردی: ! علیٌ ا ین آیه‌را بخواند که : ومد 
توفییم اللَه دین؛ ی آنروز خدا وند» سزایشان را هرچه 
تما متر می‌دهد] سپس‌گفت : نفرین خدا برقاملان عثما ن باد !۱ 
طلحه آیا همسررسولخدا (ص) را برای جنگ آ ورده‌ای وهمسرخویش را 
درخانه پنها ن داشته‌ای؟! مگرنه‌آنکه با من (به‌خلافت) بیعمست 
کرد ها ی؟ طلحه پا سخ داد: باتو درحالی بیعت کردم گه شمشیسر 
برگردنم لوف ! آنگا ء علیٌ روی به‌زبیرنمود و از او پرسید : تو 





(ه ۸ٌٍُ- | شا ره هه ۱,۹۱ زسورهنجل | سیاکه می‌فرما ید : و لاتُونوا 


کالتی نَقَمت نزلها من بَندقوّة آئکا ناه 
(۸۱)- آیه ۲۵ از سوره‌نور . 
(۸۲)- اشاره‌بهآ نستکه : سزای این‌تهمت را درروزدا وری‌می‌بینسی 
(1 کرننعه دربا ر#تهست:وستوکا ن نا ژل‌شد ه۱ ست ). 
( ۸۳ )اس علی‌علیها لسلام ,هیچیک ! زصحا به را پر تفت با حود مجیسور 
بیعت با علی) ۱۳ بتتور 0 نام | آ و ردند و 
4 











جنگ در بین آلنّهرین ۴۱ 





را چه‌چیزی به‌خروج واداشته‌ا ست ؟! زبیر پاسخ داد: تورا درا مر 
خلافت سزا وا رترا زخود نمی‌بینم! علي گفت : آیا به‌یا ددا ری که 
روزی با رسول‌خدا (ص) | زمحل بنیغنم گذرمی‌کردی آنگاه پیا میسر 
نگا هی به‌من کردوخندید و تو نیز درروی پیا مبرخندیدی وگفتی 
که : پسرا بوطا لب , دست از تکبرش برنمیدا رد! پیا مبردرپا سخت 
گفت : او اهل تکبرنیست و تو درآ ینده به‌جنگ وی خوا هی رفت 
درحالی‌که براو ستم کرده‌ای! زبیر (نا گهان بخودآ مدو) گت : 
خدا وندا ! آ ری (بخا طرمی‌آورم ) و اگر پیشا زاین به‌یا دما فتاده 
بود . ی را نمی‌پیمودم وسوگند به‌خدا که‌هرگزباتو پیکار 
نخوا هم‌کرد ۰ 


علی بدوفررمود +بیعت کن. سعد بانج داد : : تا مردم‌بیعت نکنند »من 
بیعت نخو | هم‌کرد ,به خدا که خطری ا زیوی من, متوچه دوب 
فرمود :بگذا رید برود . آنگاه عبدالله‌ین عُمررا نزد (امام )۲ وردند 
و علی* بدوفرمود : بیعت کن .عبدا لله‌نیز پاسخ داد :تا مردم بیعت 

سد ءبیعت نخوا هم‌نمود . علی فرمود : ضا من بیا ور . عبدا للسه 
گفت : من ضا منی ندا رم ! ما لک اشتر (به‌خشمآ مده وبها ما م اگفت : 
بگذا ر دش 0 ! علی(ع) فرمود رها یش کشید «خودم فا می 
او شم , , ۰ (تا رسخ ا لامم وا لملوک ,چ۴.ص ۰۴۲۸ بنابرایسسن» 
ادعای دربرا برعلی درست نبود و امیر مومت ی: کسی زا به 
بیعت با خود وادارنفرمود و اگر طحه ازاطرافیا ن علی ( چسون 
مالک ان شتر ) بیم کرده‌بود ,ترس وی ربطی به! ما نداشت . طلجه 
هم وا هم رما عبدا لله.- از ااساس‌حسسات 


خوددا ری نما ید . پس بیعتش او را به! طا عت ازاما م ملزم‌می‌دا شت 
(۸۴)ب ,فلما رکب ا لجیشا ن و تراءی الجمعا ن وطلب علی طحه و 


البت علی تما نم فقا ل عم توتيم الک دیشتو الما 
کم‌قا ل:پا طلحة , اجفت بعره ی رسول اه (ع) تقا تل بها و خسأت 
البیت؟ آما با پعتتی: کا لها بجتت وا سیفن علی كِ 

وقال للزبیر :ما خرجک ؟قا ل: نت ولااارا ک بهذاالأمر اولی بسه 
ل له علی: ِِِِ" مررت مع 0 و 
هه 


۳ بین ! لنهریین در روزگار خلفای را شدین 





با وجود این‌مذا کرات , علی (ع) دا نست که‌فتنه‌گران اجازه 
نمي‌دهند تا صطلح ودوستی برقرا رگردد و هرچندطلحه وزبیر | زجنگ 
کنا ره‌گیرند ,آنان ا زآشوبگری وجنگ افروزی دست برنمي‌دا رنسد» 
ناچار بدستا ویزدیگری روی آورد به‌امیدآنکه وجدان مخا لفان 
را بیدا رکند و از برا درکشی و خونریزی جلوگیری بعمل آورد. 
طبری می‌نویسد : 

,علی به‌یا را ن خود گفت : کدامیک ازشما آمادها ست‌تاایسن 
مصحف (قرآنی) و آیا تش‌ را برمخالفان عرضه‌کند کها گردستش را 
جدا سا زند ,آنرا بدست دیگر گیرد و چون آندست را نیزقطع کنند , 
مصحف را بدندان گیرد؟ توجوانی گفت :من! علتٌ درمیان یا را 
هو ای هه ای نک 
پیشنها دش را نپذیرفت . علیٌ بدوگفت : این‌مصحف را بدا شها نشان 
ده و بگوکه : این قرآن ازآ غا زتاانجا مش میان ما وشماری‌است و 
دربار‌خونهای ما و خودتان خدارا بیادآرید. مخالفان» بدان 
نوجوان که مصحف قرآنی دردست دا شت حمله و رشدند ۰ را قطع 
کردند و او ,ممحف را بدندا ن گرفت تا سرا نجا م‌کشته‌شد .علتی‌فرمود: 


اک بو و خورفتقها روا روت با ابا وکا رکب ۱ 


۳ 
زهوه ! بل سس رتسول سف رما | نه‌لیس بعتمرد .لتقا تلنه شیک 

ظا لم‌له فقا ل الزبیر :اللهم نعم ؛,ولوذکرت .ما سرت مسیری ها و 
والله لا قا تلک | بو ,(البدا ية والنها یه 7 ص۲۶۲ و۲۶۳ ضمناً 
به‌تا ریخ خ | لامم‌وا لملوک ۴۰.ص ۵۰۱و ۵۰۲ و 1 
ص ۱۴۷ و ا نساب | لاشرا ف بلاذ ری .ص ۵۱ نیز نگاه 


۳0 ,فقال 4 لاصحا به بآ یکم ۱ 

ن قطعت یده خذه بید ها لاخری او ان قطعت اخذه با تا فف؟ فال 
فلمیفبله 91 دلکرالفتن ما ل هط | عرض علیهم هذا وقل: هو 
پینناوبینگم م وله اللآخره وا له فی دیا تنا ودماتگم.فحصل 

! لفتیل و فی یده ا لمصحف فقطعت یداه ,فاخذه سنا نه حشی 
قح قیاع قد طاب لکم الضراب فقا پلوهم ۰ (تا ریخ | مم و 
الملوک , ج۴. ص ۵۰۹) مقأیسه‌کنید با :(انساب الاشراف , انسر 
بلاذری» ص ۲۴۰ )۰ 








0 


جنگ در بین آلنهرین ۴۳ 


امام» پس ازپایان گرفتن جنگ و شکست دشمن,درمیان‌سپا هیان 
خود فریاد برآ ورد : ۳ 

۷ ! ینوا مديراً 9 لاتجپز وا علی جریح .ولاحد خلوا ال ور ! 

ها ن(ا ی پیروزمنداان)» فرا ریا ن را دنبا ل مکنید و زخمی را 
تکفیید و تفخاسه‌ها. زار دم بدا 


ابن کثیر درتا ریخش می‌نویسد : 

(پس | زجنگ جمل) علیّ مدت سه‌روز دربیرون بصره درنگ کرد 
آنگاه بیامد و برکشتگان هردوطرف نما زگزا رد بویژه‌برقریشیان 
آنها نما زی دیگرخوا ندا؟ سپس هرکا للیی کها زیا ران عا تشسه در 
لشکرگاه آنان یا فت همه‌را جمع‌کرد و فرمان دادتاآ نها رابه مسجد 
بصره برند تا هرکس (۱زسپا ه‌عا ثشه ) جیزی ازکالاه ی خودشان را 
شنا خت ء,بیاید و آنرا برگیرد مگرسلاحی کها زآن بیت الما ل بود 
و نشان دولتی دا شت (۸۸ 


۶ 
(۸۶)- تا ریخ | لامم وا لملوک »ج ۰۴ ص ۴٩۹۲‏ ونیز ؛: الکاسل ی 
التاریخ» ج۳ ۰ ص ۲۵۳و ۰۲۵۴ 


(۸۷)- زیراکه نسبت خویشا وندی با وی داشتند و تجدیدنما ز میت » 
وروی مستحب است , 


(۸۸)- .و أقا معلی بظا هر الیصرة ثلاتاً , شم صلی علی ا لقتلی من 

الفریقین و خض‌قریشا" بطلوه ,من بینهم, نم‌جمع ما وجد 

بصر ة فلیاً خذه | لا سلاعا" کات 
فی ا لخزا" شن علیه مية التلطان..( البدا ية والنها ية» ح 
ص ۲۶۷) مق یسه‌شود با آنجچه‌طبری در (ج ۴.ص ۱)۵۳۸ زتا رسخ 
و 1 زا ینجا فقها ۶ شخدلال کردم ند که‌گرفشن 
تا ریخش نو شته‌ا ست اش 


ی ایس زر 


جصل ) سر حی ۳ ران علی از وی درخواست گردندکها موال 
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این‌نمونه‌ای از شیو؛‌برخورد امام با مخالفان خود بود که 
نشان می‌دهد علی(ع) ازچه‌مقام ارجمندی درا خلاق وتقوی بهره‌ور 
بوده‌است . مورخان نوشته‌اندکهاها م» پس ا زث شکست دشمنا نش ؛ 
دربرابر عاثشه نیز رفتاری بس پسندیده و کریما نه‌از خود نشان 
داد. طبری و ابن اثیر و ابن کثیر روایت کردها ندکه : 
۳ ح‌ ۲ ۲ ۱ ۲ ِ 
امیرمومنان علی» پس‌از آرا م‌شدن اوضاع جنگ ,آ هنگ ورودبه 
خانه‌ای کرد که عائشه را بدانجا برده‌بودند. امام در آستانه 
و رود به منزلگا ه عا گشه با چندزن مخا لف» روبر وشدکه برکشتگکان 
جنگ جمل می‌گریستند ,. یکی ازآنها چون دیدهاش برامام افتاد 
نسبت بدو »بدزبانی غا زکرد | ای رسفا ین وش را ناشنیده گرفت 
و به‌سوی اتاق عا ثشه رفت و پس‌از اجازه‌خواستن» وارد شد و 
سلام کرد و چند لحظه درآ نجا نشست . سپس بیرون آ مد و دوباره 
با همان زن روبرو گردید و بدزیانی‌ها ی وی راشنید اما پاسخی 
نداد و گذرکرد. يکي ازیارانش که ‌به‌خشم آ مده‌بود گفست : ای 
امیرمومنان,آیا دربرابر این زن سکوت می‌کنی با ا ینکه می‌شضوی 


‌ 


ن 


۰ ۶و مظن م ‌ مر وت ره 


مودح ۶ 
ویحگ ! نا آمرنا ان نکف‌عن النساء و هن مشرکسات , 
21 دح وی ر ری وه ۸ 5 5 
شمهن هن :۰ 
.وای برتو (از این اندیشه‌نا صوا ب) ! بما دستور داده شده‌که 
دریرابرناسزاها ی زنان مشرک ازپاسخ خودداری ورزیم » ی 
دربرا یر ناسزاها ی زنان مسلما ن خاموشی نگیریم؟ !, 
سپس به محمدین ابی‌بکر و زنانی چند ازپیروان خود فرمان 
داد تاعائشه‌را باتوشه‌کافی» به مدینه بازگردانند و خود با 
پسرا نش چند میل اورا مشایعت کرد و وه اسف رش و و 
که‌تا یک روز با وی رهسپا ر و هقف انهب سد : 


جت ب سستسیسنه سستیا سعصطجاسسص میمصت تین سم و سس عیشت لصا رت اس تنس له 





-)۸٩(‏ البدا یذ و النها ید ج۴ ۰ ص۲۶۸. مقا یسه‌شودبا : تا ریخ الامم‌و 
وا لملوک ۰ ۰۴ ص ۰ ۵۴ و : الکامل فی‌التا ریخ » ج ۰۲ ص ۰۲۵۷ 


۰۵۴۴ تاریخ | لامم وا لملوک ۴ ص‎ -)٩۰( 








کوفه . پایگاه حکومتِ علوي ۳۵ 


۳ ۰ 
کونه. بایگاه حکومث علوی 

دردوران خلافت علی (ع ) به‌دلیل گستردگی متصرفات ا سلامسسی. 
لاز مبودکه! ما م » دا را لخلافة را ازمدینه به‌بین النهرین منتقسل 
فرما ید .زیرا بااینکار ,حکومت مرکزی به‌شام و ایران نزدیکتر 
می‌شد و نظا رت و سلطه بیشتری برجها ن اسلامی پیدا می‌کرد . بهمین 
جهت علن پس | زجنگ جمل بدین مهم اقدا منمود و پیشنهاد انصار 
را برای ماندن در مدینه نپذیرفت . دینوری وکا سا 
الطوال, آورده‌است که :,چون علی آ هنگ رفتن به‌سوی عراق کرد 

بزرگان انصا ر گردآ مدند و به‌حضور اما م‌رسیدند . عقب؛ة بن عامر 





که درغزوه بدر شرکت کرده‌بود ازمیان ایشان به‌سخن درآمسد و 
گفت : ای امیرمومنان» شوابی که‌براثر نما زگزا ردن در مسجسد 
رسولخدا (ص) و آمد و شد میان قبرومنبر پیا مبر | زدست می‌دهی 
بزرگترا ز چیزی است کها میددا ری ازعرا ق بدست آوری! واگربرای 
جنگ با شا میا ن می روی . ری درمیا ن ما (۱ هل مدینسه) 
ما ندگا رشد تن ای وتا ها تا قفا یه را موش | اف 
باسپاه "هواز به‌پیکا ردشمنان رفتند و اورا کفایت کردند وکسی 
ازآن جنگاوران وجودندا رد مگرکه هما نندش بهمراه تواسست و 
مردا ن؛به‌یکدیگر می‌ما نند و روزگا را ن درگردش اند ! 0 ۱ 
پاسخ داد : اموال و مردان در عراق گردآ مده‌اند و اهسل شا 

به‌شورش برخا سته‌ا ند ,دوست دا رم که‌بدانجا نزدیک با شم 0 


حرکت به‌مردم داد و خود از مدینه بیرون رفت ویا را نش نیز با 











۴ بیین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





ورودعلی(ع ) به کوفه ( که مصا دف با دوشنبه ۱۲ رجب سال ۳۶ هجری 
قمری بود ) وتات وان درآن منطقه پدیدآ ورد و بزرگان 
صحابه از مپاجران و انصار و مسلما نان دیگر ,روی بدا نچسا 
نها دند و جمعیت کوفه به‌حدود ۵ءهزا ر تن رسید و آن سرزمیسن » 
ب‌صورت کا نون جدیدی برای نشرفرهنگ | سلامی درآمد . درهمیسین 
دوران بودکه بیشترخطیه‌ها ی پرشکوها ما م درمنا برومحا فل کوفسه 
به ظهو ر پیوست و ما به! ی بزای تدوین کتا ب عظیم انهج البلاغسه » 
فرا هم آ مد که‌درسه‌قرن ونیم‌بمد با بوالحسن شریف رضی به‌گردآوری 
آنها ۱ یتست : 
فرانسوی لوشی ما سینیون #25509«0 0/6 ] درباره اش می‌گوید: 
,خطبه‌ها و موعظه‌هایی که نمجا لبلاغه دربردارد.از برتریین 
دستا وردهای | ندیشها سلامی درطول زمان به‌شمار ی 
امام برای کوفیان باجنان گیرایی و عظمتی از معا رف‌الهی 
سخن می‌گفت که بر خی از مردم‌سا ده‌دل می‌پندا شتند که‌او خدای‌سبحان 
را دیده‌است ! چنا نکه ذغلب یمنی درمجلسی ازعلی(ع ) پرسید ؛ 
سس 
بیین قبره و منبر ه عظم مما م ترجو من السعرا ق,فان‌کشت 
! نما سیر لمرب انقام فققه. | ها سب و کفاً ه ستد 
زحف | لقا دسیه و آیومومي زحف | اهواز و لیس من مولاء 
رجل | وهشله معک و الرجال آشباه و الایا مدول! فقال 
علتي: | وال ورالهال بالعراق + لامل ا لا م وشبسه 
ی 1 خر امین دا وود 
دینوری »چا پ قا هر ه » ص ۱۴۲). ۰ ی 





)٩۲(‏ - گرد وری ,شهج البلاغه, در ماه‌رجب ا زسال ِ هجری قمری 
انجا م‌پذیرفتها ست چنا نکه شریف رضی درپا یا ب 
می‌نویسد : و ذلک فی رجب سنه اریماعة تهج و 


-)٩۳(‏ ۱ ژ ی و : ی - س یت 








کرفه : پایگاه حکومت علوي ۴۷ 
ی ین 
,اي امیرموهنان ن آ یا ۱ ۹ 
امام پاسخ داد: فا اه و 
,یا جیزی را که‌تبینم بندگی 9 
ذعلب گفت ؛ 0 
,چگونه اورا می‌بینی؟. _ ۱ 
پا سخ داد : + لافراهلصون بهها هدیا لهیان »وکین 
9 و و 1 7 ۳ ۹ 3 7 2 
القلوب یحقایق ا یماگ 
۳۹ اورا آشکارا مشا هده‌نکنند ولی دلها با حقیقت ایمان 
وی را درميیا بند ,! 
درپاره‌ای از خطبه‌های بجای مانده ازعلی(ع) سخن به‌نکات 
مس دقیقی کشیده‌شده! ست 0 را 
به‌شگفتی افکند ه فلا این أبی ! لخدید معتزل۵آدر شرح خطسه 
۱ می‌نو بسد : 
,درا ینجا ,جای مشل معروفست که‌می‌گوید :! ذا جا ء هرا للم بطل 
نهر معقل! یعنی: چون رود خدا بیا ید »رودمعقل (که‌در بصره روان 
است )با طل می‌شود (پهمیی‌مورت) هن میکها ین سنا ن ربا نسی و 
واژگان قدسی درمیان آیند »فصا حت عرب بااطل م‌گرده ۱ 





۰۱۷۴ نهج البلاغه ,خطبه‎ -) ٩۴( 
)تب درا ینکه مذهب آ بی الحدید ,مذهب | عتزا ل ی‎ ٩۵ ( 


و برخلاف گمان برخی | زنویسندگان عرب » وی را نتبسوان 
, سبیسکی ۱۱ به‌معنا ی مشهور دا نست . خودوی ری تاش 


(۹۶)- خطبهٌ شىا ره ۸۷ ۱ ز نهج البلاغة عبده. ۲ 
٩۷ (‏ )- ,هدا موضع المشل : :اذا جاء تَهرٌ الم بل کهزمول! | ذا 
نهج البلاغه 9 این ابی الحدید نخا تپ قهر وجغ 1 





وج 
۴۸ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 


دانشها و معا رفی کها زعلی(ع) دردوران خلافتش سرزده .مباحث 
گوناگون و علوم‌مختلفی ی و به‌نوع ویژه‌ای از 
و فقه و قضاء ۴1 نحوعربی و جزاینها ۱ شم ببس 
تسود و سپس درجها ن ! سلام جریا ن با فته‌ا ند وراه ازتحتقان 
پندا نش شته‌اند که چون علی دردورا ن خلافت خود سرگرم برد بسا 
مخا لفان بوده , به ,مورآ موزشی, اهتما م ندا شته‌ا لا ! این 
نویسندگان.گویی به‌منا بع تا ریخی نگا ه‌نکردهاند تا ملاحظه کنند 
که راویان آثارء خطبه‌های بسیاری از امام گزا رش نمودها ندکه 
ملی هار بهتگام رما مدا غود در گوف وفیگونوا عی ]لها : 
کرده‌است . بعلاوه , گویی نمي‌دانند که درسنت | سلامی, جنشسشگ و 
ِِ هرگز اما م‌مسلمین را ازآ موزش مردم با زنمي‌دا رد » مگکردر 

قرآن کریم نخواندها ندکه : 

و ما کا و شین ی کاقاء قتواتفرین کل یرئز دایف 


را ره ب_ ۳ 
,همه مومنا ن نتوا ند بر اجب روج کب , پس‌چسرا از 


(۴) - به‌شرح نهج البلاغه , اشر این ابیا لحدید ,چا پ مصر » ج۱ » ص 
۷تا ,۲ نگاه‌کنید . 

(۸ ۸ احس چنا نکه! ستا دمحمودمصطفی‌مصری درکتا ب : , لادب ا لسعرسي ور 
تا ریخه. ج۱» ص ۹۱ رچا پ قا هره‌می‌تویسد :.ولنکن علتاً کا ن مشفیسولا" 
با لسیاسه و الحروب نلم‌یجلس للتعلیم , 
-)٩۹٩(‏ ین آ یه | زسوره توبه » درسیا ق آیات جنگ آ مدها ست و واژه 
نقر,» و ن بسه کا ار دا رت 
نا 

ن قران هم بر همی‌رتو ل زعشه‌ا ند ند (پعشوان‌شمرنه ‏ بدتقسیسر 
ی اثر طبری ومجمع البیان اثر طبرسی »ذیل آیه‌نگا ه کنید ) 
کا ربرد وا زگ , نفر, در سوره مزبورنیزبر اینمعنی و اتب کته 
می‌فرما ید :| نفروا خفا فا وّیقالا و جاهدوا یا فوا لکم‌وانفیگم فسی 
سبیل الگو. :۰( التوبة : ۴۱) ضا مرگ کاید یی و 
ادا قیل لک اسْفروا فی‌سجّیل ال اثاقلتم ای | لارض ..( التوبة :۳۸) 





کوفه . پایگاه حکومتِ علوي ۳۹ 





هردسته مومناان» گروهی را ه‌پیکار نمی‌سپرندتا (فستاً) در دین خدا 
به‌تفقه پردا زند و چون به‌سوی قومشان با زگشتند ,آنها را هشدار 
دهند شاید که‌ایشان ( ازنافرها نی) بپرهیزند .,, 

برنا مها ملی اما م چنانکه پیش‌ازاین یاد کردیم, تنظیسیم 
معیشت مسلمانان و تعلیم‌ایشان و همچنین اجرای عدالت درمیان 
آنها بود و علی هیچگاه ازاین سه‌هدف اساسی غافل نما ند . 

۱۰ 
ستیزا مبرموٌمنان ب لا ۳ 

گزا رشها ی تا ریخی نشان مي‌دهند که پس | زپیروزی علیٌ درجنگ 
بصره (يا جمل) »| ندیشه‌ها ی برخی ازمردم دربارهامام تغییرکرد و 
گروهی از افرا دوقبائل عرب که‌از یاری امیرمومنان درآن جنگ 
سربا ززده‌بودند » برا ی پوزش خوا هی بحضورش رسیدند .نصربن مزاحم 
ا زقول محندین یخْتّف آوردها ست که‌وی گفت : 

,هنگا می‌که علع اپیروومتها نهد رفهزسشره وا ردشد .من که‌تازه 
به‌سال بلوغ رسیده‌بودم » باپدرم با ن هنگام 
مردانی چندرا دربرا برش دیدم‌که (امام) آنها را توبیخ می‌کرد و 
می‌گفت : جه‌چیزشما را که‌بزرگان قومتان هستید واداشت که در 
یا ری من درنگ کنید؟ به‌خدا سوگند اگراینکارتان ازسستی عقیده 


(۱۰۰ )تب هم ی تاو مقبا س البهدا یه » آمی‌شوبیسد روا لمشهورآن ن الغلاه 
بتیوت تلگ | لموت تبة لهم ؟ ۰ یِد عی فیهما : 


تموهمت. ما خود من الغلو ۳۳۹ ۵ 
زمقبا از ۳۳۹ ۳ ,فی علم‌الة رایه .چا پ سنگی».ص۸۸) . 
« مشمو 2 لاه کسا ني‌هستند که درا ر‌خاندا, 0 
(ص) چیزها یی ی وید له 9 "نان برای خودشان» بدان 
فوا نت فاعل شود ند ! همچون گروهی‌که وتا رم با 
آوعایی توت و کته هاشد بر ریز 2 یا ادعا ی الوهیت در 
حق آن‌ها دارند - مانندنصیریه وعلیا ویه و مخمسه و امثال ایشانت 
و وازه 2 غلاة از لو بمعنای درگذشتن ازاندازه کته مدا 


است 1 


۵۰ بین النهرین در روزگا ر خلفا ی را شدین 


و کوته‌بینی بود که‌شما تباه شده‌اید واگر از شک درفضل من و 
تردید درپشتیبا نیم سرزد که‌شما مخالف من بشما رمی‌آیید ! آنها 
می‌گفتند : ای امیرموسنان اینچنین نیست ,ما فرمانبردا رتوایم 
و با دشمنت درجنگیم. آنگاه همگی عذرخوا هی نمودند ,وکسا نی از 
آنا ن ترا توت یا دکردند , برخی بیماری را بهانسه 
آ وردند و بعضی از نبودنشا نت پگ تفن افو را 
همینکه اما م به‌کوفه رهسپا رشد ,چنانکه پیش زاین آ"وردیم, 
مسلما نان ازنواحی دور و نزدیک به‌سوی کوفه حرکت کردنشستد, 
بسیا ری ازایشان ,نومسلمان. بودند و به‌دیده اعجاب و تسین 
به‌پیروان اسلام می‌نگریستند » چرا که‌آنها توفیق يافته بودنددر 
مدت کوتا هی به‌فتوحا ت‌بزرگی د ست‌يابند و جهان را پرا زغوغا 
کنند . این‌نومسلما نا ن. چون به‌رهبران جا معهٌا سلامی می‌نگریستند, 
آنها را همانند پادشاهان و فرمانروایان گذشته نمی‌دید ند » 
مخصوصاً از زهد و پارسایی وحکمت و دا تغل 6۱) , سخست در 
شگفتی فرورفته‌بودند . این بودکه به‌مبالفه و غْلو درسسساره 
امیرمومنان گرا ییدند بویژه که‌يرخي ازایشان, اندیش‌هسای 
غلوآ میزی را ازمذا هب پیشین,بهمراه داشتند وآنها رابا شخصیت 
امام تطبیق می‌کردند . ابوعمُروکشی که از رجال نویسان قدیسم 
شیعه بشما رمی رود , درکتا بش آ ورده‌است : ,هنگا می‌که علی (ع) نزد 
همسرش ا مُعُرو ازقبیله عَنْرّه. بود ,ناگها ن (خا دمش) قَنبُر آمد و 
گفت که‌ده‌ تن بردر ایستاده‌اند و چنین میي‌پندا رندکه‌توخدا وندگار 
ایشان هستی:(امام) فرمود : آنها را به‌درون خانه‌بیاور. همگی 


رس 2 

فی شک من فضلی ومطا هرة علَ , انگم‌لعدو ,قا لوا :حا 

یا ا میرا لمو منین.نحن سلمک وحرب عدوک ۰ 
فمنهم من ذکرعذره و منهم من اعتل بمرض و منهم مسین 
ذکرغیبه ۰.., (وقعه‌صفین»ص ۷و ۰)۸. 








پتتکفی امس مها بان لاه ۵۱ 





برعلی وا ردشدند . (ا ما م) ازآنان پرسید : شما چه‌می‌گویید؟ پاسخ 
دادند : می‌گوییم که‌تو خدا وندگا رما هستی! و توهمان کسی که ما 
را آفریده‌ای و به‌ما روزی می‌دهی"(امام ) گفت : وای برشماباد» 
ازا ین‌مخن با زا یستید »من آفریده‌ای همچون شما هستم. اما آنها از 
سخنشا ن دست برنداشتند و همان ادعارا تکرا رکردند ,آنگاه علی 
(ع) ایشان را درآ تشا فکنا !۱۶ 

از گزا رش ضعیفی که کشی درجای ۳ اسست 
معلوم‌می‌شودکه غا لیا ن درآنروزگار ؛بیشتر | ز سیا هپوستا ن ,م۱5 
بودند و پس ازجنگ بصره به‌حضورعلی رسیدت]؟*۱ 

ما اگر براین گزارشها اعتمادنکنيم, ازآثارفراوانی کسه 

درباره مخا لفت اما م با غلاة آ مده ,نمی‌توانیم روی گردانیسم و 
همیین آثار برحضورچنین اشخاصی درعصرا ما م ؛می‌توانند دلالسست 
دا شته‌با شند . چنا نکه به‌عنوان نموته | زعلی‌علیها لسلام ما تور 
است که‌گفت : ۲ 

نی النمرقه الوسطی میا بلق التا لی و زلیما یریم اف ,۱۶۵) 

,ما تکیه‌گاه میانه‌ای بیم ,1 نکس که وا پس ما نده! ست بما می‌پیوندد 
و آنکس که‌زیا ده‌روی نموده (به لو افتاده ) بما با زمی‌گردد ,.. 

و همچنین گفت : 


(0 





تقولور؟ فقا لوا زنقو ۳ 
9( و آعا دوا علیه ..,فقذفیم في النار. 7 
ی | بوعمروکشی,چا پ مشهد .ص ۷۲ و ۳۰۸). 
(۱۰۳)- در لسان السعرب ! کر اامن‌مندوررا مه که بط ,نام گروهی 
تیب هن فاد وت ( ِ 
7 1 
1( ۳ 
(۱۰۵ )بت ها توت ۱۳۹ )هه وت ۰ العقد 
الفرید »! ثر این عبدربّه ,ج۲» ص۳۰۷ و الاشتقاق .۱ ثر این 
درید ءص ۰.۴۶۲ 





ِ ۹5 
س‌ بین الشهرین در روزگا, خلفای را شدین 





و مر و ۶ ۳۳ ۳ ۶ 
,دومرد دربا ره من به هلاکت | فتا دها ند ,دوستی که از انسشدازه 
درمی‌گذ رد (غلو می‌کند ) و دشمنی‌که خصو مت می ورزد ۰.۰ 


۱۰ 


یلک فی صنفان» مُحب مفرط یذهب به ۱۳ 
مبیی مفرط یذهبیه البفش|لی فیرالعق و غیژالتای‌فی ال 
(مط اسر 

,دودسته بخا طرمن هلاک خوا هندشد ,دوستی که‌زیا ده‌روی کند و 
محبتش | ورا به‌ناحق کشاند . و دشمنی‌که‌تجا وزگربا شد و دشمنیش 
اورا به‌ناحق کشاند و احوال مردمی درحق من نیکواست که‌گروه 
میا نه روبا شند ,» 

و نیز گفت : 

هلگ فی رجلان » روط و قافن ۱ 

«دومرد درباره‌من به‌هلاکت افتادها ند ءدوستی که زیاده‌روی 
می‌کند و بهتا ن زنندهاوکه دروغ مي‌بندد ,,. 

9 درستا یش وی مبا لغه‌نمود (ودرباطن. باامام 
قح یود :کت گفت : 2 

أنا دون ماتقول» و فوق اه 

,من کمترا زآنم که‌می‌گویی وبا لاترا ز آنم که‌دردل دا ری.. 





(۱۰۶)- نهج البلاغه ءکلما ت قصا ر »شما ره ۴۶۹ .مقا یسه شود با : عیسون 
| لاخبا ر ,[ ثر ابن‌قتیبه » ج۱ . ص‌۳۲۶وتا ریخ یعقوسی »ج۲» 
ص ۲ ۰۱۵ 

(*) - نهج البلاغه ,خطبهُ شما ره ۰۱۲۳ 

ان و ور ی تا 
| بو هلال 2 کر 33۳ 

(۱۰۸)- نهج | لبلاغه »5 کلمات قصا ر شما ره ۸۲. مقایسه‌شود سا 
البیان و التبیین,انثر جا حظ ۰ ۱ ءص ۱۷٩‏ وج۰۲ ص ۲۳۲۰ 

1 ی ره ۳۳ 








ستیز آمیر ممنان با غلاة ۵۳ 


و نیز هنگا می‌که گروهی» ما مرا ی ,گفت : 

للم نگ الم بي من تفسي. و آنا آغلم بتفسيمنم 3 
ما را یا ی ی مق که ۱۱ 

,خدا وندا تو بهترا زمن»مرا می‌شناسی و من نیزخودرا بهترا ز 
آنها می‌شناسم . خدایا مارا برترازآن کن که‌ایشان می‌پندا رنشد 
و آنچه‌راکه درباره‌ها نمي‌دانند بیا مرز ,». 

وهمچنین به‌کسی که‌پیا ده در رکا بش زا یامد مءگفت : 

رجع فان مَشی مخلک مَعم مثلی بفته یلوالی و مد "رامتلور! 

ون با رکره :کهیتااده مداخ کسیتمون:تو با کسی چون من.ما یه تکبر 
حکمران و موجب خوا ری مومن می‌شود .,! 

و به‌دیگری که‌دربا رها ش به‌شنا گویی پرداخت .درحضور سپاهیان 


خود گفت : 
۲ ان من عق من عظمٌ جلال ا لو فی تفه و جل موه نی کلیسه 
او اه کب کر وی ۱۳۱۱ 


, کسی‌که شکو ه خدا وند در دروا نش با عظمت آ مبخته و مقام !۱ 
دردلش بزرگ آمده .سزا وا را ست که‌بخا طر این‌بزرگی, هرچه جز خدا 
با شد درنظرش کوچک آید ., 

آی‌قبی| آثار -که‌درما خذ تا ریخی فراوان یا فت می‌شوند - 
۰ ِ ۰ 1 1 ک ۲ 
نما یشگ رآ نندکه در دوران فرما نروا یی و پیروزی علی. برخی از 
مدعیان دوستي امام در کوفه و بصره , به‌غلو و افراط گراییده 
نمی ورزید و اندیشه‌ها ی نا درست ایشان را -که‌ممکن بود. عقاید 


٩(‏ ۰ نهج | لبلاغه ,کلما ت قصا ر .شما ره ۱۰۰ . مقا یسه‌شنود بیاه 
۳ شرا ف ,ا ثر بلاذری» ص ۰۱۸۸ 
(۱۱۰)ب شهج , ۲۱۱ مقا یسه شود با؛ 
وقعاٌ مفین, اثر نصرین مزاحم» ص ۰۵۳۱ 
(۱۱۱)- نهج | لبلاغه ,خطبه‌شما ره ۲۱۱.مقا یسه شودبا روضه الکافی»ءصی۲۵۲. 





2۴ بین النهرین در روزگا ر خلفای را شدین 





توحیدی مسلمانان را به‌خطرا فکند تخطثه مینمود و آنانرا از 
زمر طرفداران و پیروان حقیقی خود نمی‌شمرد چنانکه | بوجعفر 
طبری درتا ریخش آ ورده‌است کها ما م درحضورجمعی برخاست و خطبه 
خواند و درخلال آن فرمود : ۲ 

لا و وی ملیی هعرق عدی تلا و عنمیی وزقا دما 
ره تتتولنی و ال یعتلی! قَقَذ آذرگتم و رآنشم لزشوا 
ینم و آهدوا ۱۳ 
آمکل علیکم ی القرآن. فما 0 تالزموه مت نا 
انگره فردوهه و الوا پالله عل و عر ربا و با لاسلام دیناً و 


و میم ای ها م۱1۱۲ 
بدا نیدکهاب ین امت ۷۲۳ فرقه خوا هدشد و بدترین آنهسسا 


فرقه‌ا یست که خودرا به‌من منسوب مي‌دا رد ولی عمل مرا بجتای 
نمی‌آورد ء اما شما (آنچهرا لازم‌بود ) دریا فتید و دیدید » پس به 
دین خودتان پای بند باشید و از رهبری پیا مبرتان (ی) بهمره 
گیرید و از سنت‌او پیروی کنید و هرچه برشما دشوار آمسسد. 
آنرا برقرآن عرضه دا رید وهرچه‌راکه قرآن شناخت (تصدیق کرد) 
پای بندآن با شید و هرچه‌را انکار نمود» ردکنید. و خشنود از 
آن با شید که‌خدا ی عزوجل پروردگارتان و اسلام آ ئینتان و محمد 
(ص) پیا مبرتان و قرآن» داور و پیشوایتان است رن 

شگفت آنکه آنارتا ریخی گواهی مي‌دهند که پس | زعزیمت اما م 
به‌نبردصفین و توقف جنگ مزبور ,با زهم دشمنی و مخالفسشت با 
امیرمومنان ا زسوی دوستان نادان. آغاز شد و سرانجنام بسته 





۳2 ی ی 
(۱۱۲۳)- تاریخ الامم و الملوک ءج ۴ ص ۴۷۹ و البدا یووا لنهایه 
ج ۷ ۰ ص ۰.۲۵۶ 








حرکت از کوفه به سوی صفیر 3 ۵۵ 


"٩ 
حرکت ازکوفه به‌سوی‌صفین‎ 


مسلما نان را برای رویا رویی, با معا وی بن ابی‌سفینان بسیسج 
از حکومت مرکزی قرا ردا ده‌بود, درحقیقت دلدادها ما رت و شیفته 
آ ورده‌است - به علی (ع) پیشنها دنمود که شا م‌را بمن واگذار تسا 
دست | زجنگ با زدا رم ! البثه این پیشنهاد که‌درواقع» تجزیسه 
سرزمین اسلامی را دربردا شت .هرگز به‌نزد علی علیه السلام‌پذ برفته 
نیافتاد و باپاسخ اس مس سوت کل رویروشد . خصر ینم جنبم 
‌ 

درکتا ب قدیمی:, وقْکَطٌ صفین, می‌نویسد : معا ویه تون 
نامه‌ا ی برای علی (ع ) نگا شت وآ ترا بدست مردی | ز سکاسک سیپرد 
که ورا ده می‌نا میدند و ا ز پیکها ی عراقیان بود., . 
معا ویه درنا م؛‌خود چنین آورد: 

امن کهان مرکتم ۲ گرتوپیش اوایی مدا تست (و عتا 
نیز می‌دانستیم ) که جنگ . کارما وتورا بدینجا می‌کشد کها ینک 
شا هدن هستیم هرگز به‌پیکار با یکدیگر برنمی‌خاستیم. و هرجند 





(*)- علی (ع ) ضمن یکی [ زنامه‌های خود به‌معا ویه خی زر 
و قولک : ادفع الینا قتله عشمیان ا 
فما نت وعشما ن ! نما اشت رجل من ستی) مه و بنوعتمان 
وداک شنت تور و که تک ق,عل دم آییهم‌منهم 
فا دخل فی طا عتی نع حا کم القوم با ات ایا ی 
المحج (وقعة فیس  )۵‏ ۳ 1 : قا صلان 
عشما ن را بما تسنیا و۱ شورا با عشمان چکا وت تیش ۲ 
بنی| مه هستی و پسرا ن عشمان ا زتو 2 او 
پس اگر چنکا شته ای کو یر خوتتو آهی ید رها ن ی 7 
نیرو مندتری» نخست اطا عت مرا( که‌خلیفه مبسوط الید هستم ) 
بپذیر وسپس با قاتلان عشثما ن برای محا کمه‌نزدمن آی تا تو 
وایشان را یرطریق عدالت وادارم .» 





۶ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





ما اختیار خرد و اندیشه‌خودرا ازدست‌دادیم ولی آنقدر عقل و 
ادراک برایمان مانده‌که ازآنچه گذشته‌است پشیمان شویم و به 
اصلاح آنچه باقیمانده بکوشیم. و من پیش ازاین شام را از تو 
خوا سته‌بودم بدین شرط که فرمانیرداری و بیعت تو برمسین 
لازم نباشد و تو از پذیرفتن این پیشنهاد سربا ززدی ولسی 
خدا وند ,آنچه‌را که تو از دا دنش دريغ ورزیدی بمن بخشید و من 
امروز تورا به‌همان چیزی میخوانم که دیروز بدان‌خوا نده‌بودم. 
من از ماندن دردنیا امیدی ندارم مگرهمان امیدی که توداری» 
و از مرگ بیمناک نیستم جزبه‌همان گونه که‌تو بیمناک هستی. 
به‌خدا سوگند که سپاهیان کا هش بافتند و مردان ازبین رفتندو 
ما فرزندان عبدمناف بریکدیگر برتری ندا ریم مگر فضیلتی کسه 
درسا یآ ن هیچ عزیزی» ذلیل نشود وهیچ آزادی به‌اسارت‌وبردگی 
نیافتد والسلام ... 

هام هنگامیکه. تا مها ویهرا خواحد تهب فگفجسا: از 
معا ویه و نامه‌اش ! سپس‌کاتب‌خود عبْیدالله بن آبی رافم را 
فراخواند و دستورداد تا درپاسخ ستاویه بنویسد : 

,اما بعد » نامه‌ات به‌من رسید . نوشته‌بودی: اگر می‌دانستی و 
می‌دا نستیم که‌جنگ , کارما وتورا بدینجا می‌کشد به‌پیکار با 





(۱۱۳)- ,اما بعد ,فلزتی أظنک آن لو علمت أنْ الحرب تبلغ بنا 
و ان کناء قد غلبنا علی عقولنا فقد بقی لنا ما پُندم 
به علی ما مضي و نطح ما بقی. و قدکنت ساألتک الشام 

آ لایلزمنی لک طاعهْ و لاسيعهٌ فا بیت ذلک‌علی فاعطا 
الله ما منعت و انا ادعوک الیوم ال ما دعوتک الیسه 
الموت ال ماتخاف و قد والله رقت‌الچناد و ذهیست 
! لرجال و بنوعیدمناف لیس لبعضنا علی بعض فضل لا 


اثر نصربن مزاحم منقری؛ چاپ‌قاهره. 





حرکت از کوفه به سوی صفین 2۷ 





یکدیگر برنمی‌خاستیم و ازاین‌جنگ فامله می‌گرفتيم. من اسر 
هفتاد بار برای خدا کشته‌شوم و سپس زنده‌گردم هرگزا ز سر سختسی 
بخاطرخدا و جهاد با دشمنان او دست برنمي‌دارم. اما اینکسه 
گفته‌ای: آنقدرعقل و ادراک برایمان مانده که‌از آنچه گذشته 
است پشیمان شویم . من نها زعقل و ادراکم چیزی کاسته‌ام ونها ز 
کارم پشیمان شده‌ام. امااینکه: شام را خواسته‌ای. من امروز 
چیزی را به‌تو نمي‌دهم که دیروز نداده‌ام, امااینکه: در بیم و 
امید مارا برابر شمرده‌ای. تو درشک » از من دریقین محکمتر 
نیستی و شا میا ن درحرص بردنیا ,آ زمندتر از عراقیان درحرص بر 
آ خرت نینشنه: امااینکه گفته‌ای: ما فرزندان عبدفتاف. سس 
یکدیگر برتری ندا ریم. بجان خودم سوگندکه هرچند ما فرزندان 
نک بد رسیم وه ها تاه حم تبون و9 ریت به مت اسان 
نمی‌ما ند و آبوسفیان بهابوطا لب شبا هت ندا شت و مها جر همچون 
آزا دشده , نیست و حقدار با باطل‌گو برایرنباشد وعلاوه‌برا ینها . 
ففیلت پیا مبری دردست ما (بنی‌ها شم ) است (نه‌دربنی مه | که 


۹ ۱ ۱ و ۱ ۳۳ 
بدان. عزیزرا خوار میداریم و خواررا عزیز می‌کنیم ,وا تس 


‌ 


(۱۱۴)- ,اما بعد , فقدجا کنی کتا بک تذکر : أنک لوعلمت وعلمنا 
ان الحرب تبلغ بنا و یک م, ی ی 
فی ذات الله ی 0 شم حبیت سبهین مره , 
لم! رج ۱ ار 
اما قولک ؛انه قدبقی من عقولنا ما نندم‌یه‌علی ما مضی. 
فاتی ما نقصت عقلی و لاندمت علی فعلی. . فا ما طلیک الشاً م 


۳ 


فاتی لمآ کن لأعطیک الیوم ما منعتک امس .واما استّواء نا 
۳ ۰ فا تک لستمضل علی آلشک متي علی 
لیفیم ولیتی اهل:۱ (ا م با حرص علی الذّنیا من ا"هسل 


1 : 
العرا ق علی الاخره . و ا تا نونک : ا بنوعبد متا ف لیس 
لین مه کها سم و لاخرب کنیدا لمللب و ٩‏ بوسفیسان 


فق اتاینا بعففل )ییحی ود التي آذللتا با 


السعزیز و آعززنابها الدلیل وا لتلام , ,(وقعة صفیسستن» 
ص ۰.۴۷۱ مقا یسه‌شودبا +نهج البلاغه ,نا مهشما ره ۱۷). 





2 ۳3 
۵۸ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





معا ویه برای آنکه حکو مت شا م را | زدست ندهد درجنگی وارد 
شدکه‌بها عترا ف خودش گمان نمی‌کرد کهآ نهمه آ سیب وزیان‌بهمراه 
داشته‌با شد ولی دلبستگی به‌قد رت ,جنان اورا مجذ وب سا خته بود 
که‌هیچگاه و درهیچ شرا ثطی نخواست از سرکشی‌ها ی خود با زا یستدو 
0 وی هد ۰ بلکه 
ی ۱ 
به‌صرا حت پیش بینی نموده و بدوگفته‌بود : + فلگ الفکه ابا 
(تورا گروه ستمگری خوا هندکشت !). بدیهیا ست علی کسسه از 
گذشته ها ی دور معا ویه را می‌شنا خت »هرگز نمی‌توانست با وی کنار 
سر با رانش را وس راد تجا هنک هام کته پیش | که 
سپاه امیرمومنان از کوفه بیرون رود گروهی ازیاران عبدا لله 
ین مسعود (صحا بی مشهور ) بحضور امام رسیدند و اجازه‌خوا ستند 
تاباسپاه‌وی همراه باشند ولی درجنگ دخا لت نکنند تاحق وبا طل 
به‌روشنی برآنها معلوم گردد و سپس به‌یا ری ا هل حق بشتا بند و 
اما م‌علیها لسلام | زسربزرگواری و وسعت نظر »بدا نان رخصت داد. 
نصربن مزاحم می‌نویسد : 

,آنها (به‌ا میرمومنان) گفتند : ما بهمرا ه‌تو(ازکوفه) بیسرون 
میآ بیم ولي درلشکرگا هنان وارد نمی‌تویم و | ردویی جداگانسه 
دیدیم که‌می‌خوا هد به‌کا ری پردازد که‌براو روانیست یا ستمیی از 
وی سرزد » برضدآندسته وارد پیکارمی‌شویم. علی به‌آنان گفت : 
آفرین برشماباد » خوش آمدید ! اینست را ه‌فهم دین و آگاهی از 


ز )ات وی احادیث معتیر و ی و در 
کتب گونا گون و ای تاریخ و حدیت بااسناد 
متعذد گزا رش شدها ست . ار ۰ 
19 و۵ که در صد ور آنها ِِ ۱ 








حرکت از کوقه به سوي صفین 2۹ 





(۱۵) 
سنت کی کنه -بدینکا و واضی نشود ستنگر و خاکن است .»۱ 


بدینگونه امام نشان داد که‌در ا سلام . تا چه‌اندازه برای اهل 
ی ۳ 

درهمیی‌هنگا م , گروه‌دیگری ازیا را ن‌ این مسعود که و۴ مسرد 
یو دند بپمرا ه وی ین خیم تحفونر اما ام آ مدند و گفتند : 

بای امیرمومنان ما دربا رها ین جنگ (دا خلی) دجا رشک وتردید 
هستیم هرچند از برتری و فضل تو آگاهی داریم وما وتو ودیگر 
مسلما نان بی‌نیاز نیستیم ازاینکه کسانی باشندکه با دشمن 
(خا رجی) بجنگند پس (درخواست داریم ) که‌ما را بو‌برخسی از 
مرزها ی مسلما نا ن بگما ری تا در ن منطقه بمانیم و در دفاع از 
اهالي آنجا . پیکا رکنیم . ۱۳ 

۱۶ 

و ربیع بن خشیمر ابا همرا ها نش) به‌مرز ری فرستاد ۰ 

شین سور هرت ۵ 2 و سپاه امیرمومنان در بیرون شهرکوفه 
درمملی ابتا ام تیاه به‌تد ریج گردآ مدند و آنجا را لشکرگا ه خود 
قرا ردا دند. در نخیله . گرو هها و قباثل گوناگون بسه اسام 





تفر و 
ننظر فی و دنو سکم گر سل عدد مت 
مراد و اههد هو تشه میا لین ۱ : 


(۱۱۶)- ,و آتاه آخرون من اصحاب عبدا لله‌ین مسعود , 9 
ر بیع ۳۰ ۳ #ص آربعما شُة آرجل فقا لسوا : 


ی ۳ ‌ ۱ » ی 
! هله . فوجهه مه تفر ای ۰( وقعه صفیسسن» ص 1٩٩۱۵‏ 
مقایسه شود با :( ااخیای الوا ل: ص ۰۱۶۵ 








3 33 ۱ 
۶۰ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





پیوستند و عبدالله‌ین عباس نیز ازبصره باسپاهی گرا ن به‌حضور 
امام رسید و پس‌از تعیین فرما ندها ن هرلشکر ,درمسیسر بسن 
التهرین به‌سوی شام روانه شدند , درآستا نه‌حرکت سپاه, علسی 
سفا رشنا مه‌ها یی برای فرما ندها ن و سربازان خود نوشت که از 
کما ل تقوی و دقت وی حکا یت می‌کند . دریکی ازاین سفا رشنا مه‌ها 


ی 4 
۰ 


فا غرلوا ا لاس نا ۴ الغذواان و خذوا علی شتا 
۱[ ها او ریا ایا ۱۱۲۶ 

, ( ای فرما ندها ن سپاه ! مردم‌را (درطی راه ) از ستمگری و 
تجا وز به‌دیگران با زدا رید و جلوی دست‌نادانان خودرا بگیرید 
و مرا قب باشید کارهایی ازشما سرنزندکه خداوند بدانبا از 
ما نا خشنود شود ,.. 

بنا به‌گزا رش نصرین مزاحم , امام, پیشروان سپاهش را از 
نخیله حرکت داد و بدانها سفا رش‌نمود تااز فرات فاصلسه 
نگیرند و خود در روز چها رشنبه پنجم شوا ل (سال سی وشش هجری ) 
با بقیه‌سپا هیا نش‌از نخیله بیرون آمد و همچنان راه سپرد تا 
به یر آبوموسل -در دوفرسنگی کوفه- رسید . درآنجا نماز عصر 
گزارد و سپس راهرا ادامه‌داد تا به‌کنار رود نس فرود آمد 
(که‌ا ز فرات جدا می‌شود و نرسی» پسربپرام آنرا حفر کرده‌بود ). 
درآنجا نماز مغرب را بجای آورد و شب را نیز در همان محل 
درنگ کرد و سپیده‌دم » پس‌ازنما زبا مداد دوباره حرکستآ از 
نمود شا و ین وت کف درا ن نا حیه". کنیسه يا پرستشگاءهی ا 
آن بهودیان بود . اما م» را ه‌خودرا ادامه داد وگام‌در سرزمیین 
بابل نهاد و از دیرکنتت گذر کرد و توا در ساباط خفت . در 
سا با ط دهقانان محلی بحضورش رسیدند و پیشنها دنبودند که‌برای 
او وهمرا ها نش غذافراهم سازند .اما م پیشنها دآنانرا نپذیرفت 





(۱۱۷)- وقعاٌ صفین, ص ۰۱۲۵ 








حرکت از کوفه به سوي صفین ۶۱ 





و فا 
بدینصورت نشان داد که‌کمترین تحمیل بر رعیتش را نمی‌پسندد, . 
سپس از ساباط گذشت و به‌شهربپرسیر رسید و ازآنجا به مداشن 
رفت و مردم مداشن را به‌شرکت درسپاه‌خود فراخواند,آنان نیز 
به‌د عوت اما م پاسخ گفتند و گروهی ازایشان بدوپیوستند ,آنگاه 
عزم انبار نمود و دهقانهای انبار به‌استقبالش شتافتند و 
چون اورا دیدند از اسبهای خود پیاده شدند و دررکا بش دویدن 
آغا زکردند ! امام از رفتن. با زایستاد و به‌آنها فرمود : ,پس 
این‌جها رپا یا ن که‌با خود آورده‌اید برای چیست چرا برآنان 
سوار نمی‌شوید؟ و ازاینکار چه‌قصدی دارید؟, آنها گفتنسسد: 
,اینکار, رسم و خوی مااست‌که بدینوسیله فرما نداران خود را 
بزرگ مي‌دا ریم ! اما این اسبها را به‌پیشگاه تو هدیهآ ورده‌ایم. 
بعلاوه » برای توومسلما نان غذایی نیز ساخته‌ایم و همچنیسسن 
۱ب و۱۱۳ هر کر 6 ۹ 
,دربا رها ینکا رکه پنداشته‌اید رسم و خوی شمااست‌و ازاینراه 
فرما ندهان خودرا بزرگ مي‌دا رید » باید بگویسيم که بخ دا 
فرما نروایا نتان ا زاین دویدن هیچ سودی نمي‌برند وتنها » شسا 
خود و پیکرتان را رنجه می‌کنید , بنابراین, آنراهرگز تکرار 
مکنید . اما چها رپا یا نتان » اگر مایل باشید که‌ما آنها را از 
شما بپذیريم و به‌حساب خراجی که‌باید بدهید بگذا ریسم ,در 
اینصورت ,آنها را می‌پذيريم. وامها غذایی که فراهم ساخته‌اید, 
ما خوش ندا ریم ازاموال شما چیزی بخوریم مگرآنکه بها یش را 


(۱۱۸)- وقع مقیین » ص ۰۱۳۶ 
-۱۱٩(‏ رما هذا الذی: ز عمتم أته منکم خلق تعشمون به لام وخ 


فوالله ما ینفع هذ؛!, الامر! ۶ و اشکم لتشقون به علی‌آنفسکم 


طعا مکم! تذی صنعتم‌لنا فارنا نکره ان نأکل من اموالکم 
شیتا" ! لا بشمن. , (وقعه صفیین .ص ۱۴۴ )۰ 
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دهقا نان انبا رگفتند ؛ (شما غذا را بخورید ) ماقیمت آنرا معسن 
خوا هیم‌کرد و سپس بها یش را می‌پذ یریم . . آمام تا ملی نمسوده و 


میت و 7 رو و ۵ 9 


فرمود : ! ذا لاَقَوِمُوتَه قیِمَتَهُ» تن نکتفی پمادوکه ,درآ نصورت» 
شما (پاس ما می‌دا رید و برای غذایتان) بهای درستسسی معیسین 
نخوا هیدکرد »! زا ینرو ما به غذای سا ده‌ترخود ات کر بر 

سپس اما م , ازآنجا گذرکرد و به‌جزیره وا ردشد وقبیله بضی 
تغیب به پیش وا زش آ مدند , قبیله‌مزبور مسیحی بودند و درروزگا ر 
رسو لخد ا -ملی| له علیه وله وسلم- با پیا مبراکرم پیمان بستسه 
بودندکه از آیین خویش روی نگردانند ولی مروت انا و را هم 
به‌پذیرش مسیحیت وا دا رنکنند , امام ازاینکه شنید آنسان بسه 
پیمان خود وفادار نما نده‌ا ند به‌خشم آمد ولی چون مسلمانان 
بسیا ری درمیان آن قبیله یافت ,آرام و خرسند شد وبه‌سوی ره 
حرکت کرد . اهالی رقه » براثر تبلیغفات معا ویه ,فریب خسورده 
بودند و از او هواخوا هی می‌نمودند . ازاینرو دروازه‌ها ی رقسه 
را بروی سپاه امیرمومنان بستند و درآنجا حصا رگرفتند . علسی 
وتان خیکقزا سدکه نی بر ری فرات وده‌عودها او رسیافیاتش 
ازآن بگذرند. آنان از پذیرفتن این پیشنها د ,خوددا ری نمودند 
و قبلاً کشتی‌ها يشا ن را شیر از کنا رفرات جمعآ وری کرده‌بودند, 
امام ازآنکه اهالی رقه را به‌پل سازی وادارد » متناع ورزیدو 
ازآن محل دورشد تاا زپل منیج گذرکند ولی درغیاب وی مالک 
آشترتَخعی, اهل رقه را سخت‌بیم‌داد,آنها ازتهدیدما لک ترسان 
شدند و به‌سا ختن پل پردا خ3لد | مزاتمام امیزمومتا راز فرات 
عبورکرد و راه شام را درپیش گرفت . 





(۱۲۰)- وقتةً صفین» ص ۰۱۴۴ 
(۱۲۱)- تا ریخ ! لامم و الملوک »ج ۰۴ ص ۰۵۶۵ و ؛: وقعة صفین» ص‌‌ 
۵۱- 





جنگ صفین و فتنةٌ خوارج ۶۳ 


و ت‌ ۰ ۶ ۰ 
۶ 6 ۳ ۳ موی 
جنک صفین و فئنه حوارج 
پکی او مرها زاشتر را که انوا عون سای تاز مدا فت با شتا هر گبراان 
به‌سوی علی فرستاد. امام نیز لشکر پیشاهنگ خودرا به‌فرما ندهی 
ما لگ 1 شحرنخعی به‌سوی را 


ا ج ‏ سو بف و من هه م ۵ مر 


منم و و مرک کت نیم یم دی وعا وکین دعاتمهم و الاعذار 
تن ی 


, پیش ازآنکه به‌دیدار شامیان روی و سخنانشان را بشنوی» 
بپرهیزکه‌با آنها پیکار آغا زکنی مگراینکه ایشان جنگ را بر ضد 
تو شروع کنند ,وتاشامیان رابه (یگانگی) فرانخوا نده‌ای و چند 
بار اتمام حجت نکردهای» دشمنی با آنگروه » تورا به‌پیکار با 

اک ون سبا هیا نش بیش تا ختند و و 
۳ ۱ . آنگاه ۱ ی سپساه 
| فروخته‌گردید . اما یک روزصبح» سپاهیان مالک با شگفتی د 
که از اردوی فاشمین اخجوای کیشنت: ] و معلوم‌شدکهآ نها درسیا هی شب 
عقب نشینی کرده و به‌معا ویه پیوسته‌اند . درهمان اوقات» 
امیرمومنان باسپا هیا نش نیز ازراه رسیدند و سرانجسبام در 
قنا صرین که‌نزدیک صفین بودبا معاویه ولشکرشا م روبرو شدشمد., 
بنا برآ نچه مورخان نوشته‌ا ند سپا هیا ن مزبور درآ ن منطقه بسر 
برفرات » دست با فتند و ازآینکه يا را ن علی ازآن سهره گیرند , 


(۱۲۲)- آیین بخش ا زسخن اما م (ع) ازآیه ۸ سوره‌ما نده اقتبساس 


شد ها ست . 


(۱۲۳)- وقعه صفیین .ص ۱(۵۳"* 
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جلوگیری نمودند . | میرمومنان. مردی از پیروان خود به‌نام 
صعمَعَهٌ بن موحان را فراخواند و بدو فرمود: 

,نزد معا ویه برو و به‌او بگو که‌مااین مسیر (طولانشسی ) را 
پیموده (و بدینجا رسیده‌ایم ) و من پیش ازآنکه حجت را برشمسا 
تما م‌کنم خوش ندارم که آغازگر کارزار باشم ولی تو (یکبار) با 
سوا را نت پیش تا ختی و قبل ا زآنکه باتو پیکا رکنیم, جنگ رابا 
ما آغاز نمودی -و رای ما برآنستکه از نبرد خوددا ری ورزیم‌تا 
تورا به (یگا نگی) فرا خوا نیم و برتو حجت آوریم- واین بسار 
دیگرا ست که‌شما در ستیزه‌گری پیشدستی نموده‌اید تا آنجا که‌میان 
مردم و آب‌مانع شده‌اید» پس‌ این مانع را از راه‌آنان سردا ر 
تا دراختلافی که میان ما و شما رخداده و برای آن بدینج 
آمده‌ایم , اندیشه‌کنیم. و اگر تو به‌این امر بیشتر دلبسته‌ای 
که‌ما مقصود خودرا که‌بخا طرش درا ین‌محل حضوریا فتها یم ,رها کنیم 
و اجازه دهیم تامردم برسرآب با یکدیگر بجنگند و هرکس که 


دم : ۱ : . (۱۲۴ 
تروش :آ بت بترهه: ۱ ما نیز چنین کنیم , :۱ 


متا وبه ,رپس آزآنگه: ببام: علس و | شنید بایا را نش به‌را یزنی 
0 ۱ ر سید که‌به فرما نده‌سپا هش آ بوالاعور شکور 


,لشکربان علب را همچنان ازنوشیدن آب‌با زدار,! امام 
۳ اجا زه‌دا د 1/۳۳ درهم کوبند و راه 


را به‌سوی آب با زکنند واین‌کار ,به‌همت گروهیء صورت پذیرفت . 


تا نکم تبل اصذار] لیکم و اک قد 2 

فقا تلتنا قبل دای مه با لقتال ونحن من 

ِ الک حثن ندعوک و نحتج طیک بوهذه خری قسد 

: فا بی : وفیما قدمنا له و 

قدمتم . با لح آلیک ان ناع ما چشنا له و پنسدم 

فعلنا .,! (وقعة صفین. ص ۱۶۱ مقا یسه‌شودبا :تاریخا لامم 
و اراک , ج۰۴ ص ۵۷۱ و ۰۵۷۲ 








جنگ خضیفین و فتنه خوارج ۶۵ 





سپاهیان معا ویه انتظا ردا شتند که‌علی علیها لسلام , فرمان 
,مقابله‌یمثل, دهد و راه‌فرات را برآنها بربندد ولی باکمال 
شعفتی عبر یقت که | میرمومنان به‌سربا زا سس بش ورد ۵۹۰ سب 

خذّوا من الماء حا جَتکم وا رجمُوا ٍلی عشکرکم 3۳ بینهم 
و ین الماء , فا ال 1 م ۱۵ 

,به‌ا ندازه‌ای که‌نیا زدا رید ازآب برگیرید و به‌لشکرتان 
برگردید و میان دشمن و آب‌را با زگذارید که‌خدا وند » شمسا را 
به‌دلیل تجاوز و ستمگری آنها ,بر ایشا ن پیروزکرد ,., 

با اینهمه . سپاهیان شام از خواب غفلت بیدا رنشدندوتفاوت 
میان نور و ظلمت را درنیافتند و آماد؛‌کا رزا رگشتند .شرحاین 
حا دشه که درپیکا رخونین صفین چه‌گذشت ؟و از سپاهیان عراق 
شام چه‌ا ندا زه‌کشته‌شدند؟ | زعهدها ین نوشتار بیرون است و آنرا 
درکتا بها یی چون:, تا ریخ طبری, و «وقعة صفین بو داز 
الاشراف. وا لاْبا را لطوال, و جزاینها با یدخوا ند . درا ینجا ما 
بیشتربرآنیم تا شکوهمندی این نبرد را بلحاظ رفتار اخلاتمی 
علی»*گزا رش کنیم و نشان دهیم که‌فرهنگ اسلامی چه‌ا دا زه در 
پیروان را ستینش اثرنهاد و حتی درمیدان کارزار اجازه‌ندا دکه 
آنان از مروت‌و انصا ف‌فاصله‌گیرند . مورخان آورده‌ا ند علسسيی 
پیش | زآنکه آتش جنگ در صفین شعله‌ورگردد به‌سپا هیا ن خسسود 
فرمود : 

۰ نکم پکندا لله علی جو و ترککمْ 
یا هم حتی یبد *وکم حجا * خر لکنم میم قاذا کائتالهزیمه" 
با ذن الله فلاکقتلوا را و لاتصیبوا موز و لاتجْسزّوا علی 


27 خر و 
بت 


جریم و لاتپیجوا! النساء را ی کسیر 


۱ 


(۱۳۵ )اب وقعه صفین» ص ۱۶۲ و تا ریخ الامم والملوک , ج۴ ص ۰۵۷۲ 


(۱۲۶)- نهج البلاغه , وصیت شما ره ۱۴ و تا ریخ‌الامم و الملوک ,جق, 
ص ۰۱۱ 

















۶۶ بین النهرین در روزگا ر خلفا ی را شدین 





مباشامیان نجنگید ,تا آنها نیردرا آغا زکنند چراکه - سپاس 
خدا راب حجت با شما است و ترک کازار باایشان تا آنکه خود آغا ز 
کنند ,حجت دیگری برای شما برآنها خوا هدبود . و چون ب‌فرسان 
دا کت شور دهاز کی رکه پشت کرو هر میتی کش کنو 
بی‌دفاع را آسیب نرسانید و زخم‌خورده‌را به‌قتل نرسانیستد و 
زنان را باآزارشان به‌هیجان میا ورید . هرچند (با نا سزاها ی‌خود) 
آبروی شمارا بریزند و به‌فرما ندها نتان دشنام گویند , 

همچنین,مورخان حکا یت کرده‌اند که علیدریکی از روزهای 
ضفین ششند: که‌با رتش بها هل ها مدشتا م مودهته نام آاینکار 
زا نپستدید .و قومود: 


ات خر لکمت: نْ تکونوا سبا بین ولکنگم لو ومَفتم اعما للهم 
ور دکرتم ها لهم: کاان وب یی لول و أبلَعْ فی الغذر. و فلتنم 
هگا سکم | شا باه 1 1 خن دما کنا ات 
بیننا و بَینَمم 3 آ میم وروی 2 یغرف الحق من > و 
یروق من اي و الْعذوان مر نیع ۳۳ 
صوا ب نزدیکتر و عذرتان رسا ترباشد . به‌جای آنکه شا میسان را 
دشنام دهید (بد رگا ه‌خدا وند ) بگویید : با رخدایا خونهای ما و 
9 0 ریخته شود مصون دار ومیان ما 
0 0[ آنرا شناسد وکسین کسه 
درگمرا هی و دشمنی حرص مي‌ورزد » ازآن با زا یستد ., 
را به‌قتل عشما ن مهم ساخت و مر دم شا م را بدجنگ. با سپیسسا ۵ 


عراق برانگیخت و پس از شها دت عما ریا سر در صفیین.از بیمآ نکه 


(۱۲۷)- تهج ا لبلاغه , خطبه‌شما ره ۲۰۱ و : الاخبارا لطوال » اشسر 
دینوری» ص ۰۱۵۵ 
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پیش بینی رسو لخدا (ص) 0 از خطای خسود 
آگاه‌سا زد » گفت : | تما کل را هی ۱ باکت که هها وه ۱ 
به‌میدان جنگ آ ورده » درحقیقت اورا 0 ری : 
سخن معا ویه برسرزبانها افتاد و سپاه‌شام شرا با امک 

شک نیست که‌معا ویه و عمرو بن عا ص ,زیرک تر ازآن بودند که 
مفهوم سخن پیا مبر (ص) را درنیا بند ,آنها خوب می‌دا نستندکها گر 
قرا ربا شد علی را مسوول کشته‌شدن عما ربدا نند , لازم می‌آید که 
پیا مبرخدا (ص) را نیز مسوول قتل شهدائی بشمرندکه‌درغزوه‌های 
بو و 1 کشته شدند | ولی دنیا طلبی و ریا ستخواهیء,آنا نرا به 
مغالطه و حیله‌گری برمی| نگیخت و به »تا وتا ترچ وادار 

نج 4 : : دج 
می‌سا خت . اما علی(ع) مرددنیا نبود . روزی دردوران حکومتسش 
پای افزار خودرا وصله‌می‌زد ! عبدالله‌ین عباس -پسرعمویسش - 
براو وا ردشد »ا ما م از عبدا لله پر سید : 

,بنظرتو ,بها ی این کفش چه‌قدرا ست ؟, ابن عبا س پا سخ داد : 
رزشی ندا رد ؟ 


,سوگند بخداکه این(کفش پاره) را بیش از فرمانروایی‌برشما 
دوست‌دارم مگرآنکه ازاینراه ,حقی را بپادارم یااز با طسی 
جلوگیری کنم , 

علیّ پس | زکشته‌شدن عشما ن هم به‌اصرا رٍمردم ؛بیعت آنا شرا 
پذیرفت و می‌گفت : دعوني و اتسوا عُیتری! ,من را رها کنید و 





(۱۲۸)- تا ریخ الامم والملوک .ج۵ » ص۴۱ والبد ای والنهایة ,ج۷, ص۲۹۵ . 

(۱۲۹)- «فخدیر الا س من فسا طیطهم و آخبیتهم یقولون: !تسا 
ِِِ ۰ 9 
۰ 2 

( *) - نهج البلاغه .خطبه ۸۸ و الکامل فی‌التا ریخ.ج ۳۲.ص ۱۹۳. 








۶۸ بین النهرین در روزگار خلفای را شد 





کسی جزمرا (برای خلافت ) بجویید ,. 
امام در هن را ه‌نیرنگ با | هل شا م‌را نپیمودوتا می‌توا نست 
در سوت و توت و و دربسرایر کسانضی که 


می‌پند | شتند شتند :معا ویه ازا و سیا ستمدا رترا ست ! می‌گفت : 
وا للو ما معا وی "یاذهی متی وله کی 1 


7 2 و 


۱ ۲ لکیت. مد ادعی ۱۳۱۱2۱۱ 

,سوگند به‌خدا که‌معا ویه | زمن زیرکترنیست ولی اوپیما ن شکنی 
می‌کند وبه‌گناه دست می زند (دروغ می‌گوید )واگر پیما ن شکستسین 
نا خوشا بند نبود ,من از زیرکترین مردم بودل؟۱۳) 

معا وبه در پیکا رصفین همینکه ملاحظه کرد نزدیکست سپا هیان 
او شکست بخورند و نیروها ی عراق به‌پیسروزی دست یا بند ,را ه 
نیرنگ درپیش گرفت و به‌سفا رش عمروین عاص » دستسورداد تا 
مصحف ها ی قرآنی را بر نیزه‌ها نهند ویا را ن علی را به حکمیتٍ 
قرآن فراخوانند » بااینکه امام پیش از غا زجنگ ودرمیان جنگ, 
معا ویه‌را به‌کتاب خدا دعوت کرده‌بود تاآنجاکه به‌گزا رش نصرین 
مزاحم درهما ن عنگ صفین؛ جوان نی بنا م سعیدین قیس را با مصحفی 
به‌سوی معا ویه ویارا نش‌فرستاد و آنانرا به‌پذیرفتن حکم قرآن 





2 
1 ثر 0 ازی» ج۰ ص ۳۳۶ و۳۳۸ 


ره رو ی دوم 
معا وية علی علیيبن ناميا ایب رضي الله‌عنه فی الحزم فاذا 
تعقب ذلک کله ظهر ۱ َ ن ! لامر پوس یا دب رالمتوعد 
چا پ لبنا ن.ص ۶۵) یعنیز دی ی معاویهة بن| بی‌سفیا ن 
را در دورا ندیشی و انسضوا زگرفن دهد اطاکت 
ح اس زو و برتر شمرده ند اما خون 
۷ ان 





جنگ صقین و فتنهةٌ خوارج ۶۹ 
ی 5 (۱۳۲ ۱ 
فراخواند ولی شامیان اورا به‌قتل رساندند! از اینروچون‌سپاه 
شام مصحف ها را بر فراز نیزه بردند ویاران علی دست ا ز پیکار 
با زدا شتند ,اما مبه‌آنها فرمود: 
,ای بندگان خدا , نبرد بادشمن را -بااعتماد به‌درستسی و 
را ستی‌خود- ادا مه‌دهید که معا ویه و عمروین عاص وابن‌ابی معَیط 
و حبیب‌بن مسلمه و ابن آبی رح و ضحاک بن قیس اهل دیسن و 
قرآن نیستند و من آنها را بهتر! ز شما می‌شناسم . هنگامی که 
ان ی باایفان آیام-درا گذراندم.و دویزرکی نیربااتان 


مصا حبت دا شتم ,آنها بدترین کودکان و بدترین مردان بودنسد. 
ایا کی تیه ۱ گر و و کشت و 
کتاب خداچیست ؟ و اینکاررا جز ازرا ه‌نیرنگ ونفاق و حیلسه 
نکرده! ۱۳۴ 


(۱۳۳)- 9 علی قا ل: من یذهب بهذا المصحف | لي هولاء القسوم 
فیدعوهم | ماقی؟ فاقیل فتی اسمه سعید .فقا ك انا 


صاحبه . شم ا"عا دها فیکت‌التایی و اقبل الفتن فشال 
نا صا حبه . فقال علیّ: دونک , فقبضه شم أتي معا ويسة 
فقراه علیهم و دعاهم الی مافیه فقتلوه., (وقسسه 


علیها لسلام درآ غا زجنگ جمل نیز دستورداد که‌چنین کاری 
صورت پذ یرد . بعلاو ۵ ,| ما م علیها لسلام درما ه محز م »نبرد ر ۱ 
تعطیل کرد و رسولانی به‌سوی معا ویه 0 واورا به 
و فراخواند ولی معا ویه وه بهه جرا نپذ یرفست . 

در «تا ریخنا مه,خود می‌نویسد : دی شون محسزم 


حرا م٩‏ ست بدین ما حرب نکنیم . معا ویه نیزدست " ز حرب 
۰ ".وعلی همی‌خوا ست که‌صلح | فتد .پس چون | ز. محرم 
بگذ ۷ و 


۳۴۱(" ۱ مار کم رقم قتال عدوکم فان ن معاویة 
و عمرو بن العاص و ابن آبی‌معیط, یال سای واس ۱ ء ی 
4 تافعات دین ولفرآنهانااعف 
بسهم طفالاً و محبتهم رجا ل5.فکانوا شرا" طفال 
وشررجال ۳ 9 شم لایر فعونها ویعلمون‌بمافیها» 
وما رفعوهالکم الا خدیعه ودهنا ومکیدة . (تا ریخ ا لامسسم و 
وا لملوک ج۵» ص ۴۸ و ۰)۴٩‏ 


1 





۷ بین النهرین در روزگار خلفا ی را شدین 


آنمیان: مسعرین فذکی و ی قا ریان‌قرآن؛ 
جسورانه بها ما م‌گفتند : ,ای علی. دعوت به‌سوی کتاب خس‌دا را 
بپذیر وگرنه‌تو و نزدیکانت را به‌دشمن می‌سپا ریم ! یا با توهمان 
رفتا ری را خوا هیم‌کرد که‌با بسرعفان کردیم, برمااست که‌بدانچه 
درکتا ب خدا آمده عمل کنیم و آنرا پذیرفته‌ايم . سوگند به‌خدا 
اگر تو نپذیری باتوهمان خوا هیم‌کرد که‌گفتيم ,| 

اما م‌که ملاحظه‌کرد میان با را نش دودستگي‌افتاده وارشاد آنها 


۳ 7 ۳ خن و ...2 صم وه ء‌ ۶ 
فاحفطوا عنی تمه [یاکم و اعقطوا مقااعکم لو» اما انا 
فان تطر ی تقا با ۶ ان تغموتی قاسنتوا نا بدا کم |۱۱۳۵ 


,پس بیا دداشته‌با شید که‌من شما را(از ترک نبرد ) با زداشتم و 
سخن خودتان را بمن نیز به‌خاطر سپارید , رای من آنستکه اگر 
فرمانم را می‌برید ,پیکارتان را ادامه‌دهید و اگر سرنا فرما نی 

آنها به حکمیت دومرد , به‌نما یندگی ازسپاه عراق و شام 
تن دردادند و با وجود فخالفتا ها ما بونوسی اقعری را که از 
آغا زکار با پیکا رجمل وصفین موافق نبود » به‌دا وری برگزیدند ! 
ولی در پیما ن نا مها ی که هرد وطرف آنرا پذپرا شهب توشتتد: 

کتا کتا ب الله عزوجل بیننا من فاتحته النی خاتمتسه, 


محر جر چم 


تخیی ما ایا مها اسات و مسا وب اکتا |۱۱ 
عزوجل - و ما آیوموشی میرن الوین کی و عنرو بسن 
الما ميا لغترشی عملابه» و ما لم‌یجدا فی‌کتا ب ا له هه 
اقا فلید الا ده یک میا شعرقا و۶ 

ما عزوجل ار آغا زتاانجا مش درمیان ما (دا ور ) استد. 


۵ 





۶ 

(۱۳۵)- تا ریخ ! لامم و الملوک ۰ ج۵ : ص ۰۴٩۹‏ 
۶ 

(۱۳۶)- تاریخ الامم و الملوک » ج۵. ص ۰۵۲ 





آنچه‌را که قرآن زنده ساخت »ما نیز زنده‌می‌کنيم و آنچه را که 
قرآن میرا ند »ما نیز میمیرانیم . بنابرا ین هرچه‌را دو حگسسیم 
-یعنی آبوموسی آشعری و عمرو بن عا ص- درکتاب خدای عزوجل 
یا فتند باید بدان عمل کنند و هرجه‌را درکتاب خدا نیا فتند , 
به‌سنت دا دگرا نه (پیا مبر۳) که مسلمانان را گردمی‌آوردوپرا کنده 
نمی‌سا زد ,وا گذا رند ... 

علي هم درپاسخ نامه‌ای که‌معا ویه برای وی فرستاد و امام 
را به‌پذیرفتن حکمیت فرا خوا ند , چنین نوشت : 

.نگ قذ دعونی نی الی کم القرآن و قد لت انگ لشست 
ان وت که رید -وا له | نما ن- 
القرآن الی عکمه و سنا ویاگ أجَبنا و امن هیر بعکم القرآن 
فقد ملّ شَلا لا 0 ۱ 

.نو مرا به‌داوری قرآن دعوت کرده‌ای و من میدانم‌که تو 
اهل قرآن نیستی و حکمآنرا نمی‌خواهی -پس, از خدا با یدیا ری 
خواست- بااینهمه ,ما به‌دا وری قرآن -نه بدعوت توب پاسسخ 

داره ایم و هرکس که‌به‌حکم قرآن رضا یت ندهد .از راه 

راست بسیا ردورافتاده‌است .,ه 

سپاهیان عراق و شام آماده‌شدند تاهرکدام !زرا هی‌که سپرده 
بودند » با زگردند و درانتظا ر نتیجه‌مذاکرات داوران نشینند. 
اا تا وان کا ای فا ۵ ۲ اضر اشتوق اشدا 
لشکریا نشآ هنگ با زگشت به‌کوفه کرد وازکنار‌فرات »راه عراق 
را درپیش گرفت تا به‌ئحیله رسید و سرانجام هگ که وا ززشد؛ 

پس | زچندی, دو داور عراق وشام در دوم 5 رای خود را 
سبدون کمترین اشاره‌ای به‌آیات قرآن يا سنت پیا مبرط- اعسلام 


1 5 ۶ ِ ۳9 و 
ص ۰)۵۱۸ 
( * ) - دومَدْ الجندل,شهری است میان شام و کوفه. 


۳ ۱ ۳ 
۳ بین النهرین در روزگار خلفای راشدین 


دا شتند  !‏ بوموسی علی و معا ویه‌را از مقامشان عزل نمسود و 
برگزیدن خلیفه‌تا زه‌را به‌شورای مسلما نان واگذارد! اما عصرو 
معا و یه » ۳۳ موافق داد. آنگاه دو داور درحضورمردم به‌نزاع 
پردا ختند و یکدیگررا به‌ریشخند و دشنا م‌گرفتند | درصورتی کسهه 
اولا لازم‌بود هردو دا ور به‌موا فقت و یگانگی با هم سخن گویندا 
دودستگی و اختلاف ا زمیان مسلمانان برخیزد و ثانیا بنابر آ نچه 
همگی در ,عهدنامه, شرط نمودند , قراربود که داوران‌برمبنای 
کتاب خدا و و تن اظها رنظرکنند نه‌بدلخوا ه خویسش و 
بریا نها رای شص | ازا ینرو با را ن آگاه و استوا و-علی تیه 
| ین‌حکمیت را ۱ قیس همدانی درهمسان 
مجلس برخاست و خطا ب به‌دا وران گفت : سوگند به‌خدا که‌اگر شما 
در راه‌راست بایکدیگر به‌یگانگی می رسیدید , چیزی برما بیش ا ز 
آنچه اینک برآن هستیم » نمیا فزودید . پس‌گمراهی شما سا را 
داشتید , بازگشت نکردید. "ی من ! مروز درپیروی ازعلی همان 
۱۳ 

از برآن بودیم ,۷ 

اما یاران معا ویه . نتیجه حکمیت را به‌سود | میرخود پنداشتند 
و ان یام زا ی و معا ویه‌را خلیفه 
مسلما نان خوا تک ! 

اِ۱۳ 
اما گروه‌سوم ,جمعی از سپاهیان اما م (درحدود هه لگن) بودند 


(۱۳۹)- .و قا ورس او ی 4 لوا جتمعتما 
بلاز متا »و , ۰ الانما ید تا »و ۳ اه لعلی ما 
کنا علیه آمس ,. (وقع مقین» . ص ۰)۵۴۷ 

۳ | نصرف عمرو ۳ أ هل الشام و لس 1 علیه 
با لخلافة. | (وقعه صقین؛ ص۵۴۶) مقاً یسه‌شودبا :البدا یذ و 
التها یه ج ۷ ص ۰۳۲۱۰ 

(۱۴۱)- طبری می‌تویسد :,فللما دخل علی الکوففٌ لیم‌یدخلوا معه 
انوا حووراهفنزل بها مشهم اکنا مغر فا ی لا کی 
الملوک » ج۵. ص ۰)۶۳. 








جنگ صفین و فتنةً خوارج ۳ 





که با همه پافشاری خود در حکمیت . پسازمدت‌کوتاهی اینکار 
را ,شرک بخداوند ,! شمردند و باامام بنای ستیز و مجادله را 
نها دند و بهمراه او درکوفه وا رد ی ی 
فرود آمدند و عبدالله بن وهب راسبی را سبه امسارت خود 
برگز یدند . 

امیرمومنان ایتدا نامه‌ای به‌ایشان نوشت و آنانرا به‌ورود 
درکوفه و پیوستن به‌دیگرمسلمانان فراخواند. مضمون نا متسه 
چنانکه دینوری درکتا ب با اعیا زا نطوالآ وره ها سث چنیسسن 
بود ؛ 

»بشما للها لرجفن الرحیم. من عَبْدا لاه لآ میرا لیس 
2 بدا لله بُن وم الرا یبي و بریدین الکمین و ای ۳ 
تلم مدقم اي الرَمْلَینٍ اللَذین تیدا ما ی 
3 کتا ب له نا وا هُما رِفتی بن ال تا ا متا 
پالست و ایکا شا تفر ان کر نا من مکمهما و دحین. عانستحی 

7 


آمرتا الاوّل» فا یلوا ولی جنک ال قاتا سا ووج علی مدا 


بر مره ره 


۳۳ 3 و بینهم و هو 
عیرا تما کین . 

,ینام خدای بخشنده مهرب ن . از بنده‌خدا علی فرها ده 
مومنا ن به‌عبدالله پسر ومب راسبی و یزید پسرحصین وهمه کسانی 
که نزد آندو گرداآ مده‌اند. درود برشماباد. آندو مردیکه برای 
دا وری بدانها راضی شدیم باکتاب خدا مخالفت نمودنسد و بدون 
توجه به‌هدا یت خدا وند . درپی هوای نفس خود رفتند . یتنا یرا ین 
چون نه‌برمبنا ی سنت (پیا میر۳) رفتا رکردند ونه‌موا فق با کتا ب 
خدا حکم نمودند , ما از داوری آندو بیزا ری می‌جوییم و بر مر 
نخستبین خود !ستوار هستیم , شمانیز -خدای رحمتتان کشد ‏ به 


(۱۴۲)- خروراء » قریه‌ای نزدیک کوفه‌بودکه خوارج درآنجسسا 
0 

(۱۴۳)- ۱ ر الطوا ل.اثر دینوریءصع۶ه۲ مقایسه‌شودیا : تارسخ 
و و ! لملوک ۰ ج۵» ص ۰۷۷ 





ِ ۰ 
۷۴ بین النهرین در روزگار خلفا ی را شدین 





سوی من آیید که ما به‌جا نب دشمن خویش و دشمن شما رهسپسار 
خوا هیم‌شد برای آنکه کارزار باایشان را ازسرگیرسسسم با 
خدا میان ما و آنها داوری کندکها و بهترین داوران است ,.». 

خوارج» به‌خا مه علی پاسخی جسارت آ میز دادند و رای او 
نوشتند : 

و ای واه وی کین فهاهای یلگه: سرا 
ورزیده‌ای و سپس راه توبه پیش ‌گیری, آنگاه درکارمیان‌خودما ن 
و تو می‌نگریم ولی اگر ازاین امر سربا ززنیء» ما نیز سرکشسی 
خودرا-برابر با رفتا ر-تو اعلام میداریم که‌خدا خیانتگران را 
دوست ندا رو (۱۴۳) 

ان توت و نا ا میدشد ولی دستورداد تا 

زج کم نها قلهاً تقو نیج ۱ المتچد. 
لدتغکم تیک من مذا العَید ما کا کت ا یدیم مم آ کرش ۲ 
شعا یلم عت نها بلون(0۴۵ 

شما را نزدما سه‌حق است (نخست آنکه : ) از نما زگزا ردن در 
این مسجد - مسجدکوفه- با زتان نمي‌دا ریم (دومآ نکه :) سهمتان را 
از غناثم تا هنگا می‌که (درجها د ) با ما همدست با شید , قطسع 
نمي‌کنيم (سوم آنکه : ) تا با ما نجنگید ,با شما جنگ نخوا هیم‌کرد ... 
ولی خوارج. آرام نگرفتند و بهآزارمردم برخاستند و خون 


(۱۴۲)- ما بعد, فارنک لم‌تنقب لرتیک | ما ففیت لینفسک , 0 
: و بینک و لا فقد.نا بذناک علی سواء ان ال ۵ 
و کنین, (تا ریخ خ ا لامم وا لملوک,جن »ءص۷۸) مقا یسه 
شو تیا : + الکشبا رال 7 والتدایه والتهاب ۰ رباص 

۳ و ۳۴ 
(۱۴۵)- چا ریخ الامم والملوک . ج۵. ص ۷۴ مقایسه‌شنود سسا: 
آ نساب ا لاشرا ف بلاذری» ص ۳۵۹ و البدايه و لتهاتبتة, 

ج ۰۷ ص ۰۲۰۸ 








جنگ صفین و فتنةً خوارج ۷۵ 





(۱۴۶) 
برخی از مسلمانان را ریختند , ازاینرو یاران علی به‌امام که 


عزم جنگ با معا ویه راداشت ءگفتند : بای اآمیو مومت تروق 
را برگمرا هی خود رها می‌کنی و می‌روی! تا درا ین سرزمین به‌تباهی 
پردازند و به‌روی مردم شمشیر کشند ؟ (نخست ) با سپا هت به‌سسوی 
پیوندند » اگر توبه نمودند و پذیرفتند که‌خدا توبه‌گران را 
دوست می‌دا رد و چنا نچه دست | ز تن وب ۰ 
و۳۲ 

سوی شام رت 

امام سخن با رانش را پذیرفت و به‌سپاه‌خود فرمان حرکست 
دا شاه نبتروان. رده که‌نزدیک یک فرسنگ با | ردوی خسوا رج 
فا صله‌داشت . درآ نجا دوتن ازبزرگا ن | صحا بش نت ایوت اتضا نی 
و کمن ان سعد بن عباده را به‌سوی خوارج فرستاد تا اس تجتنا 
اندرز دهتد . ولی پندها و نصا یح ایشان در خارجیان مونسسر 
نیا فتاد. آنگاه خود امام به‌سوی خوارج رفت و ازآ نها خواست 
تا کسی را به‌نما یندگی برگزینند و امام با وی سخن گوید .آنان » 
عبدالله بن کواء را برای منا ظر ه انتخا ب کردندوعلی آیاتسی 
چند از قرآن را در مشروعیت کارخود » بر ابن کواء خوانسند؛ 
ابی کواء گفت : 

«تو درهمه‌آنچه می‌گویی صا دقی ولی هنگا می که‌دا وران‌را برای 
حگمیت برگزیدی »به‌کفر گرا بیدی., ۱ 





تب ۱ :تا ریخ الامم والملوک ۰ ج۵ ,ص ۸۲ و الکا مل.اشر متسد 
ب کاس جوا زج نب هی ص ۵ و ۵۱ نگاه‌کنید . 


ی هولاء ی 
فیفسد وا في الأرض ویعترضوا الشّا س با لشیف ؟ سر الیهم 


با لاس و ادعیم الي الرجوع الی الطا عة والجما عة: شرْ ان 
تابوا و قبلوا فان الله يحت التوّابین, و ان آبسو 
فا ذ نت 6 با ذا هب سرت ألی‌الشا م .» 








۶" بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





اما م‌گفت : ای پسرکوا. ! تنها آبوموسی(از سوی سبا ه‌عرا ق) به 
داوری انتخاب‌شد و عمرو بن عاص‌را معا ویه برگزید , 

ابن کواء مداد آممفست کا فریوی 

امام‌گفت : درچه‌زمانی کافرشد؟ آیاهنگامی‌که من اورا برای 
داوری فرستادم به‌کفر گرایید یادروقتی که‌به‌کارداوری‌پردا خت؟ 

کون پاسخ داد نه» دروقتی که‌دا وری نمود »کا فرگشت ! 

اما م‌گفت : پس‌چرا توجه نمی‌کنی که‌من ابوموسی را وقتسی 
فرستا دم‌که مسلمان بود و بقول خودت پس‌ازآن,کافرگشت , اینک 
یمن بگو اگر رسول‌خدا -ملی الله علیه‌وسلم- مردی از مسلما نان را 
به‌سوی گروهی از کافران می‌فرستاد تاآنانرا به‌خدای یگانه 
فراخواند و او مردم را به‌چیزی جزخدای یگانه دعوت می‌کرد, 
آیا گناه‌وی,برعهده پیا مبر (س) بود؟ 

ابن کواء گفت نها 

امام گفت : وای برتو, پس من چه‌گناهی دارم که ابوموسسی 
گمرا هشدها ست ؟ ۲یا برشها روااست کدبطا طو: قمرا هی بوموسی. 
شمشیرخودرا برشانه نهاده و راه‌را برمردم لاه 

ابن کواء پاسخی نداشت ولی بسیا ری وا با وروت 
وبیدا رشدند . دراینهنگام ,اما م پرچمی را برافراشت وندا درداد 
و 

من دی زلی هذو الرايدٌ | 

هر کنی نو ییز این ترجم با ها ردا: در مان اسکروه 

ونیز فرمود :من انمَرّفا لی الکوفد وا لعدافن 124 821 

باون هو و ت ی رم درامان ی 9 

و فروه بن توفل-از سران خوا رج- باپانصدمرد از سپساه 
خارچیا ن جداشدند و به‌سوی بندنیحین (قریه‌ای نزدیک نهسروان) 


(۱۴۸)- | لاخبا را لطوا ل , اثر دینوری» ص ۰۲۰۹ 
(۱۴۹)- | لاخبا راالطوا لر و ثر دینوری» ص ۰۲۰٩۹‏ 
(۱۵۰)- ۹۳ ج ۰۷ ص ۰۳۲۱۵ 





جنگ صفین و فتنة خوارج ِ 





رهسپا ر گشتند و دسته‌ای دیگر روبه‌سوی کوفه نها دند وهزا رمرد 
نیز در زیرپرچم امیرمومنان گرد مدند و ازههه ۱۲ تن خوارج » 
نزدیک موه تا عیتها آ نویه وهب با قي ۳ 

اما م به‌سپاهیان خود فرمان داد :لاتبد *وهم با ایا نم 
هوک که را با نها آ فا رنکنیه ناا نان باشما: فتاه 
کشته :۱ 

۲ ۱ ی ی بو ی د (۱۵۳ , 

خوارج فریاد زدند : لاحکم ! لا للو و ان کره 1 فرک ون 
وف وی ها اازا ین خفاا ست تهرسته ففرکای را فا پشحه: ۱ فجته:۱ 
و ناگها ن برسپاهیان علمٌ حمله‌ور شدند ولی بزودی درهم‌شکستندو 
جرمفت صاز۲ بای کسی تما تهب ببس ازیاران امام بیش از 
نه‌تن را نتوانستند ازپای درآ ورند . 

بدینترتیب ۰ فتنه‌خوا رج درسال ۳۸ هجری یت( ظ هواٌ 
به‌خا موشی گرا یید 

۲۳ 


‌‌ مه ِ ۰ 
سهادت علیع)د رکونه 
رفتا را میرمومنان باخوارج. بسیا رمنصفانه بود. آنها پیش‌از 
پیکا روا ی به‌کوفه میآ مدند و در مسجد بسزرگ 
آ میزخود قطع فر کرت و نا ! زهرسوی مسجد 
فریاد می زدند لاحم الا یله ! ,داوری»تنها | ز] ن خدا بت م۱ 
تمدق تفان بب سخ: مس ان می‌گفت. : ۱ 
(۱۵۱)- الاخبا را لطوا ل », ا ثردینوری, ص۲۰۹ و انساب الاشراف. 
ك_ بلاذری» ص ۰۳۷۱ 
(۱۵۲)- | لاخبا را لطوا ل » | ثردینوری»ءص ۰۲۱۰ 
(۱۵۲)- ! لاخبا را نطوا ل ۰ ( 
مر 2 ص ۲٩‏ ).۰ 


(۱۵۵)- تا ریخ ا لأمم‌وا لملوک ۰ ۰۵ ص ۱ ولی یعقویسسسی در 
تا ریخش سال ۳۹ را ضبط کردها ست ۰ 





۷۸ بین النهرین در زوزگار خذفای را شدین 


۶ و رو ۳ و ۳ ام و و 
1 ایس 2 و تم هم باطل ! اما ان لکم عوهت 
لام ما محبتمونا : نکم صاچدا لو أن کرو و 
و 9 دوم رنه 


و لانمنعکم الق ما دا مت ] بدیکم مَمعَ ایا و و فلکم جتو 


تب ۱۵۶ 


می‌جویند ؛ شما را نها قرط نعا خبت و نمی ۲ستده ]مسا جد 
خدا بازتان نمي‌دا ریم که‌درآنجا نا م‌خدار ۱ تیتو ونیا ین ] واستتسته :و 
سهمتان را از غنا ثم تا زمانیکه (درجهاد ) با ما همدست باشیسد , 
قطع نمي‌کنيم. و باشما جنگ نخواهیم کرد تا نبرد را با مسا 
آ غا زکنید . 

روزدیگر باز درمسجد کوفه حضورمي‌یا فتندودر میان خطسسه 
امام » آیتی از قرآن را می‌خواندند که دربا ره‌شرک به‌خسدای 
سبحا ن نازل شده‌بود ! و علییدرپا سخشان بدین یه کریمه توسل 
2 ۱۵۸ 

مر و و 

ری کر قوس ۱۵۶ ی و 

به‌سکسری وا ندا رند ۰ ,». 

یاران امام ازاینهمه بردباری در شگفت فرومی رفتنسد تا 
هنگا می‌که خوا رج دست به‌قتل مسلمانان گشودند و ازجملسسه؛ 
اه نی ساسا ها بت رپوخدا ۳) ) را بناحق کشتند و شکم 
همسر ش را کهآ بستن بود ۱ آ مرها بات آی‌اایتان 
پیام فرستادکه :  "‏ ۱ ‌ 


۶ 
(۱۵۷)- زیرا داوری را ویز؛‌خدا داتستن» منافات نداردبا اینکه 
ره دا ودک ررکتاب خدا خگودن سهد , 


2 
1 ۱ در:تا ریخ الامم والملوک .جخ۵. ص۸۱ و 
و ۸۲ و آنساب الاشراف » ص ۳۶۷ و ۳۶۸ می‌توان دید. 





شهادي علي در کوفه ...۰ ۵ 


و م و 9 ۳99 ۰ ۳ «جم رود ره ۳ و نم ۳ 

جح مره ده سر ۰۶ ۶ و رم بت ما شت 0 و 
کار کم کف عنعمءی الق اهل هام ململ اللی تست 
و رازه ۳ موم مر ب ۰2 ت ۶ ووو ها ر مه 2 (۶0 
قلویکم و یردکم الی خیر مما نتم علیو ین آمرفل:۱۶ 

,قا تلان برادرانمان را که درمیانتان بسر می‌برند بو‌مت 
سپا رید تا قصا ی کنیم ء آنگاه من شما را وا می‌گذا رم ودست | زشما 
برمی‌دا رم تاباشامیان رویرو شوم شا ید خدا وند دلهای شمسا را 
دگرگون سازد و بها حوالی بهترا زآنچه‌دا رید با زتان گرداند ,,, 

آنان درپاسخ امام گفتند : ,ما ان 

ی 7 5 2 ۱۶۱ 

و همگی » ریختن خون ایشان وشما را روا قتشتو ی ۲ 

ازآن پس » علی نا گزیرشد دربرابر ایشان راه‌دیگری درپیش 
گیرد ولی چنانکه دانستیم , تاپیکار را آغا زنکردند , از نبرد 
تاانها عوددا ری خنود اجیرفکه بای بادآور ق آسنتکه هذارج 
با پیش آ مدن نبرد نهروان بکلی ازمیان نرفتند چرا که‌پا ره‌ایا ز 
ایشان درآن جنگ شرکت نکرده‌بودند و پسازپایان جنگ در کوفه 
رفت وآ مد داشتند. 

بلاذری گزا رش کرد ها ست که علی پس‌از پیکار نهر وان ۰ تن ازخوا رج 
را که ز خم برداشته و نمرده‌بودند » به‌قبا ئلشان سپرد و اجازه 

با 2۳ 

ندادکه پارانش آنانرا بیس : بااینهمه »,عبدالرحمن‌بسن ملجم 
مرادی که ازباقی‌ما ندگان خوارج بود »,تصمیم به‌قتل | میرمومنان 
گرفت .این ملجم » از ساکنان مصرو ( ازقبیله کنةه ) سود و در 
جریا ن شورش برضدعثمان رهسپا رمدینه‌شد و سپس ,درکوفه اقامست 


کو یی زفا جع قتل عللٌ؟ا ز لطف و-احسان اما مبرخورد! رشده 





(۱۶۰)- تاریخ الامم والملوک »ج۵ . ص ۸۳ مقایسه‌شودبا :البدایه 
وال یه بر ج ۰۷ ص ۰۳۲۱۵ 0" ۳ ۱ 

(1۶۱)- «فقا لوا : کلنا قتلتهم و کلنا نستحل دماءهم ودما ءکم». 
(تا ریخ الامم والملوک » ج۵ء ص ۸۳). 

(۱۶۲)- , وجدعلی (ع ) ممن رمق آربعماثة" . فدفعهم !لی عشا ثرهم 
و لم‌یجهز علیهم, ( نساب | لشرا ف , ص ۳۷۴ و ۰/۳۷۵ 


(۱۶۳)- تا ریخنا مهطبری, اثربلعمی» ج۰۲ ص ۰۶۷۱ 











س : ۳۹ ۱ 
۸۰ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 





بود و هنگامی‌که درتاریکی سپیده‌دم با شمشیر مسمومش بر علی‌زخم 
زد »همان شعا ر خوارج را ! تکرا رنمود و گفت ؛ الْحکُمْ له یا علی 
و6 ۱۶۲۵ , حکم از آن خدااست ای علی ,نه اون نو ان علگ گنه 
کرت را اد 4 و عقوت که گنه 
رستگا رشدم , اینمرد را دستگیرکنید ,, آنگاه دستورداد که ابن 
عم و به نزدش آ ورند و چون دیدهامام براو افتاد» فرمود: 
و شین لک ؟ ای دشمن خدا , آیا من به تو 
تیک تنم ابونلمم. باسخ 4198 آری! اما م‌گفت ؛ فما حمَلسکگ 
عل مذا ؟ پس چه‌چیزی تورا به‌اینکار واداشت ؟ گفسست : من 
شمشیرم را چهل روز بامدادان» تیزکردم و از خداخواستم کسه 
بدترین آفریدگا نش را با آن بکشد ! امام فرمسود: لاأراک لا 
معت ولا هه و لا راک اه مزا یی یرمک منرت 
با آن کشته می‌شوی و از پافریی آفربد ۹و۱ ۷ ۱ 
و شگفت آنکه حسن بن عللیْ با همان شمشیر »ابن ملجم را به‌قتسل 
رسا ند و جز 1 ِ ت مت کرد ودک : 


۰ آج یی ربج ِِ 


رات نویر یل الیل نوک رتدوز -ملی ا له 
ایو و تام یقول: ]یا کم و و تایه ی تا با تسب 
2۱ ! 


۳ 





(۱۶۴)- أ نساب الاشرا ف » اشر بلاذری, ص ۰۴۹۲ 

(۵ع۱۶)- الکا مل.اشثر مبرد , (با ب الخوا رج)» ص ۳۸ وانساب‌الاشرا ف 
| ثربلاذ ری»ص ۰۴۹۲ 
التا ریخ ج ۲ ؛ ص ۰۳۹۰ 


۱۶۷ شا ریخ الامم والملوک ۰ , ج ٩۵‏ ص ۱۴۸ مقا یسه شود هس :: 
نهج | لبلاغه , وصیّت شما ره ۰۴۷ 


شهادت علی در کوفه ۸۱ 





ارم ان هی ار فا کون ی سفاها شاج 
ات وا که دک اما متا کف امیس شجا 
کشته‌شد ! بدا نیدکه جز کشنده‌من کسی نبا ید کشته شود . اق سم 
بنگرکه اگرمن از ضربت اینمرد مردم» تنها یک ضربت براو بسزن 
و پس‌از مردنش ؛ اعضای وی را پاره‌پاره‌مکن که من بارها از 
رسو لخدا (ص) شنیدم می‌فرمود : از بریدن اعضاء مردگان پرهیز 
کنید ,هرجند سگ گزنده ی 
امام پس ا زاین وتف رز دی کشت ایوگ 
را چندان تکرار کرد که دیده ازجهان فروبست و روح _ِِ 
فان نوی ۱ بدینسان جهان اسلام » بزرگترین رهبر خودرا 
پس | زرسول‌خدا (ص) درما هرمضان ازسال چهلم هجری قمری در شهر 
کوفه ا زدست داد. 
۳ 


میراث خلفای را شدین‌درسن‌النپرین 


بین النهرین از روزگا رخلفای را شدیین»ا موری چندرا به میراث 
برد که مهمترین آنها , دیانت اسلام . بود. و نیز از ما ثردوران 
مزبور می‌توان به , وحدت زبان. اشاره‌نمود که‌باانتشار زسان 
عربی دربین النهرین,دیگرزبا نها بتدریج متروک شدندودراینکار 
خوا ندن قرآن و نماز و استماع حدیث و رفت وآ مدصحابه ,تا ثیسری 
بسزاداشت . پیداست که وحدت زبان درتفاهم اقوام مختلسف سا 
یکدیگر شا جاور صو تن توا ندبود . ۳ 

علاوه براین» پس | زدوران خلفای راشدین, دوشهربزرگ کوفه 
و بصره محل اجتماع شاعران و ادیبان عرب قرا رگرفت و قواعد 
نحو عربی درا یندوشهر تدوپن شد و مکتب ها ی نحوی(کوفی»بصری) 
درآنجا پدیدآ مدند که دیدگاهها ی گونا گون هرکدام‌را درکتاب : 


توت لمینطق ! لا بدا 3۱ ان 0 رال مه و 
ِِ 





زژر بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 








هر ۱ تعلاف یی ۷ وس ی هو و وال رف 
اشر أبوا لبرکات عبدا لرحمن ابن أنباری می‌توان ملاحظه کسرد و 
چنا نکه مورخان آورده‌اند سرچشمه این علوم, بدست علسی (ع) 
گشوده‌شد و او بود که مبانی نحو را کشف کرد و اصول آنرا به 
شا گردش آ بوا نود دوّلی موخت و دستورداد تا آنرا پی‌گیری کند 
و گسترده‌سا وه از زمان خلفاء ».نظام قضافی جدید.«ی 
دربین النهرین جریا ن رفت که سرآغا زش را از دووای طلست 
۳۷ با یددانست چه خلیفه دوم ضمن نامه‌ای به ابوموسی اشعری 
که درآنهنگام والی کوفنه بود اصول قضاء اسلامی را تبییسین 
کرد و قواعدی را یادآورشد که لازم‌بود درآنجا اجراء و تنفیذ 
گردد ازقبیل آنکه: 

ات ی ای یی نکر 

,گوا هآ وردن» وظیفه‌مذعی است و سوگندخوردن.برعهده انکار 
کنند ها ست رب ۲ 

4 هر ۱ اف و مانط اعل رای را 

,سا زش در مرافعات .میان مسلمانان جایزاست مگرسا زشی کسه 
حرا می را حلال یاحلالی را حرا م گردا ند .. 

مادم عقا عاقیا او یه نا مرب اه 

رکتی که ادهای دا قیاق یا شا هدی را نمود که‌درمجلسس 
داوری غا شب بود , برای او زمان معینی را مقرردار( تا گواه 
خودرا بیا ورد).. 

و اعخال انسها (۱۳) ۱ 

با ورود علی (ع) به‌بین النهرین و دا وریها ی حیرت! نگیزی‌که 


(۱۶۹ )تس به: اخهرشت ۸ ۲ خریضمداین اسعاق ندیم نها پ عم ؛ ص ۶۶ 
و نرهة ا لالیاء فی‌طیقات ا لادباء ۰ شثر این انباری» 


الرواة علیل آنباه التعاهة »۱ شرقفطی» ج. ص ۴ نگاه کنید 


۱ 
(۷۰)- برای‌دیدن متن‌کا مل این‌نا مه‌به :ستن‌الدار قطنی؛ج۰۴ ص ۲۰۶و 
۷ والسنن الکبری»۱ ثر بیسهقی » ۰ ج ۰۱۰ ص ۱۵ نگا ه‌کنید . 





میراٍ خلفای رین در تن آلتپریی:. ۸۳ 





(۱۷۱) 
ز امام سر زد » دانق قضا کی دران سووهینه گسترش یا فت و میراث 


0 از علم‌مزبور ۳ 

ازعلوم قضا ی که‌بگذريم دربین النهرین ,نظا ما دا ری ومالی» 
ویژه‌ای به‌جریان افتاد که از زمان خلافت ممر بنیا نگذا ری شد. 
وضع دیوان و تقسیم زمین‌ها با رافی صلح و عَنوّه و موافسی و 
تعیین ضریب خراج و تقسیم عراق به‌ولايا ت مختلف و ایجساد 
دار الاماره برای هرولایت ... از اموری بود که بین النهرین 
از آندوران به‌میراث برد 

جفجتیی سب معی؟: از روزگا رخلفای را شدین دربا ره أقلیت های 
مذهبی ( أ هل ذمه ) بکا ررفته‌بود » تا مدتها دربیین ن النهرین باقی 
ماند و این سنت پسندیده ۱ 

دانشها ی دینی همچون علم‌تفسیر و فقه و حدیث ازعصرخلفاء 
در کوفه و بصره ودیگرنواحی رواج یافت و دراینباره بویسژه 
امیرمومنا ن علی(ع) نقش مهم و موثری داشت چنا نکه خطبه‌های 
بلند و توحیدی وی.الها م بخش متکلما ن ا سلام‌گردیدوا زروا یات 
تفسیری او و همچنین شاگرد زبده‌اش عبدالله‌ین عباس,مسلما نان 
درفهم معانی قرآن, بسیا رسودجستند و آثارفقهی امام, بوسیله 
فرزندا ن و شا گردا نش دربین النهرین و دیگرنواحی پرا کنده‌گشت 


(۱۷۱)ب دراینبا رهکتا سهای مستقلی تا لیف شدهکه‌نبوغ امسام را 
درکشف جرا شم و حل مشکلات قضا شی نشان مي‌دهند (به عنوان 
0 به‌کتاب : عجا کب احکاما میرالمو‌منین 9 


رب ن امّت من "علی در و 
(به‌کتاب : آخبا رالقضاءة » اشر محقدین خلّف معمروف بسه 
و کیع » جاب لبتا وی زر نگ فد : 

ی روزگا رعصر تا کاس سس 
عبسما ن.در بین الشهرین پایدارماند و تنها 
که دراین دورا ی درزما ن حجاج بن یوسف. 








۸۴ بین النهرین در روزگار خلفای را شدین 


۶ هم بت 
(به‌عنوان نمونه : مستد زید بن علی۲۶ آراء فقهی اما مرا دربیشتر 


بلحا ظ سیاسی» نهضتهای پرشوری که پس زدوران خلفس‌ای 
را شدین در بیین الشهرین پدیدآ مد ,همچون نهضت حسینی (ع )۰ قیام 
توا بین» نبضت زیدبن علی(ع) , قیام علویان ...همگي از تعا لیم 
اما م‌علی(ع) در ستیز باستمگری و استبداد, بهره‌گرفتند وخودرا 


بد و متسوب می‌د | شتند . 


سس 

۱ -قرآن کریم 

و 

۳ تفسیر جامعآلبیان 

۴ - تفسیر مجمع‌آلبیان 

۵-الستن آلکبری 

۶ -سنن‌آلّار قطني 

۷ الط 

۸ -فتح آلباری بشرح صحیح آلبخاري 
٩‏ -الاتقان فی علوم آلقرآن 

۰ - امن ۱ 

۱ المصاحف 

۲ -التراآت آلقرآنكة 

۳ -دلیل آلحیران علی مورد آلظّمآن 
ار امه و لاک 

۵ الکامل في آالتاریخ 

۶ - فتوح آلبّلدان 


پایان 


تت یی رس 
تتاانت او 

ابن‌هشام 

آبرجعفر طبري 
اشنا طیراسی 
۳ 

دارقطنی 

۱ 

بن حجر عسفلاني 
سيوطي 

عثمان بن سعید ۳ 
ابن آبی داوّد مت 
عبد آلهادي ۱ 
مارعني 

آبوجعفر طبري 

ابن آثیر 

بلادری 





۷ - فتوح سس 
۸ -الاخبار آلطّوال 
٩‏ -الخراج 
۰ فجر آلاسلام 
۱ -روضة آلاحباب 
نم تمد آلاسلامی 
۲ - تاریخ التمدن ۱ 4 
۰ ۹ دهیل ۰ 
۳ - تاریخ ایران ؛ 0 9 
۴ تاریخ گسترش | م 
۵ -المسالی و آلممالک 


ماخ کتاب 


1 ۱ 1 آلقالیم 
ا لت معر 


۷ - البداية و آلهاية 

۸ وفعة صفین 

۹ آنساب آلأشراف 

۰ الغارات 

۱ تاریخ يمقربي _ 
ی ی 
0 ۱۳ 
۴ - مصادر نهج البلاغة و اسانب 
۵ - العلویّات آلسبع 

۶ العقد آلفرید 

۷ تحف آلعقول 

۳۸ بالییاترق آلتبییرم ون 

۹ -عیون آلاعبار ۱ 
۴ ۲ 





۲ 


۲ - تاریخنامة ِ 


۸۵ 





یی . ۰ ۶ «سفاک کدانن ۱ زوژگان خلفای راشدین.. «س 
تیا اهر 1 ج رن رل 


۴ -الکامل (باب آلخوارج) مبزد 
۵ -آخبار آلقضاة وکیع 
۶ - مسند آلامام زید (ع) زید بن علي(ع) 
۷ الانصاف فی مسائل آلخلاف این انباري 
۸ - نزهة لاه فی طبقات آلادباء ین بای 


۹ -انباه آلواة علی آنباه لنحاة قفطی 


۰ - تدبیر آلمتو خد اپن باخه 
۱ -الارشاد شیخ مفید 
۲ الاصول من آلکافی ۳ رازي 
۳ الروضة من آنكافي کليني رازي 


۴ -اختیار معرفة آلرجال ابر عمُرو کشي 
۵ - ترجمه گاتها اپراهیم پور داد 


۶ - ترجمه وند یداد مورسی حوان 
۷ -مزدیسنا و ادب پارسي محمّد معین 
۸ ترجمة الثارآلباقية ایو ابیت 


4 مقباس آلهداية فی علم أدُراية ۱ ممفاني 
۰ المسیحيِةٍ و آلحضارة آلعربيّة جرح شحاته قنواتي 
۱ -الفهرست محمّد بن اسخق ندیم 
۲ - شرح آلمشتهیل ابو حَیّان اندلسي 
۳ لسان آلعوب ‏ ار اين منظور 
۴ السصحاح في لت جوهري 
۵ الأدب آلعربی و تاریخه شور 
۶۶ الاشتقاق ‏ ابن درد 
۷ موسوعة آلعراق آلحدیث خالد عبد آلمنعم عاني 
7 





۱۷۲۲/5۵۳۵ ۲۸۱۲۲۸ 1 1۳1۳ 


(۲ ۰ ۵ 


)۲۰۲]۲۵۲,۸۲ ۸۳۲, ]۰۸۳۲۳/۲(۲۳۷( 
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